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  ش موجودات در مسیحیت و اسلامیدایواسطه پ: یلمه الهک
 *شهرام پازوكى

  

 چكيده

واسـطه خلقـت  عنوان بـه» كلمـه الهـى«در الهيات مسيحى و همچنين در عرفـان اسـلامى 

كلمــه الهــى در مســيحيت همــان لوگــوس اســت كــه . اســتمعرفــى شــده  موجــودات

يـا » كلمـه محمديـه«اوَل انجيل يوحنا درباره آن اسـت و در عرفـان اسـلامى  های عبارت

و  7يعنـى حضـرت عيسـى ،اينكه حقيقت وجودی دو انسـان. است» حقيقت محمديه«

ای در   مصـاديقى از آمـوزه ،مبـدأ پيـدايش ديگـر موجـودات اسـت 9حضرت محمد

مشهور شـده اسـت و در واقـع از  »جهانى - نگرش انسان«كه به نام ت اديان است مطالعا

ميان الهيات مسـيحى و عرفـان  ،با اين حال. مشتركات عرفانى اديان ابراهيمى اصيل است

كلمـه الهـى  ،در مسـيحيت. وجـود دارداسلامى در شرح و تفصـيل ايـن مطلـب تفـاوت 

جايگاه يكى از اشخاص ثلاثه تثليـث قـرار  و در يابد مىيعنى جسمانيت  شود؛ مىمتجسد 

آنكه از جايگاه تنزيهـى  ، بىشود مىمتجلى » الهى«ولى در عرفان اسلامى كلمه  ،گيرد مى

  .پردازد مىشرح و تفصيل اين موضوع به مقاله حاضر . خود بيرون آيد

  ها  واژه كليد

ّ كلم   .ىجهان - رش انسانى، نگه الهى، لوگوس، كلمه محمديه، تجسّد، تجل

                                                            
 shpazouki@hotmail.com   دانشيار مؤسسه پژوهشى حكمت و فلسفه ايران *
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  لوگوس در مسيحيت

لمـه ك عنوان بـه 7حيمس ىسيه عكاست اعتقاد  اين ىحيمت مسكه حياز اصول اوّل ىيك

مخلوقات اسـت و چـون  ديگرخدا و  ميانمخلوق و واسطه  نخستين (logos theou) ىاله

 (creation)پـس اصـولاً خلقـت  ،و خداوند نسـبت پسـر بـه پـدر اسـت ىسيان عينسبت م

  .است (begetting)» تولدّ« یمعنا به

تـر از  و مهم عهد جدید های تتلويح برگرفته از عبار ن اعتقاد را بهيا ىحيمس حكيمان

لمـه بـود كدر ابتدا «: است ه در آغاز آن آمدهكدانند  ىم انجيل يوحناح از يتصر همه و به

او  واسـطه بهز يـچ همـه. همان در ابتدا نزد خدا بـود. لمه خدا بودكلمه نزد خدا بود و كو 

در ادامـه . )3-1: 1انجيل يوحنـا، ( »افتياز موجودات وجود ن یزير از او چيده شد و به غيآفر

» ىض و راسـتين شـد، پـر از فـكان مـا سـايد و ميلمه جسم گردكو «: خوانيم اين متن مى

ده يـناد یو او صـورت خـدا«: است آمدهعهد جدید  ی ازگريد یدر جانيز . )15: 1همان، (

ده شـد، آنچـه در يـز آفريـچ  ه در او همـهكـرا يـز ،دگانيـآفر ىتمامنخست زاده  ؛است

هـا و  هـا و سـلطنت و تخـت ىدنيـو ناد ىدنيـد یزهاين است، از چيآسمان و آنچه بر زم

 یهمه اسـت و در و پيش ازده شد و او ياو آفر یله او و براياسات و قوّات؛ همه به وسير

  .)18-15: 1، رسول به كولسيانرساله پولس ، مقدسكتاب ( »ام دارديز قيهمه چ

ر يـا بـه تعبيـمخلـوق  نخسـتينح يمسـ ىسـيع ىعنـي، (incarnated)لمه متجسّد ك اينكه

مولـود و واسـطه خلـق همـه موجـودات جهـان اسـت و همـه  1هيـقين یمصوّب در شـورا

 یمباحث بعـد بيشترن عمده كح هستند، ريمس ىسيع یقت وجوديموجودات انبساط حق

ه در پاسخ ك یا گونه به ؛شد ىحيمت مسكدر ح (cosmogony) موجوداتش يدايدرباره پ

، خداونـد تمـام موجـودات عهـد قـدیمن در يوكاگر بنا بر سِفر ت«ه كمقدّر  پرسشن يبه ا

نـد، يآ ىوجود مـ به كه بعدها ىره خلق كرد، پس موجوداتبا يكنده را يحال و آ ،گذشته

 یهـا رد و بـه لوگـوسكـس اسـتفاده از مفهـوم لوگـو آگوسـتين» شوند؟ ىدا ميچگونه پ

                                                            
 معادل لاتين اين اصطلاح يونانى. از مفاهيم مهم در بحث پيدايش موجودات در الهيات مسيحى همين واژه است. 1

»rationes seminales«  است و در زبان انگليسى اصطلاح»seminal reasons «اند را به ازای آن وضع كرده . 
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ه ك ىشد؛ مفهومقائل موجودات  یها ا نطفهيبذرها  ىعني ،)logos sepermatikos( 1یبذر

ق يـاز طر ىحير مسـكـخ تفيان از آن سـخن گفتـه بودنـد و بعـدها در تـاريـتـر رواق شيپ

دا يـبسط پ ىنيوئآكبوناونتورا و توماس  ید و سپس در آرايرس آگوستين ان بهينوافلاطون

  .ردك

را  ین رأيـا. موجودات اسـت (ideas)ان يگاه ثبوت اعي، لوگوس جاآگوستينبه نظر 

 سـفر پیـدایش از فقـرهاين ر يلون در تفسيف. ز گفته بودين یهوديلون يف آگوستين، پيش از

، »ميشـخص هسـت يـكمـا همـه پسـران «: نـديگو ىوسـف بـه او مـيبرادران  كه) 11:42(

اسـت، مـرد  ىسـت و بـاقين ىه فـانكـپـدر  يـكخـود را فرزنـد  ىشما جملگ«: ديگو ىم

 ,The New Catholic Encyclopedia( »ديـا ردهكـاسـت، ثبـت و ضـبط  ىخداست و لوگوس ازل

2002, Vol. 8: 759.( .ه ك عهد قـدیمدر  ىنب یايركدرباره ز یا ر فقرهيگر، در تفسيد ىيدر جا

ل يكـد و هييـان خود خواهـد روكمبه شاخه است، از  ىه مسمّ ك یمرد كنيا«: ديگو ىم

ه ك ىرجسمانيشخص غ«ن مرد را همان يا فيلون، )13: 7زكريا، (» خداوند را بنا خواهد نمود

ه مثـال كـن لوگـوس اسـت يهمـ. ).Ibid( داند ىم» تفاوت ندارد ىبا صورت اله ىسرسوزن

(paradeigma) عالم محسوس یو الگو (cosmos) لوگوس همان عـالم  ،ن قرارياست؛ بد

ص يبـه عقـل قابـل تشـخ تنهـاه ك ىعالم«: ديباره گو نيلون در ايف. شود ىم ىمُثلُ افلاطون

  .).Ibid(» ار خلقت پرداخته استكه به ك گاه آنلمه خدا كست جز ين یزياست، چ

بـه بـاور وی لوگـوس . و مورد توجّه بسيار فيلون بود ىمفهوم لوگوس از مفاهيم اصل

گفتـه  سـفر پیـدایش، عهد قـدیمخداست كه در  (icon)و همان صورت  ىعقل يا علم اله

علـم «رو، او گاه لوگـوس را  نياز ا). 27 :1(» ديخود آفر صورت بهخدا آدم را «ه كشده 

ه عـالم كـد و بـر آن بـود يـنام ىز مـيـن(divine Man)  »ىانسان اله«و  (noesis theo)» ىاله

ان يـق ميـطر ن يبد یو. خلاقّ خداسته علم كلوگوس است  (image) محسوس صورتِ 

 ى، ولشد ىو عالم خارج تطابق قائل م» املكانسان «مسلمان  نفاارر عيو به تعب ىانسان اله

                                                            
شود كه عيسى مسيح مولود پدر اسـت و نـه مخلـوق  بار تصريح مى يندر اعتقادنامه مصوّب در شورای نيقيه چند. 1

 .وی
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لوگـوس  كـهت گفتـه شـد يحيدر مسـ هاو از آنچه بعـدكته را بسط نداد ن نيگاه ا چياو ه

عـالم  - حيمس ىسيع - انسان، فرزند خدا درآمد و با تولدّ فرزند صورت بهمتجسّد شده و 

  .نگفته بود ىافته، سخنيوجود 

فيلـون آشـنا  یقـدّيس بـا آرا یتوان انكار كرد، زيرا يوحنـّا تأثير فيلون بر يوحناّ را نمى

 افلوطين در كتـاب یبا خواندن آرا یدر مورد آگوستين مسلمّ است كه و ىبوده است، ول
 -  (psyche)و نفـس  (nous)، عقـل (hen)احد  -  (hypostasis)كه قائل به سه اقنوم هـا  گانه نه

چنين شرح داد كه احََد، پدر اسـت،  ىشده بود، نظريه تكوين عالم را براساس تثليث مسيح

افلوطين، به تبـع افلاطـون  یبا اين تفاوت كه در نظام فكر. عقل، پسر و نفس، روح القدس

مسـيحيت مصـوّب  هـای از آموزه یدر آگوستين، به پيرو ىاين سه در طول يكديگرند، ول

ــوراها ــه وجــود واحــد یدر ش ــن س ــه اي ــتين ك ــد  ینخس ، در عــرض (homoousian)دارن

اسـت، نـزد  (hyperousia)وجـود  یقرار كه اگر در افلوطين اقنوم اوّل ورا بدين. يكديگرند

به اين ) 14: 3( عهد قدیمآگوستين پدر عين وجود است؛ چون خداوند خودش خود را در 

 یعقل يا وجود، همان خدا ىناميده است و اگر اقنوم دوم يعن» ه هستممن آنم ك« ىنام، يعن

، نـزد آگوسـتين، لوگـوس (noesis noeseos)انديشد  ىاست كه پيوسته به خود م ىارسطوي

هـر دو معتقدنـد كـه ايـن اقنـوم دوم كـه واسـطه پيـدايش  ىاست كه مولود پدر است، ولـ

  .است -  به اصطلاح عارفان مسلمان -  ثابتهيا اعيان  ىموجودات است، جايگاه مُثلُ افلاطون

قـول بـه  ىعنـي، »exmplarism«خ فلسفه از آن بـه يه مورّخان تارك آگوستين ین رأيا

 عمـل در ننـد، ك ىر مـيتعب ىلمه الهكا يش موجودات براساس مثال آنها در لوگوس يدايپ

 یهــا ىآگوســتينه هــم كــ ای گونه به ؛شــد ىحيدانــان مســ ىاله ىجملگــ كصــفت مشــتر

. تبـار ىيارسـطو یهـا ىمشرب مثـل بونـاونتورا بـه آن قائـل بودنـد و هـم تومـائ  ىافلاطون

ر كـه بونـاونتورا منكـاعتقـاد راسـخ داشـتند  ین رأيـچنان به ا آن ىدانان قرون وسط ىاله

  ). Gilson, 1989: 72( دانست ىمت نمكعه و حياهل مابعدالطّب اساساً وجود مُثلُ را 

 ىشـود ايـن اسـت كـه لوگـوس كـه از مفـاهيم اصـل ىكه در اينجا مطرح مـ ىپرسش

 ىراه يافـت و معنـاي ىو الهيات مسـيح عهد جدیدحكمت يونان باستان است، چگونه در 

  پيدا كرد؟ یكليد
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. نـدكرا روشـن  مسـئلهن يـا یتواند تـا حـدود ىتأمّل در وجه اشتقاق واژه لوگوس م

لام، كمتفاوت گفتار،  ظاهر به ىخ فلسفه به معانيارو در ت دارد ىونانريشه يلمه لوگوس ك

ايـن واژه از . )Reese, 1980: 314(ار برده شده است ك م و فرمان بهكح ،ف، عقليبرهان، تعر

-diaكـه در كلمـه  اسـت؛ چنان» سـخن گفـتن« یمعنا است كه بـه ىيونان» legein«مصدر 

logue )بينيم ىم) گو و گفت.  

ق يتحق بسياره درباره لوگوس كدگر ين هيمارت ،ىمعاصر آلمان در اينجا نظر فيلسوف

سـت يسخن و گفتار ن یمعنا بهلوگوس در اصل  ،اوباور به  .شدابراهگشا تواند  ، مىردهك

ن يه معـادل لاتـكـ »legein« ىونانيمصدر . به زبان ندارد ىمياش ربط مستق ىاصل یو معنا

ن واژه از يـه چرا اكنيامّا ا ؛آوردن است ردن و گردهمك جمع یمعنا به ،است» legere« آن

دگر بـا ارجـاع بـه ير هي، تفساست ار رفتهك به »گفتن سخن« یثانو یمعنا بهاش  هياوّل یمعنا

: ديگو ىتوس ميلكهرا. )Heidegger, 1987: 124-125(شود  ىتوس روشن ميلكلام مشهور هراك

ه كـ (homolegein) شـدن سخن ه به لوگوس است و هـمكدادن به من، بل نه گوش ىيدانا«

آمدن موجـودات،   ردهملوگوس مقام جمع و گِ . ).Ibid(» (hen panta)است  ىيكز يهمه چ

ه موجـودات از كـشـود  ىن اجتمـاع موجـب مـيا. هم انباشتن است یرو یمعنا بهالبتهّ نه 

  . ابنديب ىند و وجهه وَحدانيرون آيتفرقه ب

كلمـه «ديگـر  یو بـه اعتبـار» جمـع احـديت«لوگوس در تعبير عارفان مسلمان، مقام 

خوانده شده و در تعبير حكيمان مسـلمان، همـان  )446: 2؛ ج 136 :1تا، ج  ابن عربى، بى (» جامعه

به نظر هيدگر ارتباط لوگوس با زبان نيز از اين جهت است كه در . است» بسيط الحقيقه«

وگوس، اجتماع موجودات واسطه ل به. شود، نه اينكه عين زبان باشد ىزبان ظاهر و عيان م

است كه در آن آدميـان سـخن  یزبان همان چيز. شود ىو ظهور وجود در زبان ممكن م

  .)Heidegger, Ibid.: 170(اند  از وجود رانده

ن واژه يـه اكـ ىيد موافق است با معنايگو ىشه واژه لوگوس ميدگر درباره ريآنچه ه

 ؛است ىلمه الهكلوگوس هم . ابدي ىم ىحيات مسيو اله انجيل يوحناّدر  ىپس از تحوّلات

لـّم و كت. گفـتن دارد و هـم مقـام جمـع موجـودات اسـت لـّم و سـخنكپس ارتبـاط بـا ت
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ن همــان خلــق يــدرآمــدن او اســت و ا وت بهكو ســ ىگفــتن خداونــد، از خاموشــ ســخن

  .لوگوس ىعني ،شيلمه خوكموجودات است در 

ر ين تفسـيرا چنـ ىحيمسـ به لوگـوسِ  ىوناني ر از لوگوسِ يدگر سين همه، خود هيبا ا

وجـود  ىعنـيآن،  ىتـيلكهرا یمعنا بـهگـر يد عهد جدیدلوگوس در  یو باوربه . ندك ىنم

 ىسـيه فرزنـد خـدا عكموجود خاص است  يكست و فقط يا جمع موجودات نيموجود 

  .ان را دارديان خدا و آدميه او مقام واسطه مكبدان جهت  ويژه بهح باشد، يمس

 (mesits)ه نقـش واسـطه كـلـون يف یِ هـوديمـت كدر ح تر پيشز لوگوس ا ىن تلقّ يا

عهـد  ىونـانيه در ترجمـه كـب يـن ترتيبه ا. خلقت را به لوگوس داده بود، بسط داده شد
معين امر و  ی، لوگوس دالّ بر كلمه بود و كلمه معنا(septuagint) ىموسوم به سبعين قدیم

. گفتنـد» decalogue« ىرا بـه يونـان ىشده به موس كه ده فرمانِ نازل فرمان را داشت؛ چنان

 یمبشّر يـا پيـامبر ى، يعن»angelos«يا » Keryx« یمعنا با اين وصف، نزد فيلون، لوگوس به

سيح كند، اما در مسيحيت، اين فرمان يا پيامْ خود م ىها را ابلاغ م است كه احكام و فرمان

رو، هيـدگر  ازهمـين. اسـت (logos zoes)و حيـات جـاودان  یاو لوگوس رستگار. است

، تفـاوت از عهـد جدیـدآن در  یهراكليتوس از لوگوس با معنـا ىگيرد ميان تلقّ  ىنتيجه م

  .)Heidegger, Ibid.: 135(زمين تا آسمان است 

ه منشـأ كـدارد، بل ىنيوكـتنها واسـطه خلقـت اسـت و شـأن ت ت نهيحيلوگوس در مس

 انجيـل يوحنـّاه در همان آغـاز كشود  ىدا مين اعتقاد از آنجا پيا. ز هستيمعرفت انسان ن

آن نور نبود، بلكـه آمـد تـا بـر نـور شـهادت ) ىيحي(او «: به دنبال مطالب قبل آمده است

او . بـود ىگردانـد و در جهـان آمـدن ىبود كه هر انسـان را منـوّر مـ ىآن نور حقيق. دهد

انجيل يوحنـّا، (» واسطه او آفريده شد و جهان او را نشناخت ان بود و جهان بهدر جه) ىعيس(

1 :9-11(.  

ش موجـودات و هـم مبـدأ معرفـت مـا بـه يدايح هم منشأ پيمس ىسيات، عين آيبنابر ا

 (epistemology) ىشناسـ و معرفـت (ontology) ى، وجودشناسىبه عبارت فلسف. آنهاست

  .انجامند مى (christology) ىشناس حيت به مسينهادر و  هستندگر يديكاملاً منطبق با ك

در  ىنظريه اصل (illuminatio) ىقول به اشراق اله ىرو، در سراسر قرون وسط از همين
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پـاك همـه  یهـا است كه بـر دل ىاز مبدأ اله یبود كه بنابر آن، علم نور ىشناس معرفت

فلاسـفه قـرون  یآرا«: نويسـد ىكه ژيلسون م چنان 1.تابد ىاو هستند، م یكه جويا ىكسان

با يكديگر مختلف دانست، وليكن جملـه  ىرا شايد بتوان درباره وجوه اشراق اله ىوسط

آنهاسـت و  یداشتند كه خدا هم خالق عقول است و هم هاد یآنها در اين باب اتفّاق رأ

ه كنـد، بلكـ ىاست كه خدا به اين عقول موهبت مـ یتنها درباره تقرّر امور اين هدايت نه

بـر  ىمتكّـ ىو عملـ یاست كه تمام علـوم نظـر یا بخشيدن به اصول اوّليه درباره صورت

ــاريخ. )419-418: 1366ژيلســون، (» آنهاســت ــزاع ىاز نظــر ت ــا انت ــه تجريــد ي ــا طــرح نظري  2ب

)abstractio( نيبه زبـان لاتـ سينا  ابنو  ىه با ترجمه آثار فارابك ىنيوئكدر آثار توماس ا، 

همچنان  ىول ،خود را از دست داد ىه اشراق قوّت اصليافته بود، نظريراه  ىبه قرون وسط

  .بود ىباق

 انجيـل يوحنـّا هـای يادشـده از فقرهدارد و از  ىلمـه الهـك يا ه لوگوسك ىمشأن سوّ 

 ىزيسـت یالبتهّ منظـور از حيـات معنـا. آيد، اين است كه لوگوس منشأ حيات است ىبرم

(biologic) است كه انسان از طريق ايمان بـه كلمـه  ىو اله یمعنو آن نيست، بلكه حيات

 انجيل يوحنـّااز  یكه در فقره ديگر چنان ،يابد ىم (imitatio)شود و به او اقتدا  متجسّد مى

ات يـلمـه حك .)31: 20انجيـل يوحنـّا، ( »ديـابيات يـبـه اسـم او ح ،مان آوردهيتا ا«: است آمده

اسـت و » ىجاودان«آمده كه يازده بار آن همراه با صفت  انجيل يوحناّحدود پنجاه بار در 

نـام » انجيـل حيـات«جـا دارد كـه آن را  انجيـل يوحنـّااز مفسّـران  ىنظر برخـ رو به از اين

لوگـوس اسـت؛ بـا ايـن  ىاين شأن در واقـع بيـانگر بعُـد دينـ. )4 :1319، .م. ميلر، و(بگذارند 

ودان آنـان در مُلـك و ملكـوت توضيح كـه لوگـوس مبـدأ ايمـان مؤمنـان و حيـات جـا

  3.شود ىم

                                                            
كه خداوند در قلب هركـه بخواهـد علم نوری است : »فى قلب من يشاء  العلم نوُرٌ يقذفه االلهّٰ «: مطابق حديث نبوی. 1

 .دهد قرار مى
اسـت و در آثـار مبتنـى » ء عند العقـل من الشى حاصلةٌ  العلم هو صورةٌ « ، يعنىای كه بر تعريف مشهور علم نظريه. 2

 .كار رفته است اسلامى فراوان به حكيمان
 .اند مؤمنان در هر دو سرا زنده: »المؤمنون حى فى الدّارين«: ؛ مانندهای عرفانى در اسلام مطابق با آموزه. 3
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  ىنگرشِ انسانْ ـ جهان

سـابقه  ىان بـيند در عرفان اديگو ىعالم م ىحيقت مسيان درباره حقيحيه مسكامّا آنچه را 

و » ىخلقت از انسان ازل«ن عالم، قول به يوكدر ت باورهان يتر ىميست و اصولاً جزو قدين

ان يــه بجـز ادكـاسـت  (microcosm) ريصـغعـالم  بـا (macrocosm)ر يـبكمطابقـت عـالم 

ّ  ،نيچ 1،در هند ىان باستاني، ادىميابراه  ینحو به ىيايناوياندكهای اس داستان ىژاپن و حت

  2.به آن قائل بودند یا اسطوره

عموميت اين نگاه در اديان، بدانجا انجاميد كه پژوهشگرانِ علم اديان اصطلاحى بـه نـام 

  3.را وضع كردند» یجهانْ انسان انگار«يا  (anthropocosmic vision)» ىجهان -  نگرشِ انسان«

گلشـن ، در یخ محمـود شبسـترياز شـ ىتيرا نگارنده براساس ب» ىجهان - انسان«واژه 
  :ديگو ىه مكساخته است  راز

ــانى ــان جه ــد و انس ــان ش ــان انس    تــــر نبــــود بيــــانى از ايــــن پــــاكيزه     جه

چـون ... شـد" ريـبكانسـان "جهـان بـا انسـان،  ىعني«: ديت گوين بيدر شرح ا ىجيلاه

ع اسماء است و ي، مشتمل بر جميهث الجامعيمن ح  است و چنانچه االلهّٰ   انسان مظهر اسم االلهّٰ 

ن اسـم يـه مظهر اكقت انسان يه ظاهر است، حقكقت اوست ين اسماء به حقيدر تمامت ا

قـت يق عـالم مظهـر حقيع مراتب عالم باشد و تمامت حقـايه شامل جمكد يالبتهّ با ،است

را يـاسـت، ز »ريـبكانسـان «به  ىمجموع عالم مفصّل، مسمّ  ،ن جهتيو از ا... انسان باشند

  .)97: 1371، ىلاهيج( »همه عالم ظاهر شده صورت بهه كقت انسان است يه حقك

، نيز مفهوم (Kabbala)های عرفانى يهود، در طريقه قباّله  ، در آموزهىدر سنتّ ابراهيم

                                                            
به عنوان انسان ازلى كه همه عالم را پر كـرده اسـت، از همـين نـوع  (Purusa)در تعاليم هندو، اعتقاد به پوروشه . 1

 .آموزه است
  .Hajime, 1992: 51-53 :درباره اين نگرش به نحو تطبيقى نك. 2

 Tu)كار برد و سپس تـو ويمينـگ  به دانشنامه ادیانو مدوّن  پژوه مشهور ميرچا الياده دين نخستاين اصطلاح را . 3

Weiming) نگارنده نيز از ويليام چيتيك در كتـاب . استاد تاريخ و حكمت چينى در دانشگاه هاروارد رايج كرد

بينـى آسـيای  گرچه الياده و تو ويمينگ اين نگرش را دربرگيرنده نوع جهان. آن را آموختم علم جهان، علم جان

كه ويليـام چيتيـك  چنان. اطلاق آن در مورد حكمت مسيحى و عرفان اسلامى نيز درست است ،دانند مى شرقى

  .Chittick, 2007: 109-129) :نك( بينى در تفكر اسلامى حاكم است دهد كه اين نگرش بر كلّ جهان نشان مى
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وجود دارد كـه انسـان كامـل اسـت و بعـدها همـان مسـيح  (Adam Kadmon)آدم قديم 

او واسطه آفرينش عالم است و اجزا و عناصر اين عالم، اجزا . موعود يهوديت دانسته شد

) 27: 1(صورت خدا كه در سفر تكوين  مقصود از آفرينش آدم به. و عناصر پيكر اوست

  . آمده نيز همين است

  در عرفان اسلامى یلمه محمّدك

 ايـدهن يـا. شـود ىمطـرح مـ» هيـقـت محمّديحق«ن موضوع با عنـوان يا ىدر عرفان اسلام

ن مرتبه در مقام خفا و بدون اسـم و رسـم و يدر بالاتر ىه ذات الهكن است يچن اجمال به

هـم در  ىعنـين، ين و عـدم تعـياو لابشرط اسـت از تعـ ،ن مقاميدر ا. نعت و صفت است

ن ذات يتعـ نخسـتين. همـه آنهاسـت یش هسـت و هـم منـزّه و وراير خوا مظاهينات يتع

  3.ر شده استيتعب» هيقت محمّديحق«ه از آن به كاست  2»یلمه محمّدك« 1تياحد

و » ت مطلقـهيـولا«ه بـه مقـام يـقـت محمّديعه از مقـام حقيمتـأخّر شـ عارفانن يهمچن

)16: 1384، یگناباد( نندك ىاد ميز ين» ىت عليعلو«
ع يروح انسان با جم كه چنانند يگو ىو م 4

                                                            
بعضى  ،رو اند؛ از اين بعضى نگذاشتهاند و  بعضى از شارحان ابن عربى ميان مقام ذات و مقام احديت فرق گذاشته. 1

 . اينجا مجال ورود به طرح جزئيات اين مسئله نيست. دانند و بعضى تعين دوم را تعين اوّل را حقيقت محمّديه مى
المحمّدية بالحكمة الفردية لانهّ اوّل التعينات الذی  ت الكلمةُ وانمّا خصّ «: گويد باره مى الرّزاق كاشانى در اين عبد. 2

ليس فوقه اِلاّ الذات الاحدية المطلقة المتنزهة عن كل تعين ... فهو واحد فرد فى الوجود... به الذات الاحدية تعين

كلمه محمديه به حكمت فردی اختصاص يافته است، زيرا اولين : »و صفة و اسم و رسم و نعت فله الفردية مطلقا

كـه بـالاتر از آن چيـز ... رد واحدی در وجود اسـت پس او ف... يابد  تعينّى است كه ذات احديت با آن تعين مى

طور مطلـق  پـس بـه. ديگری جز ذات احديت مطلقه نيست كه از هر تعينّ، صفت، اسم، رسم و نعتى منزه اسـت

 ).418: ق 1423قاشانى، (فرديت از اوست 
باعتبـار اتصّـافها بالوحـدة الحقيقيـة انّ الـذّات «: گويد مىتركه ياد كرد كه  توان از صائن الدّين ابن مثال مى برای. 3

همانا ذات به اعتبار اتصـافش : »يقتضى تعينا يسمّى باصطلاح القوم بالتعين الاوّل تارة و بالحقيقه المحمّديه اخری

نامنـد و گـاه آن را حقيقـت  به وحدت حقيقى مستلزم تعينّى است كه به اصطلاح عارفان گاه آن را تعينّ اول مى

 ).125 :ق 1396التركه، ( خوانند محمديه مى
پس از آنكه ميان صفات حقيقيـه محضـه و صـفات حقيقيـه ذات  نامه ولایتباره سلطان محمّد گنابادی در  در اين. 4

دهد كه مصداق و ما بازای اوّلى ذات حق است و مصداق و ما بـازای  گذارد و شرح مى تعالى فرق مى اضافه حق

و مشـيت و حقيقـت " كلمـه جامعـه"و " كـن"از او تعبيـر كننـد بـه كلمـه «: گويـد دومى صـفات فعـل حـق، مـى

و مقام ظهور حق به كثرات اسماء و صفات و مقام واحـديت ... و ولايت مطلقه و 7ىو علويت عل 9محمّديه

  .)16: 1384گنابادی، ( »...و عالم اسماء و
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 ىت علـيـت و علويـه از او به ولاك نيز ىتعال  ر متحّد است، فعل حقيموجودات عالم صغ

قـة يط الحقيبس«قاعده و متحّد است و  یر ساريبكع موجودات عالم يشود، با جم ىر ميتعب

ن يـآنان، بـر ا. )31: همـان(اشاره دارد ن اتحّاد ين مقام و ايبه ا در بيان حكيمان» اءيلّ الاشك

 ىنيوكـت تيـولا. انـد قائـل شـده) ىعيتشر( ىفيلكو ت ىنيوكت به تيم ولاياساس، به تقس

و  - ه گذشت داردك ىبه شرح - ع موجوداتيبر جم ىتعال  حق در اصله كاست  ىتيولا

ه صاحب مقـام كامر  ىول ىعني اين ولايت را دارد؛ املك، انسان از او ابت و خلافتيبه ن

شـود و بـر آنهـا احاطـه  ىر متحّد مـيبكع موجودات عالم يز با جمياو ن زيرات است، يولا

  1.دارد

ثـرت كت، مقام تحقـّق يواحد. ز دانسته شده استين 2تيه مقام واحديقت محمّديحق

ان ثابتـه، يـاع. اسـت ان ثابتهياع همانه كدارند  یز مظاهريحق ن یاسما. حق است یاسما

آنهـا در علـم  ىن خـارجيتعـ پيش ازات، يرّدات تا مادّ همه موجودات از مج ىصور علم

ّ  .خداوند است نـد، كن ىر مـيـتعب» ض اقـدسيف«ه عارفان از آن به كاوّل  ىخداوند در تجل

ت يت به مقـام واحـديشود و از مقام احد ىت ظاهر ميان ثابته در مقام واحدياع صورت به

ّ . ندك ىنزول م  ىن خـارجيان ثابتـه تعـيشده، اعده يض مقدّس ناميه فكدوم حق  ىدر تجل

  .شود ىدا ميو عالم خارج پ يابند مى

ه كـثـرت در قـوس نـزول بـود كحق از وحـدت بـه  ىآنچه گذشت شرح ظهور تنزّل

امّـا در قـوس صـعود، همـه موجـودات از  ،اسـت یا عـالم مـادّ يـت آن عالم ناسوت ينها

  .گردند ىاو، به همان نقطه مبدأ باز م یانسان به سو یمجرا

، عارفان مسلمان به مطابقت كامل انسان و عالم خـارج قائـل هسـتند و در ىاين مبانبا 

                                                            
رو، گاه انتسابشان و حتـّى مفادشـان  كنند و از اين كه از آنها تعبير به غلوّ مى:منسوب به ائمّه های بيشتر روايت. 1

 .ه به مسئله ولايت تكوينى انسان كامل قابل فهم و قبول استشود، با همين مبانى و توجّ  انكار مى
اجمال  بـه) 142بنـد شـماره رسـاله پارمنيـدس، : 1380افلاطون، ( پارمنیدسدو مقام احديت و واحديت در رساله . 2

ولى افلوطين اين دو را از يكـديگر بـه تصـريح و  ،آنكه با اصطلاح خاصّى مشخصّ شود بىاست، تفكيك شده 

و بـدون هرگونـه حـدّ و وصـف اسـت  ،ورای وجـود (the One)گويـد كـه احـد  كند و مى فكيك مىتفصيل ت

و  5: 6همـان، (توان بر آن حمل كـرد  را نمى (Oneness)و حتىّ واحدبودن) 9و  3: 6، ها گانه نه: 1366افلوطين، (

 .رو، واحد عددی نيست و از اين) 9
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درحقيقـت، انسـان . داننـد ىانسـان كامـل مـ یواقع عالم خارج را انبساط حقيقت وجـود

رو،  است كه عين هريـك از موجـودات در اوسـت، از ايـن» حق مخلوقٌ به«كامل همان 

اند، چون واسطه و بـرزخ ميـان  نيز گفته» جامع برزخ«او را . همه موجودات فرع او هستند

ّ  )396: 3ابن عربى، بى تا، ج (حق و خلق است  تـوان گفـت  ىمـ ىبرحسـب مرتبـه انسـان ىو حت

  .)123-124: 1386، ىفيض كاشان(» عالم كبير«است و انسان، » انسان صغير«عالم، 

 گيری نتيجه

» كلمـه محمّديـه«اديان مختلف، قول به در » ىانسان - جهان«در تفصيل و تقرير اعتقاد به 

 یهـا در مسـيحيت مشـابهت» كلمه متجسّـد«و  ىعنوان واسطه آفرينش در عرفان اسلام به

ميان آن دو بـه ماهيـت  ىنيز وجود دارد؛ يك اختلاف اصل ىنظرهاي بسيار و البتهّ اختلاف

 ىدينـ لحاظ مـاهوی مسـيحيت و اسلام مربوط است و آن اينكه چون بـه ىدو دين مسيح

 ىكه در الهيات مسيح ىاست كه بعُد ولايت آن بر بعُد رسالتش غلبه دارد، مسائل ىعرفان

از  ىالهيات مسيح ىچون بيشتر عالمان رسم ىاست، ول ىعمده عرفان طور شود به ىطرح م

تنزّل داده، و در حدّ يك متكلمّ در  یظاهر  آن قاصرند، آن را به مرتبه  ىفهم عميق عرفان

 ىيعنـ - به مرتبه مباحث علم كـلام ىچون اين لطايف عرفان. اند ن آن كوشيدهشرح و بيا

شود، برخـى بـه  ىكند، مبهم و مغشوش م ىتنزّل پيدا م - از عمق به سطح يا از لبُّ به قشر

و تكـذيب  ىو در نهايت نفـ ىعرفان ىبودن اين اصول دين  و قول به نامعقول ىگوي تناقض

  1.اند آن رسيده

هـارت، بـا كسـتر ايگنا و مايات اركمثل جان اس ىحيز عارفان مسير نياخ مسئله بارهدر

، بـه (Gottheit)» ىيخـدا عنوان بهخدا «و  (Got)» پدر عنوان بهخدا «ان دو مقام يم كيكتف

ّ يتنز پسـر و روح القـدس قائـل  ،پـدر ىعنـيسـا، يلك ىث رسمياز تثل ىه مطلق خداوند حت

 ،گر موجودات دانستنديد (hyperousia) تيموجود ین مقام، ورايشدند و او را در بالاتر

                                                            
كه اعتقاد به تولدّ عيسى مسيح از مـريم بـاكره  دهد تذكر مى ولتماندان مشهور معاصر، رودلف ب الهى برای مثال،. 1

مغاير يكديگرنـد  او بنابر انجيل يوحناّ موجودی قديم و كلمه ازلى الهى دانستن نيز در يك زمان تاريخى معين و

  ).Bultman, 1985: 10 :كن(
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سه شخص  (homoousian)ت واحد يار موجودكن نظر انياز لوازم ا ىيكه كاز آنجا  ىول

ه خـدا در همـه كـنيا ىعنـيه، يگـر آنهـا دربـاره تشـبيدديـدگاه شـد، بـه همـراه  ىمـ ىاله

  . )Hunt, 2010: 73-97(سا بدعت و مردود اعلام شد يلكموجودات ظاهر است، از نظر 

ّ «نكته ديگر در اين زمينه، مفهوم  كـه در  در علـم كـلام، چنان. در عرفان است» ىتجل

در  ىشود، معمولاً يا اعتقاد بـه تنزيـه اسـت يـا تشـبيه، ولـ ىميان متكلمّان مسلمان ديده م

كليسـا  ىدر مسـيحيت نيـز اربـاب رسـم. شود ى، ميان تنزيه و تشبيه جمع مىعرفان اسلام

 ىخويش، لطيفـه عرفـان ىكلام ینيقيه، با تفسير ظاهر یاوّليه مثل شورا یوراهاپس از ش

 ّ ّ  ىتجل خداوند را در مسـيح بـه  ىرا فراموش و آن را مخدوش كردند؛ بدين نحو كه تجل

خــدا تفســير كردنــد و بــه ايــن طريــق آن را بــه قــول  incarnation(1(تجسّــد يــا تجســيم 

مسيح، مريم و روح القدس محدود و منحصر كردند و با ايـن  ىبه عيس ىعبدالكريم جيل

تجسيم مطلق و تشـبيه  ىو به قول جيل (pantheism)قول به حلول و اتحّاد  یكار راه را برا

ّ كحال آن 2مقيد باز كردند؛ از . نه تجسّد اسـت و نـه حلـول و اتحّـاد ،ىه لازمه قول به تجل

امـل كخداونـد در انسـان  ى، هـم تجلـّىمدر عرفان اسـلا» ىول«ه در مفهوم كروست  نيا

ّ يش محفوظ است و هم ايت عظمايآ عنوان به شـود،  ىفـرد منحصـر نمـ يـكبـه  ىن تجل

  .در مراتب مختلف ظهور و بروز دارد ىكيكا به نحو تشياز اول يكاگرچه در هر

مـن فرزنـد « را كهح يمس ىسيقول عاين قت يتوان حق ىن مطلب ميبا درنظرگرفتن هم

ات يـاز تجل ىيكـا يـ یفرزنـد معنـو ىسيع روی كهن نسبت از آن يا. ديفهم تربه» ميخدا

ن يز همـيـن یح است؛ چون فرزند نازله پدر است و فرزند معنـويخداوند در اوست، صح

درسـت  )18: مائـده(  »نحَنُ ابَناءُ االلهّٰ «كه ان يحيقول مس سوی ديگر ايناز  ىول ،م را داردكح

                                                            
 .)گوشت( caroو ) درون( in واژهمشتق از دو  .1
بيان اينكه قوم عيسـى در اعتقـاد بـه تجلـّى خداونـد در ايـن سـه شـخص محـقّ بودنـد،  عبدالكريم جيلى پس از. 2

فقد اخَْطَؤُا فيه وضلوّا امّا خطائهُم فكونهم ذهبوا فيه الى حصر ذلـك فـى «: آنها خطا نيز كردندكه البته  افزايد مى

: »المقيـد فـى هـذه الواحديـة عيسى و مريم وروح القدس وامّا ضلالهم فكونهم قالوا بالتجسـيم المطلـق والتشـبيه

در اين اعتقاد خطا كردند و گمراه شدند، اما خطای آنها در اين بود كه تجلىّ خدا را تنها در عيسـى، ] مسيحيان[

شان نيز اين بود كه در مقام واحديت به تجسيم مطلق و تشبيه مقيد قائـل  راهىممريم و روح القدس دانستند، و گ

 ).126 :1981الجيلى، (شدند 
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  1.ندارند ان معنيبه اط فرزندبودن را يست؛ چون شراين

َ هُوَ المَْسِ يفرََ الذِ كَ لقَدَْ «ه ير آين مطلب را در تفسيا ىعرب ابن َ حُ ابنُْ مَرْ ينَ قاَلوُاْ إِن االلهّٰ » مَ ي

. ردنـدكفر جمـع كن خطا و يه بين آيان در فهم ايحيه مسكدهد  ىن شرح ميچن )72: مائده(

ن بـود يـانيـز شان يو خطا) فرََ ك(پوشاندند ه يسويع صورت بهه حق را كن بود يفر آنها اك

فـر و خطـا در مجمـوع كن يـا. ردندك ديه محصور و مقيسويلمه عكت حق را در يه هوك

ابـن « اعتقـاد بـها يـ» هـو االلهّٰ « اعتقـاد بـهنه » ميمرابن ح يهو المس  اِنّ االلهّٰ «ه كبود  اعتقادن يا

ت حـقّ يـه هوكـ یرو نيـاسـت از اگفتند، صادق  مى» هو االلهّٰ «ه ك اين اعتقادرا يز ،»ميمر

ابـن «ه كـشـان يا اين اعتقـادن شده و ظاهر گشته است و يه متعيسويع صورت بهه كاست 

آنچـه از مجمـوع  ى، ولـم اسـتيچه او فرزنـد مـر ؛صادق است كش ىز بياست ن» ميمر

ن يـنـد و اك ىم ىسـيرا افاده حصر حقّ در صورت عيست، زيح نيلام مستفاد است صحك

ب باشد و خـواه شـهادت، صـورت اوسـت يهمه عالم، خواه غ] زيرا[ه كآنباطل است از 

  .)505 :1364، ىخوارزم(ىسيع تنها نه

چـون در  ،دارد ىشـأن الهـ ىسـيع. شود ىده ميب فهمين ترتيز به همين ىسيت عيالوه

از سـه  ىيكـه كـنيحضرت حق است، امّا نه ا ىاز مظاهر و مجال ىيكت و يولا ىمقام عال

 پـيش ازز تـا يـت نيحيخ مسيدر تار. تعالى باشد ف وجود حقيدر مرتبه و رد ىشخص اله

ه او كـنينـه ا ،اسـت (Son of God)فرزند خـدا  ىسيه عكن بود يج ايه، قول رايقين یشورا

ر در كـر تفيت بـا اسـلام، سـيحياس مسـيـدر ق .باشـد (God the Son)خدا در مقام فرزند 

ش ين خويد ىعرفان یها شهيسا، ريلك ىنان رسمدا ىاز اله یاريه بسكت چنان بود يحيمس

ان يافت و مي ىلامكشأن  ،بود ىعرفان در اصله ك ىن قرار مباحثيردند و بدكرا فراموش 

 رو، از ايـن. دهنـد ىبـه مسـائل عرفـان ىلامـك یها خواستند پاسخ يعنى ن دو خلط شد؛ يا

                                                            
ولادت جسمانى عبارت است از انفصال «: فرمايد در شرح معنای ابوّت و بنوّت معنوی يكى از عارفان معاصر مى. 1

ولى ولادت روحـانى عبـارت اسـت از تنـزّل صـورت پـدر و  ،ماده فرزند از پدر و نه انفصال صورت از صورت

تـر  ای كه از مرتبـه اصـلى او پـايين رتبههای م گرديدن آن به تعين شدن و متعين صورت فرزند و مقيد ظهور آن به

. آورد های متعدّد منعكس شود و زيادی آنها خلل به وحدت خورشيد وارد نمى است؛ مانند خورشيد كه در آينه

پس فرزند روحانى نازله همان پدر معنوی و پدر همان فرزند است در مرتبه نازله؛ پس اگر تعينات برطرف شود، 

 ).18-17 :1376تابنده گنابادی، (ماند  نى باقى مىفقط همان مقام والد روحا
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انـد،  عارفان مسيحى در موضوع تثليث به آنچه عارفان مسلمان در اين باب گفته باورهای

   1.نزديك است

نماند  ىعارفان مسيحى باق یفراخ برا ىيجا ،(theologism)لام كعلم  ىجيبا غلبه تدر

ر كـخ تفيامّـا در تـار ،افتنـدين 2(saint)س يدام لقب قـدّ ك چيآنها مطرود شدند و ه و بيشتر

امبر تعـادل وجـود داشـت، عرفـان و علـم يت پيان دو جنبه رسالت و ولايچون م ىاسلام

ن يدر اصول د مثلاً  ىفراوان كافتند و اگرچه مباحث مشتريلام به موازات هم گسترش ك

ردند و بـه آن ك ىم مسئلهو روش خاص خود طرح  ىبه استقلال و با مبان يكهر، داشتند

  .شد ىم مطرحمتر ك ىلامكو  ىانخلط مباحث عرف رو، از هميندادند و  ىپاسخ م

ن يشرح و بسط ا ،لمّان را در فهمكها و قصور مت تيان، عارفان محدودين ميالبتهّ در ا

قـت يحق اننـدم ىيهـا موضوع رو، از اين. گرفتند ىدادند و بر آنها خرده م ىمباحث نشان م

ناتوانى سبب  لمّان را بهكمت یريگ ردند و خردهكش طرح يخو ىعرفان ىه را با مبانيمحمّد

چـون  ىلمّـان، بـا طـرح مبـاحثكمت ىگر، برخـيد سویاز . دانستند آنها از فهم مطالب مى

 آنهـا ىه گـاهكطرفه آن. ردندكن متهّم يدر د یگذار عارفان را به بدعت» وحدت وجود«

ان يحيمسـ های آموزهاز  یرويت و به پيحيها مأخوذ از مس ن بدعتيه اكن بود يشان ا ليدل

 است كـه عالمـان ن بودهيو مسلمان ا ىحيگاه عارفان مسيجا كوجه مشتر ظاهر به. است

سـنتّ و  كمـلا، (doxas) باورهـای دينـىش را از يخـو ین، فهـم ظـاهريظاهر هر دو د

  .دانستند ىر آنان ميفكن و ردّ و تيبدعت در آن د

    

                                                            
آرای هشت تـن از عارفـان مسـيحى شـرح و  در اين كتاب،درباره نظر خاص عارفان مسيحى در موضوع تثليث . 1

 ..Hunt Anne, 2010: شده است نكتحليل 
  .شود ه مىمعمولاً به بزرگان مسيحى كه شرايط خاصّ كليسا را احراز كرده باشند، داداين لقب،  .2
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  »مرینأمر بین أ«بررسی و نقد نظریه حکیم سبزواری در تبیین 
  *اصغر رمضانى
  **عليرضا آل بويه

 

 چكيده

ترين مباحث مطرح در جامعه فكـری مسـلمانان ربـط و نسـبت افعـال ارادی  يكى از مهم

آن هـای فكـری در قبـال  كه هر كـدام از جريان ای گونه انسان با نظام افعال الهى است؛ به

نظريـه جبـر مطلـق،  :كلى در اين مسئله چهار نظريه مطـرح اسـت طور به. اند موضع گرفته

سـه نظريـه نخسـت بـه اهـل . »مـرينأبين  مرٌ أ«نظريه تفويض مطلق؛ نظريه كسب و نظريه 

مشـكل سـه . باشـد مى 9بيـت پيـامبر پيروان اهـل ويژۀسنت مربوط است و نظريه اخير 

، »امـر بـين امـرين«نظريه . های دينى است با آموزه نظريه نخست آن است كه در تعارض

نافى جبر مطلق و تفويض مطلق است و انديشمندان اماميه در تفسـير و تبيـين آن تـاكنون 

حكيم سبزواری از جملـه كسـانى اسـت كـه كوشـيده . اند های مختلفى ارائه كرده نظريه

ى عقلانى از اين تبيين» وحدت شخصى حقيقت وجود«شناختى  است بر مبنای اصل هستى

  .در اين مقاله تبيين وی از اين مسئله بررسى و نقد شده است. نظريه به دست دهد

  ها  واژه كليد

  .»امر بين امرين«جبر و اختيار، نظريه جبر، نظريه تفويض، نظريه كسب، نظريه 

                                                            
  a.ramazani@isca.ac.ir  ىاسلام فرهنگ و علوم پژوهشگاه محقق و ىاسلام كلام یدكتر یدانشجو *

  alireza.alebouyeh@gmail.com   استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى **

  

 پژوهشى فلسفه والاهيات علمىفصلنامه 
  1396سال بيست و دوم، شماره اول، بهار 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 22, No. 1, Spring, 2017 
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  مقدمه

سـانى يكى از نخستين مباحثِ مطرح در جامعه اسلامى نسبت ميان افعال خداوند با فعل ان

. رسـيدند بود و اين امر بدان سبب بود كه آيات قرآن در اين زمينه متعـارض بـه نظـر مى

برخى آيات فاعليت را در خداوند منحصر كرده و افعال انسان را مقـدّر از سـوی خـدا و 

ُ خَلقَكَمُْ وَ مَـا تعَْمَلـُونَ «: دانند؛ آياتى مانند مخلوق او مى ا و و خـدا شـم: )96: صـافات(»  وَااللهّٰ

ُ رَب العَْـالمَيِنَ «سازيد آفريده است؛  ىآنچه را كه برم : تكـوير(»  وَمَا تشََاءُونَ إِلا أَنْ يشَـاءَ االلهّٰ

ُ مَـنْ «نخواهيـد خواسـت؛ ] شما نيـز[ ،  و تا خدا، پروردگار جهانيان نخواهد: )29 يضِـل االلهّٰ

گـذارد و هركـه را  ىراه مـ واهـد بـىخـدا هركـه را بخ: )31: مـدثر(» يشَاءُ وَيهْدِی مَنْ يشَـاءُ 

و : )68: قصـص(»  وَرَبكَ يخلْقُُ مَا يشَاءُ وَيختْاَرُ مَا كاَنَ لهَُمُ الخِْيـرَةُ «كند؛  ىبخواهد هدايت م

  .ندارند یگزيند و آنان اختيار ىآفريند و برم ىپروردگار تو هرچه را بخواهد م

اختيـار انسـان در افعـال خـويش در مقابل، آيات ديگری هست كـه بيـانگر آزادی و 

لهََا سَعيْهَا وَهُوَ مُـؤْمِنٌ فأَُولئٰـِكَ كـَانَ سَـعيْهُمْ  ىوَ مَنْ أَرَادَ الآْخِرَةَ وَسَعَ «: است؛ آياتى مانند

آن بكنـد و  یو هركس خواهان آخرت است و نهايت كوشش را برا: )19: اسرا(» مَشْكوُراً 

فمََـنْ يعْمَـلْ مِـنَ «واقـع خواهـد شـد؛  ىشناسـ مؤمن باشد، آنانند كه تلاش آنها مورد حق

ا لـَهُ كـَاتبِوُنَ  ـ الحَِاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلاََ كفُرَْانَ لسَِـعيْهِ وَإِن یپـس هركـه كارهـا: )94: انبيـا(»  الص 

نخواهد بود و ماييم كه بـه  ىتلاش او ناسپاس یباشد، برا] هم[شايسته انجام دهد و مؤمن 

َ غفَـُوراً «كنيم؛  ىسود او ثبت م َ يجـِدِ االلهّٰ رِ االلهّٰ
وَمَنْ يعْمَـلْ سُـوءاً أَوْ يظْلـِمْ نفَسَْـهُ ثـُم يسْـتغَفِْ

كنـد، يـا بـر خويشـتن سـتم ورزد؛ سـپس از خـدا  یو هركس كار بد: )110: نساء(» رَحِيماً 

  . آمرزش بخواهد، خدا را آمرزنده مهربان خواهد يافت

اند، ولـى  له را به زمان رسول خدا رساندههای كلامى در اين مسئ برخى آغاز مشاجره

يقين پس از بيست و چند سال پـس از رحلـت آن حضـرت، ايـن مسـئله در شـهرهايى  به

  .)203: 1386مدرسى طباطبايى، (مانند كوفه و بصره بسيار رايج شده بود 

و توحيد افعالى اين است كـه  تعالى حقاز يك سو، مقتضای عموميت قدرت و اراده 

خداوند باشند و از سـوی  اراده و فعل ،تى افعال اختياری انسان مشمول قدرتچيز ح همه
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و ترتـب ثـواب و عقـاب بـر ايـن  ها انسـانديگر، ارسال رسل و انزال كتب برای تكليف 

بـه  كـه افعـال انسـان كنـد مىتكاليف و تنزيه ساحت خداوند از هرگونه فعل قبيح اقتضا 

ايـن،  بنـابر. فعال از روی اختيار از او صادر شودقدرت و اراده خودش مستند باشد و اين ا

صدق هر دو  است كه بهترين تبيين از نسبت نظام افعال خداوند با نظام فعل انسانى تبيينى

هم جانـب عموميـت قـدرت و اراده خداونـد و ای كه  نظريهطرف را تضمين كند؛ يعنى 

 الهـى و اختيـار او در یهـا هم تكليف انسـان بـه امـر و نهى كند وحفظ را توحيد افعالى 

 ىه تبع آن ساحت خداوند از هرگونه فعل قبيحتا ب كنددرستى تبيين  به را آنها دادن انجام

در تبيين رابطه نظام افعال الهى با نظام فعل انسانى چهـار نظريـه مطـرح شـده . تنزيه گردد

 اجمـالىبررسى ضمن  ،در اين مقاله. امرٌ بين أمرين تفويض، كسب و جبر محض،: است

  .خواهد شد و نقد نظريه چهارم بر اساس ديدگاه سبزواری تبيين سه نظريه نخست،

  نظريه جبر. 1

اقـوامى از اعـراب مرتكـب اعمـال زشـت  .رسد مىعقيده به جبر به پيش از اسلام  پيشينه

طبرسـى در ذيـل آيـه . دادنـد ند و در مقام اعتذار، آن اعمال را به خـدا نسـبت مىشد مى

َ لاَ يأمُْرُ باِلفَْ وَ  «مباركه  ُ أَمَرَناَ بهَِا قلُْ إِن االلهّٰ حْشَاء إِذَا فعََلوُاْ فاَحِشَةً قاَلوُاْ وَجَدْناَ عَليَهَا آباَءناَ وَااللهّٰ

 َ ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ  ىأَتقَوُلوُنَ عَل پـدران «: گوينـد ىكننـد، مـ ىو چون كار زشت :)28: اعراف(» االلهّٰ

گمان خداونـد بـه كـار  بى«: بگو. »ما را بدان فرمان داده استخود را بر آن يافتيم و خدا 

به نقل از حسن » دهيد؟ ىدانيد به خدا نسبت م ىرا كه نم یدهد، آيا چيز ىزشت فرمان نم

گونـه  گفتند كه خواست خداست كه ما اين ىگويد كه آنها جبرگرا بودند و م بصری مى

نقـل شـده  همچنـين. )633: 4سى، بى تـا، ج طبر(شد  ىخواست، مانع ما م باشيم و اگر خدا نمى

ترين  از عجيـب«: رسيد و حضرت به ايشـان فرمـود 9پيامبر اكرم نزداست كه شخصى 

قومى را ديدم كه با مادران، دختـران «: آن شخص گفت. »چيزی كه ديدی به ما خبر بده

اين گفتند  شد مى شان پرسش مى كردند و وقتى از چرايى عمل و خواهران خود نكاح مى

به زودی در ميان امتم گروهى «: گاه پيامبر اكرم فرمود ، آن»قضا و قدر خداوند بر ماست

مجلسـى، (» آنهـا مجـوس امـت مـن هسـتند] بدانيد[پيدا شوند و سخنى مانند اين بگويند و 
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گفتنــى اســت زمينــه پيــدايش جبــر در جامعــه اســلامى، جمــود برخــى از . )47: 5، ج 1403

هـايى  بر الفـاظ برخـى آيـات و روايت) كه بعدها به اهل حديث مشهور شدند(مسلمانان 

  . بود كه بيانگر مجبوربودن انسان و مقدربودن افعال او بودند

 از ها نانسـاباشـند و  مـى مخلـوق خداونـد ها انسـاناز نظر اهـل حـديث، همـه افعـال 

ّ  باوربه . )291: 1980اشعری، ( ناتوانندچيزی  خلق كسـى بـود  نخسـتينايى معاويـه ابوعلى جب

بـه  ،سياسـى كـرده بـرداریِ  بهرهكه برای توجيه و اعتذار از كارهای خود از ايـن عقيـده 

ت و مـردم بايـد كرد كه حكومت و پيشوايى وی به قضای خداوند اس گونه القا  مردم اين

تـرين طرفـدار ايـن نظريـه جهـم  معـروف. )4: 8، ج 1965قاضى عبد الجبـار، (اشند بدان راضى ب

تنهـا او فاعـل  هيچ كس جز خدا فاعـل حقيقـى نيسـت وبود وی معتقد . صفوان است بن

طبق نظريـه جبـر  گمان بى. )279: 1400اشعری، ( مجازی است ها انساناست و نسبت افعال به 

 از اعمـال قبـيح ونـدليت اخلاقى دارند و نه ساحت خدادر قبال افعالشان مسئو ها انساننه 

  .منزه است

  نظريه تفويض. 2

بـه خودشـان واگـذار  ها انسـانمعنا كه افعـال  معتقد بودند؛ بدينتفويض  به نظريهمعتزله 

قاضـى عبـد الجبـار  .نقشـى نـدارد ها انسانشده و قدرت و اراده خداوند در افعال ارادی 

نظرنـد كـه خداونـد بـه  گويد كه اهل عدل در اين مسئله هم مىدرباره افعال ارادی انسان 

ها قدرت داده و آنها خودشان فاعل و پديدآورنده افعال خويش هستند نه ديگـری  انسان

ــار، ( ــد الجب ــه مى. )3: 8، ج 1965قاضــى عب ــد معتزل ــان عقاي ــز در بي ــد شهرســتانى ني ــا «: گوي آنه

ال خود اعم از خير و شر هستند و بر اساس ها خود خالق افع القول معتقدند كه انسان متفق

شوند و همچنين خداونـد منـزه از آن اسـت كـه  آن در آخرت سزاوار ثواب و عقاب مى

مفـاد ايـن دو . )57: 1، ج 1364شهرسـتانى، (شرّ و كفر و ظلم و معصيت به او نسبت داده شـود 

د خارج است و گزارش آن است كه افعال اختياری انسان از شمول قدرت و اراده خداون

چـه را نخواهـد دهـد و هر مىچه را بخواهـد انجـام  اراده مستقلى است و هر انسان دارای 

بلكـه  ،انسان مختار اسـت تنها نه از نظر معتزله گفته با توجه به مطالب پيش. دهد نمىانجام 
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لازمه  ، ولىمنزه است قبيحباشد و ساحت خداوند نيز از هرگونه فعل  تواند مىمكلف نيز 

اين سخن آن است كـه اراده انسـان بـر ارادۀ خداونـد غالـب باشـد و در ملـك خداونـد 

رخ دهد كه اراده نكرده است و اين مستلزم شـرك در خالقيـّت و منـافى توحيـد  اموری

  .افعالى است

  نظريه كسب. 3

فـرار از لـوازم باطـل نظريـه جبـر و بـرای كه اشـاعره نظريه كسب در واقع راهكاری بود 

حقيقـت كسـب آن اسـت كـه «: گويـد مىاشعری در تعريف كسب . ارائه دادند ويضتف

وی . )76: اشـعری، بـى تـا(» شئ به سبب قدرتى محدَث از سوی شخص مكتسِب واقع گـردد

 خـالق گويـد مىو  نهـد مىدر توضيح مدعای خود بين دو مفهوم خـالق و كاسـب تمـايز 

و كاسب  شود مىيم از او واقع كسى است قدرتش قديم است و فعل به توسط قدرت قد

اشـعری، ( گردد مىقدرت محدَث فعل از او واقع  اكسى است كه قدرتش محدَث بوده و ب

انـد آن اسـت كـه تمـام  لازمه اين تمايز كه خود اشاعره نيز بـدان معترف. )538-539: 1400

يـن افعـال كاسب ا تنهاامور از جمله افعال ارادی انسان نيز مخلوق خداوند باشند و انسان 

ی در تـأثيرگونـه  قـدرت حـادث هـيچ ،اشـاعره يـهگزارش شهرسـتانى از نظر بنا به. باشد

كـه وقتـى  اسـت پيدايش و حدوث فعل ندارد جز اينكه سنت الهى بر ايـن جـاری شـده

خداوند به دنبال قدرت حادث يا تحت قـدرت حـادث و يـا  كند، مىانسان فعلى را اراده 

انسان كاسب آن فعـل  ،ل را ايجاد كند و در اين صورتهمراه با قدرت حادث او آن فع

تحت قدرت او ايجاد شده است و خداوند نيز خالق آن فعل خواهد بود  ، زيراخواهد بود

  .)110: 1، ج 1364شهرستانى، (

مفـاد  رو، از ايـنامری بـين جبـر و تفـويض بودنـد و  در پىِ اشاعره با طرح اين نظريه 

دارای قـدرت  ، زيـراانسان در افعـالش مجبـور نيسـتاز يك سو شان آن است كه  سخن

در اين فعل  مؤثرچون قدرت  ،در كار نيست هم تفويضى ،ديگر سویكاسب است و از 

امـرٌ  «ای از نظريـه  ناشـيانه تقليـدبه احتمال قوی نظريه كسب اشعری . از آنِ خداوند است

آن است  است، ولى اشكال اساسى اين نظريه :بيت های ائمه اهل در آموزه»  بين أمرين
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ارائـه ارسال رسل و انزال كتب و مسئوليت انسان در قبال افعـالش  تواند تبيينى از نمىكه 

 بيـانبـه  ؛مقارن فعل بوده و هـيچ نقشـى در ايجـاد فعـل نـدارد تنهااراده انسان  دهد، زيرا

مـام افعـال قبـيح انسـان نيـز بـه آيد ت واقع مجبور است و در نتيجه لازم مى بهانسان  ،ديگر

  .مستند باشد خداوند

  امرٌ بين أمرين. 4

هـای  آموزه ايشـاناسلامى ايـن بـود كـه  های فرقه ديگرترين امتياز شيعه نسبت به  بزرگ

 معنا كـه چـون ؛ بـدينكردنـد دريافـت مى 7معصـوم امانامام را از شان دينى و اعتقادی

و موجبــات حيــرت و ســرگردانى  شــد مىفكــری مســلمانان مطــرح  فضــایای در  مســئله

كردنـد و نظـر امـام را در آن  رجـوع مىمعصـوم آنها به امـام  ،كرد را فراهم مى متفكران

هـای  تأمـل در روايت. گرفتنـد  را از ايشـان فـرا مى درسـتو عقيده  ندشد مىمسئله جويا 

. اند صادر شده فضای فكریدر چنين  ها اين روايتاست كه غالب  آنمؤيد  :بيت اهل

رقيب نقد شده و لوازم باطـل آنهـا نيـز بيـان  آرای ها ايترو  از اينجالب آنكه در برخى 

در چنـين  دربـاره قضـا و قـَدَر يـا جبـر و اختيـار 7، امام علىنمونه ؛ برایگرديده است

ن ين تـوهيا ، زيراخداوند مردم را به خودشان واگذاشته است نگوييد« :اند فضايى فرموده

ن نسبت ظلم بـه خداونـد يه اكآنها را به گناهان مجبور نموده  نگوييدداوند است و به خ

تفويض اهانت به خداونـد و  ۀلازم ،اين فرمايش امام مطابق .)209: 1، ج 1403طبرسى، ( »است

  . اعتقاد به جبر نسبت ظلم به خداوند است ۀلازم

سـتان و پيـروان شـيطان پر اعتقاد به جبر را اعتقاد بت 7على ديگری امام حديثدر 

سـقوط وعـد و وعيـد و امـر و نهـى خداونـد  ،لازمه آن را بطلان ثواب و عقـاب ،دانسته

و فرموده است در اين صورت نه گناهكار سزاوار ملامت و توبيخ خداونـد  معرفى كرده

 7كـه در روايتـى امـام صـادقجالـب آن .)208: همـان(است و نه نيكوكار سزاوار تحسين 

: انـد مردم در مسئله قـَدَر سـه گروه اند ر و تفويض را كافر شمرده و فرمودهمعتقدان به جب

آنـان . رده استكخداوند متعال بندگانش را بر گناهان مجبور كنند مىگروهى كه گمان 

ه خداونـد كـمعتقدنـد  گروه دوم ؛افرندكن جهت يمش ظالم دانسته و به اكخدا را در ح
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سـلطنت خداونـد را ، زيـرا اين گروه نيز كافرند .امور را به بندگانش واگذار كرده است

گوينـد خداونـد بنـدگان را بـه انـدازه  گـروه سـومى هسـتند كـه مى ؛اند دهيسست گردان

ف يــلكبيــرون از توانشــان اســت ت رابــه آنچــه آنــان رده اســت و كــف يــلكشــان ت توانايى

رتكـب كـار و هنگامى كـه م ستايند مىخدا را  ،اين گروه وقتى كار نيكى كنند. كند مىن

  اند مســلمان هسـتند و بــه رشــد رســيده اينهــا .، از خــدا طلــب آمـرزش كننــدشــوند یبـد

  .)361: 1398شيخ صدوق، (

روی پيـروان  راه سـومى را پـيش ،جبر و تفويضهر دو نظريه با نفى  7بيت ائمه اهل

رباره ن دامنؤاز امير موقتى . فرمودندتعبير » امرٌ بين أمرين«از آن به  خود خود گذاشتند و

َ «: شد، فرمود پرسشقدََر  هُ أَمْرٌ ب .  )57: 5، ج 1403مجلسـى، ( »ضينِ لاَ جَبـْرَ وَ لاَ تفَـْوِ ينَ أَمْرَ يفإَِن

 پاسـخايشان در  ،شد پرسشجبر و تفويض  درباره 7از امام صادقكه  هنگامىهمچنين 

َ  أَمْرٌ  نْ كوَل ، ضَ يتفَوِْ  وَلاَ  جَبرَْ  لاَ «: فرمود امر بـين «مراد از . )389: 1، ج 1429كلينى، (»  نيأَمْرَ  نَ يب

ی در ايجـاد تـأثيرآن است كه نه جبر محض است كه قدرت و اراده انسان هـيچ » امرين

فعل نداشته باشد و نه تفويض محض است كه فعل ارادی انسان از شـمول اراده خداونـد 

 اماميه نمايو حك متكلمان ،گيرد چگونه صورت مى »امر بين امرين«اما اينكه  ؛بيرون باشد

  . اند از اين مسئله ارائه داده های گوناگونى تبيين شان، بر اساس مبانى فكری

رشــد و گســترش علــوم فلســفى و عرفــانى و ورود مفــاهيم جديــد در جامعــه علمــى 

برخى از متكلمـان اماميـه را كـه دغدغـه  نصير الدين طوسى، عصراز پس  ويژه به شيعيان

كه  ر آن داشتب ،های رقيب داشتند در مقابل انديشه را 7يتب تبيين عقلانى معارف اهل

. هـای اعتقـادی بهـره بجوينـد از اصول و قواعد فلسفى و عرفانى در توجيه و تبيين آموزه

بـر مبنـای اصـل عرفـانى وحـدت » امـرٌ بـين أمـرين«، تبيـين آمـوزه ها نمونـهيكى از اين 

بـرای درك  نخسـتحكـيم سـبزواری  .حكيم سبزواری اسـت در آرایوجود  شخصى

تركيبـى از جبـر و ايـن آمـوزه كه مـراد از  دهد مىهشدار  »امر بين امرين«معنای صحيح 

نيــز تفــويض باشــد  كــه بخشــى از آن جبــر و ســهمى از آن گونــه يندب ؛تفــويض نيســت

كـه انسـان در برخـى از  ايـن آمـوزه بـدين معنـا هـم نيسـتهمچنين  .)333: 1385سبزواری، (

  . )338: 1385سبزواری، (مجبور و در برخى ديگر مختار باشد  شافعال
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سـباب ذوات الأ«بـه مقتضـای قاعـده » مـرينامرٌ بـين أ«صحيح معنای وی فهم به باور 

الـنفس  االلهّٰ با وجه معيت وجه ،بر شناخت كيفيت ارتباط خلق با خالق» سبابهاألايعرف الاّ ب

 رو، از ايـنايجاد فرع وجود است و  ا، زيرمبتنى است و نحوه وجود ماهيت و كلى طبيعى

. وجود ممكن شناخته نشود، كيفيت ايجادشدن آن نيز معلوم نخواهد شـد مادام كه نحوۀ

بنابراين، شناخت كيفيـت فاعليـت موجـود ممكـن و نسـبت فعـل او بـا فعـل خداونـد بـه 

تعالى و موجود ممكن و نسبت ميـان ايـن دو وجـود بسـتگى  شناخت نحوه وجود واجب

   .)329: 1385سبزواری، (دارد 

خداوند يك فعل واحد دارد و آن وجود منبسط است كه دارای وحدت گويد  مىاو 

 ّ كه خود خداونـد دارای وحـدت حقـه حقيقيـه اسـت؛ يعنـى  گونه همانيه است، حقه ظل

بـه  ،واحد منبسط در عين اينكه واحد اسـت اين وجودِ . است تعالى حقوحدت عين ذات 

ــمختلــف اضــا هــای ماهيت نيــز بــه  هــا و ماهيت شــود مىتكثــر آنهــا متكثــر  افه شــده و ب

ممكـن و هـم بـه  هـای سناد وجود هم به ماهيتاِ  رو، از اين .شوند مىآن موجود  وساطت

 ،فـرع وجـود اسـت آنجاكـه ايجـادْ  وجود منبسط حقيقى و درست خواهد بـود و از خودِ 

اسناد ايجاد بـه آنهـا نيـز حقيقـى  ،حقيقى است امور ممكنكه اسناد وجود به  گونه همان

اسـناد ايجـاد بـه او نيـز  ،كه اسناد وجود به حـق حقيقـى اسـت گونه همانهمچنين  .است

اسناد فعل انسـان بنابراين،  .)113-111: 1362؛ همو، 331-329: 1385سبزواری، (حقيقى خواهد بود 

سبزواری بر تحليل  يهتبيين نظر. به خداوند هر دو حقيقى خواهند بود هم به خودِ انسان و

كه در چند مرحله  گى داردستب ارتباط خلق با خالق در نظام فكری او مفهومى چگونگى

  :شود مىانجام 

 اقسام وجود) الف

سبزواری، (نفسه  فى نفسه و وجود لا وجود فى: دو قسم است روجود ب بندی، يك تقسيم بنابر

نفسه بايد يادآور شـد كـه  فى و وجود لانفسه  پيش از بيان معنای وجود فى. )279: 1، ج 1386

مفـاهيم اسـمى مفـاهيمى هسـتند كـه . مفاهيم اسمى و مفاهيم حرفـى: اند مفاهيم دو دسته

بـر  ،تنهايى و مستقل از ديگر مفـاهيم قابـل تصـورند به ؛ يعنىاستقلال در مفهوميت دارند
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ا مفـاهيم اسـمى خلاف مفاهيم حرفى كه استقلال ندارند و تنها زمانى قابل تصورند كه بـ

 نفسه واقعيتى اسـت كـه مفهـوم بنابراين، در نظر سبزواری مراد از وجود فى. همراه باشند

كه مفـاد كـان  شود مىو به آن وجود محمولى گفته  كند مىاسمى وجود از آن حكايت 

نفسه آن است كـه معنـای  فى اما مراد از وجود لا ،تامه بوده و در هلياّت بسيطه تحقق دارد

  . )همان( مفاد كان ناقصه است و كند مىجود از آن حكايت حرفى و

مـراد از . كند مىنفسه را به لنفسه و لغيره تقسيم  سبزواری در تقسيم ديگری وجود فى

قيـام  يعنىنفسه لنفسه آن است كه در عالم خارج وصف وجود ديگری نيست؛  وجود فى

نفسه لغيره كه قيام حلولى به  برخلاف وجود فى .حلولى به غير ندارد؛ مانند وجود جواهر

ايشـان در مرتبـه . مانند وجود اعـراض ؛غير دارد و در خارج وصف وجود ديگری است

مـراد از وجـود در آن كـه  كنـد مىنفسه لنفسه را به بنفسـه و بغيـره تقسـيم  بعد وجود فى

نفسه لنفسه بنفسـه  وجود فىبنابراين، . وجودی است كه قيام صدوری به غير ندارد ،بنفسه

وجودی است كه مصداق مفهوم اسمى وجود است، قيام حلولى به غير ندارد و همچنـين 

امـا وجـود . كه وجـودی مسـتقل اسـت تعالى حققيام صدوری به غير ندارد؛ مانند وجود 

نفسه لنفسه بغيره وجودی است كه مصداق مفهوم اسمى وجود است و قيام حلولى نيز  فى

معلول اسـت؛  رو، از اينلى برخلاف قسم اول قيام صدوری به غير دارد و و ،به غير ندارد

  . )همان(مانند وجود جواهر 

وجـود . 1: چهار قسم استبر گفت كه از نظر سبزواری وجود  توان مىبر اين اساس 

وجـود . 4 ؛نفسـه لغيـره وجـود فى. 3 ؛نفسه لنفسه بغيـره وجود فى. 2 ؛نفسه لنفسه بنفسه فى

 تعـالى واجبقسم اول از وجود دارای سه نفسـيتّ اسـت كـه وجـود بنابراين، . نفسه فى لا

وجود قسم سوم نيـز  و جواهر مانند وجود ؛وجود قسم دوم دارای دو نفسيتّ است ؛است

هسـت مانند وجود اعراض و در نهايت قسم چهـارم از وجـود  ؛دارای يك نفسيتّ است

  .ذات ندارد اساساً رابط  وجود ،ديگر بيانگونه نفسيتّى ندارد؛ به  هيچكه 
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 اقسام حيثياّت) ب

آن شئ موجودبودن  اول اينكه: بودن يك شئ از سه حالت خارج نيست حكم به موجود

كه  باشدحيث تعليلى پذيرفته باشد؛ يعنى علتى وجود را به آن شئ عطا كرده  واسطه بهرا 

شـئ  ،در اين فرض .است» موجودٌ «شئ مصداق بالذات آن حكم، يعنى  ،در اين صورت

 گونـه همان. باشـدچند ديگری آن را به او داده ؛ هربه آن حكم متصف است در حقيقت

است، نه » موجودٌ « وجود هر شئ مصداق بالذات شود كه مىكه بنابر اصالت وجود گفته 

  .ماهيت آن

در . حالت دوم آن است كه شئ حكم موجود بودن را به حيث تقييدی پذيرفته باشـد

بلكـه حكـم و وصـف شـئ  ،حكم آن شئ نيسـت حقيقت در يادشدهحكم  ،اين صورت

حكـم  ،شئ اول يك نحو ربط و نسـبتى بـا شـئ دوم دارد دليل اينكه بهدومى است، ولى 

شئ دوم مصـداق بالـذات و شـئ  ،در اين صورت. شود مىشئ دوم بر شئ اول نيز حمل 

لت وجـود، وجـود بنـابر اصـا ؛ بـرای مثـال،اول مصداق بالعرض آن حكـم خواهنـد بـود

  .و ماهيت ممكنات مصداق بالعرض آن است» موجودٌ «ممكنات مصداق بالذات 

حالت سوم آن است كه شئ بدون نياز به حيث تعليلـى و تقييـدی حكمـى را بپـذيرد 

يعنى نه شئ ديگری اين وصـف را بـه او داده و  شود؛ مىكه از آن به حيث اطلاقى تعبير 

در اين حالت نيز . ط و نسبت با شئ ديگری بوده استرب سببنه اتصافش به آن حكم به 

آن بـا حالـت اول ايـن اسـت كـه در  تفـاوتشئ مصداق بالذات آن حكم خواهد بود و 

 .ولى در اين حالت حكم مقتضای ذات شئ است ،حالت اول حكم را ديگری عطا كرده

ر اوصـاف كمـالى قابـل تصـو ديگـربه وجود و  تعالى واجبحالت سوم فقط در اتصاف 

 ،ای كه در مرحلـه اول گفتـه شـد اين تقسيم از وجودات چهارگانه بنابراين، مطابق. است

قسم دوم و سوم مصـداق بالـذات  ؛قسم اول مصداق بالذات وجود به حيث اطلاقى است

وجود به حيث تعليلى است و قسم چهارم مصداق بالعرض وجود به حيث تقييـدی اسـت 

  .)زواری، تعليقه سب93: 1، ج 1981شيرازی، (
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 تحليل عليتّ و معلوليتّ) ج

و معلـولى  و بر اين باور است كه رابطه علـّى عليتّ را به تشأنّ ارجاع داده بارهاسبزواری 

دادن  نشــان. )524: 1385؛ همــو، 206: 1386ســبزواری، (بــين خــالق و مخلــوق همــان تشــأن اســت 

ل معنـای عليـّت نشـان تحلي. است وابسته تحليل عليتّ و معلوليتّ بهاين ارجاع  چگونگى

دور يـا تسلسـل لازم  دهد كه عليتّ علت بايد ذاتى آن باشد، زيرا در غير اين صورت مى

 ،بيان ملازمه آن است كه اگر عليتّ علت ذاتـى آن نباشـد. هر دو باطل است كهآيد  مى

بايـد علـت » عَرَضـىٍ معلـلٌ  كل «مطابق قاعده فلسفى يعنى وصفى زايد بر ذات آن باشد، 

ديگری اين وصف را به او داده باشد كه در اين صورت نقل كلام به علت دوم شده و از 

همچنـان در علـت سـوم و  پرسـش،ايـن  .شـود مى پرسشبودن عليتّ آن  ذاتى يا عَرَضى

و چـون دور و تسلسـل  انجامـد يـا دور مىبـه تسلسـل ادامه خواهد داشت كه ... چهارم و

  . كه عليت آن ذاتى است بينجامدت، اين سلسله بايد به علتى باطل اس

كـه معلوليـت هـم بايـد عـين  دهد مىتحليل معنای معلوليت نيز نشان  ،ديگر سویاز 

در غير اين صورت نفى عليتّ و يا انقلاب ممكن بـه واجـب لازم  ، زيراذات معلول باشد

معلول امـری عَرَضـى و بيـرون از  است كه اگر معلوليتّ آنبيان ملازمه  در اينجا .آيد مى

ين معناست كه ذات معلول معلول نباشد كه در اين صـورت تحقـق دب ،ذات معلول باشد

نيـاز  انجامد و يا در تحققـش بى ذات معلول يا ناشى از تصادف است كه به نفى عليتّ مى

ليـّت كه ع شود مىثابت بنابراين، . انجامد مىاز علت است كه به انقلاب ممكن به واجب 

  .عين ذات علت و معلوليتّ نيز عين ذات معلول است

 وحدت شخصى وجود) د

نـه وصـفى  ،در مرحله سوم ثابت شد كه عليتّ علت و معلوليتّ معلول عين ذاتشان است

ين معناست كه معلول هويتى مستقل و جدا از دبودن معلوليت معلول، ب ذاتى. زائد بر ذات

هويت علت خود نيست، بلكه عين افاضه علت است و افاضه علـت همـان تجلـى و شـأن 

يعنى تباين وصـف  - بينونت علت با معلول بينونت وصفى خواهد بودبنابراين، . آن است
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وابستگى وجود مجعول به جاعل كه «: گويد سبزواری مى. نه بينونت عزلى - با موصوف

 تعـالى حقبه نحوی كه بينونت مجعـول از  ؛به حسب ذات و هويت است ،باشد تعالى حق

نـدارد و چگونـه  تعـالى حقهـويتى در ازای هويـت  ؛ پـسنه عزلـى ،بينونت صفتى است

 و تعالى حقعين تعلق و عين ربط به  ها وجود مجعول كه حالى در ،اين گونه باشد تواند مى

» نه اينكه ذواتى باشند كه دارای تعلق و ربط و اضافه هستند ،اضافه اشراقيه خداوند است

  . )479: 1385سبزواری، (

ّ  شود مىثابت  ،بنابراين ى خداوند هستند و همگـى از كه تمام نظام هستى شئون و تجل

ه اول بنابر آنچه كـه در مرحلـ. باشند مى تعالى حقوجود شأنى برخوردارند و عين ربط به 

 .گونه نفسيتّى برخـوردار نيسـت و از هيچ استمعنای حرفى  مانندوجود ربطى  ،گفته شد

يـك حقيقـت  ،لازمه اين سخن آن است كه از نظر سبزواری آنچه متن واقع را پر كـرده

ّ  ها واحد شخصى است كه كثرت سـبزواری . آن حقيقت واحد هسـتند یاه ىشئون و تجل

بنـا بـر اصـالت از سـويى  ، زيراقيقت وجود غير راه نداردكه در ح گويد مى زمينهدر اين 

 ،هـر آنچـه غيـر در آن راه پيـدا نكنـد ،ديگـر سویغيری تحقق ندارد و از  اساساً وجود 

 ها در مورد كثرت. در نتيجه حقيقت وجود واحد شخصى خواهد بود .متعدد نخواهد بود

منـافى  تنها نهاحد هستند و گويند كه كثرات مراتب و شئونات اين حقيقت و نيز ايشان مى

   .)520: 1382و ملاصدرا،  45-28: 1362سبزواری، (آنند كد ؤبلكه م ،وحدت او نيستند

ــبزواری ــلام س ــراد از وحــدت شخصــى در ك ــه م ــر اينك ــاهد ب ــان وحــدت  ،ش هم

مطالبى كه در مرحلـه اول و دوم مطـرح  ارفان است اينكه بنابرمطرح در لسان ع شخصى

ّ  ،شد نفسـه اسـت و  بودن وجود، داشتن وجـود فى ت و مصداق بالذاتملاك داشتن شيئي

شــده و دارای » موجــودٌ «نفســه باشــند، مصــداق بالــذات  اگــر ممكنــات دارای وجــود فى

غيـر از  شـيئى تعـالى، واجببه  داشتن خواهند بود و در نتيجه هر ممكنى در نسبت شيئيت

نسـبت واجـب و ممكـن ، در اين صـورتاو و هويتى جدای از او به شمار خواهد آمد و 

از واجـب و  كـدامسـناد وجـود بـه هـر اِ  ،ديگـر بيـاننسبت شئ به شئ خواهد شـد و بـه 

سبزواری چنين نگرشى مستلزم شرك خفـى اسـت  باوربه  كه حقيقى خواهد شد ممكن

گونـه نفسـيتى ندارنـد و  امكـانى هـيچ هایاز نظر او وجود رو، از اين. )261: 1385: سـبزواری(
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تعـالى  د ربط و فقر محض به وجود خداونـد و همگـى شـئون وجـود حقوجووجودشان 

ين معناست دبردن معلول به شأن ب تحويل ،به بيان ديگر. )281: 1، ج 1386سبزواری، (باشند  مى

بلكـه موجـوديتش بـه حيثيـت تقييديـه بـوده و  ،نيسـت» موجـودٌ «كه آن مصداق بالذات 

 ؛وحـدت شخصـى وجـود اسـت ،سـخن و لازمه ايـن باشد مى» موجودٌ «مصداق بالعرض 

يك وجود است كه مصـداق بالـذات موجـودٌ اسـت و بقيـه مصـداق بـالعرض  تنهايعنى 

 .هستند

 وجود منبسط) ه

مقتضای قاعـده الواحـد آن اسـت كـه حقيقـت  ،با اثبات وحدت شخصى حقيقت وجود

بنـابراين،  .وجود منبسـط اسـت كه همانبيشتر نداشته باشد  وجود يك ظهور و يك ظلّ 

وجودی است كه منبسـط بـر كـل ماهيـات از عقـل تـا  تعالى حقدر نظر سبزواری ظهور 

سبزواری برخى از اوصاف وجود منبسط عبارتنـد  از نظر. )66: 1362سـبزواری، ( هيولى است

كه خداوند آن را بنفسه نه  )416: 1385همـو، ( وجود منبسط مشيتّ فعلى خداوند است. 1: از

ّ  آفريدهانضمامى به وجود ديگر  امكـانى را بـه وجـود منبسـط خلـق كـرده های  تو ماهي

اسـت  عـددی نه و وجود منبسط واحد به وحدت حقه ظلىّ. 2 ؛)494و  72: 1362همو، ( است

دليـل داشـتن وحـدت  وجود منبسط بـه. 3 ؛با كثرت سازگار است رو، از اينو  )166: همان(

در سـاری و حيـات و روح  )184: همـان( ردحقه در هرشئ به قدر قابليت آن شئ سريان دا

وجود منبسط نه جوهر است و نه عرض ذات . 4 ؛)359: 1385سبزواری، ( هياكل ماهيات است

را  شيئى و نه غير آن دو، بلكه در هر ماهيتى به حسب آن و مناسب آن منبسط است و هر

ر طبع طبـع، در عقل عقل، در نفس نفس، د رو، از اين .به حسب آن شئ دربرگرفته است

هر مـاهيتى سـهمى از مراتـب وجـود بنابراين، . در جوهر جوهر و در عرض عرض است

وجـود منبسـط  .5 ؛)608و  199، 184، 119: 1362؛ همـو، 702و  486، 286: همـان(است منبسط را دار

در قبـال  رو، از ايـنربـط اسـت و  نفسيت و اسميت ندارد و مثل معنـای حرفـى و محـضِ 

  .)253: 1385؛ همو، 165: 1362سبزواری، (ستقلى ندارد خداوند حكم م
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 تعالى و وجود ممكنات  نحوه وجود واجب

به نحوی است كه  تعالى واجبوجود  ،نخست گفته شد گانه سهبنا بر آنچه كه در مراحل 

 بيـانبـه  .گونه وابستگى حلولى و صـدوری بـه غيـر نـدارد دارای سه نفسيت است و هيچ

جميع الجهات، يعنى جهت ذات، جهت صفات و جهـت افعـال  واجب الوجود من ،ديگر

را به حيثيت اطلاقى داراست و مصداق بالـذات » موجودٌ «حكم  تعالى حقهمچنين . است

نحـوه وجـود ممكنـات نيـز . و اينكـه عليـّت عـين ذات خداونـد اسـت باشد مى» موجودٌ «

باشند  مىمحض و فقر صرف  ربطِ  رو، از ايناست معلوليتّ عين ذاتشان است و  گونه اين

بنـابراين، و  باشـند مىموجـود  تعـالى حقگونه نفسيتّى ندارنـد و بـه حيـث تقييديـه  و هيچ

  .ندمصداق بالعرض وجود

 كيفيت ارتباط خالق با خلق) و

است كه معلول دارای وجود  آنخالق و مخلوق مستلزم  ميانداشتن رابطه علىّ و معلولى 

لازمـه ايـن سـخن . مصداق بالذات وجود باشد ،رای شيئيت و در نتيجهو دا باشدنفسه  فى

شمار آيد و نسبت ميـان ايـن  غير از علت و هويتى جدا از آن به شيئىآن است كه معلول 

آن را شـرك خفـى  و پـذيرد مىسـبزواری چنـين نظـری را ن. دو نسبت شئ به شئ باشد

ه علىّ و معلولى بين خالق و مخلـوق را رابطباطلى  او برای اجتناب از چنين لازمِ . داند مى

در نظـام تشـأنّ ممكنـات از . )524: 1385؛ همـو، 206: 1386سـبزواری،  (بـرد  به تشأنّ تحويـل مى

وجود شأنى برخوردارند و مراد از وجود شأنى آن است كه وجـوداتِ امكـانى، ظهـور و 

شئ، شـيئى ديگـر آيات وجود خداوند هستند و ظهور شئ شيئيتى ندارد تا در ازای خود 

تعالى به وجودات امكانى نسبت  بنابراين، نسبت واجب. )606: 1376سبزواری، (به حساب آيد 

  . شأن به شأن خواهد بود ظلّ به ظلّ و ذی و ذی 1شئ به فئ

 خواهـد بـود كـه گونه اين» امرٌ بين أمرين«تبيين  گفته، با توجه به مطالب و مبانى پيش

هر فعلى از او  ،از مراتب آن است و در نتيجه ای مرتبهو  الىتع انسان شأنى از شئون واجب

                                                            
  .مانند نسبت صاحب سايه به سايه. 1
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 او بـه حسـب شـأنى از شـئونو  تعـالى  واجبل از ، اين حكـم را دارد كـه آن فعـسر زند

 ،فاعل فعل خويش است تعالى واجبشأنى از شئون  عنوان بهانسان بنابراين، . سرزده است

 ، زيـرانسبت به آن فعـل در مرتبـه انسـان اسـت تعالى واجباما اين فاعليتّ همان فاعليت 

برای تقريب به ذهن . است كه با تنزل در مرتبه انسان فعل را انجام داده است تعالى واجب

قوا مراتب و شئون نفس ناطقه انسان هستند و وقتـى . توان مثال به نفس و قوای آن زد مى

توان عمل ديدن را  مى حقيقت ردهم دهد،  مىيكى از قوا مثلاً باصره عمل ديدن را انجام 

به خود نفس  آن عمل را توان بيند و هم مى باصره مىكه به قوه باصره نسبت داد و گفت 

اين نفس است كه خود را به مرتبه باصره تنزّل داده  ، زيرابيند نسبت داد و گفت نفس مى

  .است

كه از انسان صادر را نسبت خدا با انسان نيز وضع از اين قرار است؛ يعنى فعلى  بارهدر

حقيقى به خود انسان نسبت داد و گفت او فاعـل حقيقـى  صورت بهتوان  مى شود، هم مى

توان بـه نحـو حقيقـى بـه خـدا  فعل است به اعتبار اينكه محل صدور فعل است، و هم مى

اين تبيين هـم  بر اساس. نسبت داد و گفت فعل، فعل خداوند است منتهى در مرتبه انسان

فاعليتش نسبت به افعالش  شود، زيرا مىقى انسان نسبت به افعالش تصحيح مسئوليت اخلا

ای  امـا شـبهه. شود مىای به عموميت قدرت و اراده الهى وارد ن حقيقى است و هم خدشه

سيد حيـدر آملـى بـرای حـل . كه در اينجا مطرح است نسبت افعال قبيح به خداوند است

ولى هر فعلى منسوب به آن محل و مظهری  ،فاعلى جز خداوند نيست گويد مىاين شبهه 

اين فعـل شـيطان و آن فعـل آدم  شود مىگفته  رو، از اينو شود  مىاست كه از آن صادر 

اين حقيقت و فاعل واحد در  گويد مىاو . است و اين قاعده در جميع مظاهر جاری است

ت كه غير از خصوصـيت و كمـالى اسـ دهد مىهر مظهری خصوصيت و كمالى را بروز 

سزاوار اين است كـه فعـل را بـه مظهـر  رو، از اين كه در مظهر ديگری بروز داده است و

ثواب و عقاب و بهشت و جهـنم باطـل  ،در غير اين صورت ، زيرانسبت دهيم نه به ظاهر

 پرسـشامـا  ،)1489: 1368سيدحيدر آملى، (شده و ارسال رسل و انزال كتب عبث خواهند بود 

تبـع  حقيقى است تـا بـه تعالى واجبشأنى از شئون  عنوان بهسان اين است كه آيا وجود ان

كـه  خواهـد دادآن ايجادش نيز حقيقى باشد يا حقيقى نيست؟ تحليل دقيق مسـئله نشـان 



35  

 

 

ن 
يي
تب

ر 
 د
ی
ار
زو
سب

م 
كي
ح

ه 
ري
ظ
د ن

نق
و 

ى 
س
رر
ب

أ«
ن 
بي

ر 
م

أ
ن
ري
م

«
  

   .تبيين سبزواری خالى از اشكال نيست رو، از اينجواب منفى است و 

  نقد نظريه سبزواری. 5

اين مقدمه ضـروری  يادآوری تعيين محل نزاعپيش از پرداختن به نقد نظريه سبزواری و 

طبـق نظريـه . نفى جبر مطلق و تفويض مطلق اسـت، »امرٌ بين أمرين«است كه مفاد نظريه 

 بـر ،دارد و در مقابـل تـأثيرقدرت و اراده خداوند است كه در تحقق فعل انسان  تنهاجبر 

نـدارد و فعـل بـه قدرت و اراده خداوند هيچ نقشى در فعل انسـان  ،نظريه تفويض اساس

اين است كـه در  »امرٌ بين أمرين«مفاد بنابراين، . شود مىقدرت و اراده خود انسان محقق 

امـرٌ بـين «تبيـين پـس، . قدرت و اراده خدا و انسان هر دو نافـذ هسـتند ،تحقق فعل انسان

 مـؤثرقـدرت و اراده در يـك فعـل  تبيين اين مسئله است كه چگونـه دو در واقع »أمرين

حقيقى به دو فاعـل اسـناد داده  صورت بهچگونه يك فعل  ،ديگر بيانيا به  شوند مىواقع 

  .شود مى

بـر شـناخت و تبيـين  را» امر بين امرين«فهم معنای  سبزواری گفته مطابق مطالب پيش

و مبتنى بـر » تشأنّ«ايشان اين رابطه را به نحو  و داند مىكيفيت ارتباط خلق با خالق مبتنى 

نقـد نگارنـده متوجـه لـوازم . كنـد مىتى وحدت شخصى وجـود تبيـين شناخ اصل هستى

 نخسـت ،در اين نگاشـته .در نظر دارد» امر بين امرين«تبيين  درمبنايى است كه سبزواری 

كـه اتخـاذ  شـود مىداده  با تحليل هويت خلق طبق مبنای وحدت شخصـى وجـود نشـان

بلكه مستلزم جبر و اسـتناد افعـال و  ،تنيس» امر بين امرين« ۀكنند تبيين تنها نهچنين مبنايى 

سخنانى از صـاحبان اصـلى  ،مدعا تأييد منظور بهدر پايان  .اوصاف انسان به خداوند است

  .نظريه وحدت شخصى وجود نقل خواهد شد

وحدت شخصـى وجـود آن اسـت كـه خلـق شـئون خـالق  شناختىِ  لازمه اصل هستى

رابطـه خلـق بـا بنـابراين، . چيزی كه سبزواری نيز بدان معترف است ؛نه مخلوق او ،باشند

بدان معناسـت كـه يـك حقيقـت واحـد بـه  شأن خواهد بود و اين خالق رابطه شأن و ذی

شـئون  درسبب داشتن ويژگى اطلاق و وجود سعى از اطلاق خود تنزل كرده و خـود را 

لاق خـويش اسـت و هـويتى تنزل يك حقيقت از مقام اط ،دهد؛ يعنى شأن مختلف نشان 



36  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

5
، 

ر 
ها
ب

13
96

  

شأن اسـت  جدا و منحاز از آن حقيقت واحد ندارد، بلكه ظهور و بروز هويت درونى ذی

شـأن ماننـد  نسبت شأن به ذی ،به گفته سبزواری .چيزی غير از آن باشد تواند نمىو اصلاً 

در نظام شأنى يك حقيقت واحد بـا ظهـورات مختلـف . سايه است نسبت سايه به صاحب

 ای مرتبـهشأن است كـه در هـر  شأن هستند و اين ذی د و شئون ادامه وجود ذیوجود دار

  .دهد مىى نشان صورت بههويت خود را 

بودن خلق آن است كه او مصداق بالذات وجود و يا هـر وصـف ديگـری  شأن ۀلازم

پـذيرفتن حكـم بـه . احكام و اوصاف را بپذيرد ،با لحاظ حيث تقييدی خالق تنهانباشد و 

نحـوحقيقى از آنِ خـالق  دی به اين معناست كه هر حكمى اولاً و بالـذات و بـهحيث تقيي

البته مراد از موجوديـت . شود مىبه خلق نسبت داده  ینحو مجاز به است و ثانياً و بالعرض

 ،ين معنا نيست كه آن شئ باطل محض و معدوم باشـدديك شئ به نحو ثانياً و بالعرض ب

شئ ديگری موجود اسـت؛ ماننـد تحقـق  حيث تقييدیِ  بلكه مراد اين است كه آن شئ به

هـای امـور  روشـن اسـت كـه ماهيت. وجودشان به حيث تقييدیِ  ممكنهای امور  ماهيت

وجود ممكنات بدون ماهيـات،  ،اگر تحقق نداشته باشد ، زيراممكن درخارج تحقق دارد

راد از مـبنـابراين، . وجود صِرف و درنتيجه واجب خواهد شـد و ايـن امـری باطـل اسـت

ين معناست كه موجوديت و يا هر حكم ديگری دموجوديت يك شئ به حيث تقييدی ب

حمـل آن  رو، از اينبلكه حكم آن قيد است و  ،واقع حكم آن شئ نيست بهحقيقت و در 

  .حكم بر شئ مورد نظر مجازی خواهد بود

 است كه حكم به موجوديت آن ثانياً و بالعرض و آنبودن خلق مستلزم  بنابراين، شأن

بـه تبـعِ موجوديـتِ مجـازی خلـق،  ،مجازی باشد و از آنجا كه ايجاد فرع بر وجود است

ايـن نتيجـه . نيز مجازی شده و فاعليت حقيقى بـه خـالق مسـتند خواهـد بـود فاعليت آنها

مصداقى از خلق هم موجوديتش مجازی باشـد و هـم  عنوان بهاست كه انسان  آنمستلزم 

آيد كه فاعليتش نسبت به افعالش مجـازی  لازم مى ،به حكم اينكه ايجاد تابع وجود است

و يـا هـر حكـم » فاعـلٌ «و  »موجودٌ «آيد كه مصداق بالعرض  لازم مى ،ديگر بيانباشد؛ به 

مصـحح اسـناد  هـمصرف اينكه او محـل صـدور فعـل خداونـد اسـت  نيز. ديگری باشد

آيد كه فاعل حقيقى افعال انسان خداوند  لازم مىبنابراين، . حقيقى فعل به او نخواهد شد
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نفى اختيار و اراده انسـان و اسـتناد همـه افعـال انسـان : لوازم اين سخن روشن است. باشد

به خداوند متعال، بطلان وعد و وعيد و سقوط امر و نهى؛ ايـن در حـالى  حتى افعال قبيح

با اين مبنا فاعليت حقيقى انسان و خداوند را نسبت به فعـل  كوشيد مىكه سبزواری است 

  . انسان تصحيح كند

دقيقاً  ،شأن برقرار است ذی عنوان به تعالى واجبنسبتى كه ميان فعل انسان و  افزون بر

شـأنى از  عنوان بـهبرقرار است؛ يعنى انسان  تعالى واجبهمان نسبت ميان صفات انسان و 

كه اتصاف او به اوصـافى مثـل  ؛ بدين معنابه اين صفات متصف است تعالى واجبن شئو

قدرت و اراده مجازی است و او مصداق بالعرض اين اوصاف اسـت و مصـداق بالـذات 

ايـن نتيجـه دقيقـاً . اسـت تعالى حق ،به اين صفاتواقعى متصف  حقيقت دراين صفات و 

هـم جَ  بـاوربه . عروف بدان معتقد استصفوان جبرگرای م بنهم همان چيزی است كه جَ 

ــزی نيســت ــر چي ــادر ب ــتطاعت متصــف ن و انســان ق ــه اس ــود مىب ــال خــود . ش او در افع

ــور ــاری مجب ــه اراده و اختي ــدرتى دارد و ن ــه ق ــت؛ ن ــق . اس ــال را در او خل ــد افع خداون

 و نسـبت افعـال بـه انسـان مجـازی اسـت كند مىكه در جمادات خلق  گونه همان كند مى

 .)98: 1، ج 1364، شهرستانى(
امـرٌ بـين «اتخاذ مبنای وحدت شخصى وجود برای تبيين گفته  پيش با توجه به مطالب

، های دينى در تعـارض اسـت آموزه بلكه لوازمى دارد كه با ،گشا نيست راه تنها نه» أمرين

تا بـه تبـع  شود مىبر اساس آن برای انسان اصلاً موجوديت حقيقى و بالذات اثبات ن زيرا

مؤيد برداشت نگارنده از نظريـه . آن قدرت، اراده و فاعليت حقيقى و بالذات اثبات شود

گذاران اصلى اين نظريه است كه در اينجـا بـه دو  اعترافات بنيان ،وحدت شخصى وجود

  :گويد مى گلشن رازشيخ محمود شبستری در منظومه . شود مىمورد استشهاد 

   تن مـن مركـب و جـانم سـوار اسـت     اسـت از آن گويى مـرا خـود اختيـار

ــ ــام ت ــدـزم ــان نهادن ــت ج ــه دس    همــه تكليــف بــر مــن زان نهادنــد     ن ب

ــاين ره آتش ــدانى ك ــتى اســت ن    همه اين آفت و شومى ز هستى است     پرس

ـــل ـــرد جاه ـــار ای م ـــدامين اختي    كســـى را كـــو بـــود بالـــذّات باطـــل     ك
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ـــارت     چو بـود توسـت يكسـر همچـو نـابود ـــويى اختي ـــود؟ نگ ـــا ب    از كج

ــد نباشــد     كســى كــو را وجــود از خــود نباشــد ــه ذات خــويش نيــك و ب    ب

 ّ ــؤث ــدر همــه جــایم    ز حـــدّ خويشـــتن بيـــرون منـــه پـــای     ر حــق شــناس ان

ــت     جبر اسـت هر آن كس را كه مذهب غير ــر اس ــد گب ــو مانن ــود ك ــى فرم    نب

   اسـت نسَِب خود در حقيقت لهو و بازی     به مـا افعـال را نسـبت مجـازی اسـت

ـــد ـــت آفريدن ـــو كـــه فعل ـــودی ت ـــد     نب ـــاری برگزيدن ـــر ك ـــو را از به    ت

   بـــرای هـــر يكـــى كـــاری معـــينّ     مقــدّر گشــته پــيش از جــان و از تــن

  .)367-358: 1385لاهيجى، ( 

 ،كه وجود و هسـتى ممكنـات شود يادآور مى صراحت بهلاهيجى در شرح اين ابيات 

و هستى او وَهم و خيالى  آنهاست و ممكن ذاتاً معدوم بوده صورت بهتجلى و ظهور حق 

 ،نسبت صـفات ،كه نسبت وجود به ممكنات عين مجاز است گونه همانپس  .بيش نيست

بنـابراين، . مجـازی و اعتبـاری باشـدبايد به طريق اولى  ،ندهست افعال و آثار كه تابع ذات

جهـل انـدر جهـل  ،افعـال دانسـتنجهل و خـود را مسـتقل در  ،نسبت اختيار به خوددادن

 ،وقتى نسبت وجود، صفات و افعال به ممكن مَجاز و صِرف اعتبـار باشـدبنابراين، . است

وی همچنين . )366و  360: 1385لاهيجى، (نسبت به او حكم به نيك و بد نمود  توان نمىديگر 

ه كه برای هـر شخصـى پـيش از آنكـه جـان و تـن او در مرتبـ گويد مىدر جای ديگری 

كـاری معـينّ و عملـى مشـخص و مقـدّر گشـته اسـت و بـر  ،ارواح و اجساد ظهـور يابـد

  . )367همان، ( مقتضای علم، حكم و قضا بر آن جاری شده است

هر قدرت و فعل كه ظاهر از مظاهر «: گويد اين سخن جامى است كه مىشاهد ديگر 

پـس . ... نـه از مظـاهر ،الحقيقه از حقِ ظاهر در آن مظاهر ظاهر اسـت فى نمايد، مىصادر 

. صورت او، نه از جهـت نفـس او است بهنسبت قدرت و فعل به بنده از جهت ظهور حق 

ُ خَلقَكَمُْ وَ مَا تعَْمَلـُونَ « خـوان و وجـود و قـدرت و فعـل خـود را از  مى :)96: صـافات( »وَااللهّٰ

  .دان چون مى حضرت بى
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   ز مــا مسـلوب اســتهسـتى و تـوابعش      از ما همه عجز و نيستى مطلـوب اسـت

   اين قدرت و فعل از آن به ما منسوب است     اين اوسـت پديـد آمـده در صـورت مـا

   »از نسبت افعال بـه خـود بـاش خَمُـش     چون ذات تو منفى بود ای صاحب هُش

  .)99: 1383جامى، ( 

 اختيـار ،كه اختياری كه در سخن اين بزرگان نفى شده داده شوداحتمال  بسا چهالبته 

مطـرح  امـرٌ بـين أمـريناند و شامل اختياری كـه در  مطلقى است كه مفوضه مطرح كرده

امـر بـين «اتصاف بـه اختيـاری كـه در  ، زيرااين احتمال مردود است ، ولىنيست شود مى

حقيقى است و اتصاف حقيقى تابعى از وجود حقيقـى اسـت و ايـن  ،مطرح است »امرين

 ،وقتى وجود انسان مجـازی باشـدبنابراين، . بزرگان برای انسان وجود حقيقى قائل نيستند

باشـد و خـواه  »امرٌ بـين أمـرين«اختيارش نيز مجازی خواهد بود؛ خواه اين اختيار به نحو 

 .تفويض صورت به

  گيری نتيجه

تحولات عظيمى در  ،فلسفى و عرفانى در جامعه علمى اماميه های ديشهانرشد و گسترش 

 كـه گونه هم نبودْ  اما اين، های اعتقادی اماميه به وجود آورد تبيين و توجيه عقلانى آموزه

بـر » امرٌ بين أمرين«يكى از اين موارد، تبيين مسئله  .درست باشند هموارهها  اين تبيين همه

است كه حكيم سبزواری بدان دست يازيده  »شخصى وجود وحدت« مبنای اصل عرفانىِ 

اصل، وجود يك حقيقت واحد شخصى است و كثـرات از جملـه انسـان بنابر اين . است

هويـت  ،ديگـر بيانبه  .يافته و بروز و ظهور آن حقيقت واحد هستند تنزل مراتبِ و شئون 

در مـتن خـارج  ،بـر ايـن اسـاس. كرده اسـتخود ظهور پيدا  آن حقيقت واحد در شئونِ 

از آنِ خداونـد اسـت و اسـناد ايـن  حقيقـت در يك وجود بيشتر موجود نيست و آن هـم

  .ازی و به حيث تقييدی خداوند استاز جمله انسان مج او به شئون وجود

وصف و  حقيقت در ،هر وصف و فعلى در انسان بنابر فرعيت ايجاد بر وجود ،بنابراين

 ،ايـن افـزون بـر. شـود مىمجاز بـه انسـان منسـوب ر و بنَاب بالعرض كهفعل خداوند است 
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حيـث  ،بق مبنای وحدت شخصى وجود تنها حيثى كه برای شـأن قابـل تصـور اسـتاطم

بلكـه  ،اظهار نكنـدتواند  مىگونه نيست كه اگر خواست  حكايتگری و اظهار است و اين

هر وصف و فعلى در انسان ظهور و بـروز وصـف و فعـل بنابراين، . مجبور به اظهار است

خداوند است و تنها نقش انسان در اين ميان آن است كه محـل اظهـار اوصـاف و افعـال 

ايـن  مطـابقكـه  دهـد مىتحليل دقيق اصل وحدت شخصى وجـود نشـان . خداوند است

اسـناد افعـال  بلكه ايـن اصـل مسـتلزم جبـر و شود، مىتبيين ن» امرٌ بين أمرين« تنها ، نهاصل

اين مبنا خداوند است كه در مرتبه انسـان تنـزل يافتـه و  مطابق ، زيراقبيح به خداوند است

؛ چيزی كه معتقدان اصـلى وحـدت شخصـى وجـود نيـز بـه آن دهد مىرا انجام  او افعال

» مـرينأبـين  امـرٌ «برای تبيين  گفته اين اصل عرفانى پس بر مبنای مطالب پيش. اند معترف

  .ای ديگر انديشيد يست و بايد چارهراهگشا ن
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  ملاصدرا  مبانی و ادله فناناپذیری نفس در اندیشه
  *العابدين فرهادی زين 

  **مسعود صادقى
  ***حسن قنبری

 چكيده

حركـت   تشكيك وجـود،  صدرالمتالهين شيرازی بر اساس مبانى خاصّى مانند اصالت وجود،

عالم برزخ و عالم عقـول   نفس و تقسيم عوالم هستى به عالمِ ماده،جوهری، حدوث جسمانى 

كنـد كـه  با توجه به اين مبانى، ملاصدرا ثابـت مى. پردازد به اثبات فناناپذيری نفس انسانى مى

صورت مادی حادث شده و در مسير يك حركت جوهری  نفس انسان در ابتدای وجودش به

دهد، نفس مادی به يك موجود  ات نفس روی مىدر طى اين حركت كه در ذ. گيرد قرار مى

بنا بر ديـدگاه وی، . يابد گردد و پس از آن، در عالم عقول حيات جاودانه مى مجرد تبديل مى

اند به مرتبۀ تجرد برسند، در عالم برزخ به حركت  عقولى هم كه در اين زندگى مادی نتوانسته

البته بر ديدگاه . و به عالم عقول بپيوندندگاه كه مجرد شوند  دهند تا آن جوهری خود ادامه مى

اين پژوهش به بررسى و نقد برخى مبانى و . ملاصدرا در اين خصوص نقدهايى نيز وارد است

  .پردازد دلايل جاودانگى نفس در انديشه ملاصدرا مى

  ها  واژه كليد

  .نفس انسانى، حركت جوهری، حكمت متعاليه  ملاصدرا،  جاودانگى،
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  مقدمه

ا يـه آكن است يپرسش ا جود نفس انسانى اعتقاد دارند، ولىلسوفان مسلمان به ويف بيشتر

ن دو يـا جاودانـه؟ ايـر اسـت ين موجود فناپـذيا اي؟ آیر ماديا غياست  ین موجود ماديا

لسوفان دربـاره نفـس ياز ف یاريه بسكدانست  هايى پرسش ترين مهماز  توان مىپرسش را 

 ىه گـاهكـ ای گونه به ؛گر مرتبط هستنديدو پرسش با يكدن يالبته ا. اند ردهمطرح كانسان 

در نظـر ز يـپاسخ پرسش دوم ن عنوان به  د،يآ ىه در پاسخ پرسش اول مرا كآنچه  توان مى

، بـدين ميمجردبودن نفـس بـدان  دارد كه جاودانگى را تنها لازمهن ىضرورت ولى  ،گرفت

افـت ينفوس  ىاثبات جاودانگ یى برادلايل فيلسوفان یها  شهيان انديتوان در م ىم معنا كه

  . ستندين ىمبتن ه بر تجرد نفسك

 مســئلهن يــا ىد بــه بررســيــردی جديكــبــا رو ملاصــدرا ،ســوفان مســلمانيلان فيــدر م

ه مـا كـاست  ىموضوع ،پردازد ىنفس م یريچگونه به اثبات فناناپذ یه وكنيا. پردازد ىم

ر يم تصـويبـه ترسـ در اين زمينه،ها  پژوهش بيشتر. م پرداختين پژوهش بدان خواهيدر ا

ا يـملاصـدرا و  ۀشـينفـس پـس از مـرگ در اند ىت زنـدگيفكي ىو چگونگ ىجاودانگ

تأثير اين مبانى و ادله بر تصوير او از نفس و جـاودانگى به و  اند پرداخته یو شناسى نفس

ملاصـدرا  ىان مبـانيـن مقالـه نخسـت بـه بيـمـا در ا ، ولـىشـده اسـت كمتر پرداخته آن

و سپس به نقد پردازيم  مى یو ۀان ادليگاه به ب نفس پرداخته و آن یريص فناناپذدرخصو

  .م پرداختيخواه آرای وی ىو بررس

  جاودانگى نفس  بارهمبانى ملاصدرا در. 1

مـا . مبتنـى اسـت ى متعـددیختشـنا شناسى بر مبـانى هستى نفس زمينهملاصدرا در  آرای

گـاه مبـاحثى ماننـد حركـت  و آن پـردازيم مىاصـالت وجـود نخست به مبنـای  ادامه در

بررسـى و حدوث جسـمانى نفـس را  گانه سهجوهری، تشكيك در وجود، تقسيم عوالم 

  .كنيم مى
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  اصالت وجود) الف

بـر اسـاس . وجود اسـتدهد  مىل كيت عالم خارج را تشيه واقعكاز نظر ملاصدرا آنچه 

ملاصدرا به باور  .داقى هستندهمانى مص ص دارای اينوجود و تشخّ   اصالت وجود، يۀنظر

البتـه ديـدگاه ملاصـدرا . ها و لوازم هويت شخصى فرد هسـتند صه علامتعوارض مشخّ 

بلكـه بـه نحـو  ،از اين عوارض علامت هويت شخصى نباشد كدامكه هر  كند مىايجاب 

دليل ملاصدرا اين است كه گاهى كـل ايـن عـوارض . باشددار  بدليت اين نقش را عهده

  .)185: 9، ج 1981صدرالمتالهين شيرازی، (است  پيشينولى شىء همان شىء  ند،ك مىتغيير 

 تشكيك وجود) ب

در باور ملاصدرا وجود حقيقت واحد دارای مراتب تشكيكى است؛ يعنى وجـود درجـات 

متفاوتى از شدت و ضـعت و كمـال و نقـص دارد و بنـابراين، تمـام مراتـب وجـود ارتبـاط 

بنـابر . اشرفيت و اولويت و شدت و ضعف از همديگر متمايزند اتصالى با هم دارند، ولى به

اصل تشكيك وجود جهت اشتراك و امتياز وجودات چيزی غير از حقيقـت خـود وجـود 

  .)38: 1همان، ج (نيست و در اينجا ما به الامتياز عين ما به الاشتراك است 

  حركت جوهری) ج

، هميشه نسبت حركت و موضوع حركت نسبت قابل و مقبول نيست ،ملاصدرا هدر انديش

همان حركت متحرك بالـذات  ها حركت هجوهر متحرك بالذات است و اصل هم بلكه

ّ . است و از اين امـر لازم  كند مىال ميان قوه و فعل تعريف ملاصدرا حركت را حالتى سي

چيزی كه  باور وی به. آيد كه موضوع حركت يك امر متصل تدريجى الوجود باشد مى

بايد امری ثابـت باشـد تـا حركـت بتوانـد عـارض بـر آن  ،گيرد موضوع حركت قرار مى

ملاصـدرا بـه اعتقـاد . بايـد باشـد حال اين امر ثابت يا امری بالقوه و يا امری بالفعل .بشود

فعليـت  هگونـه جنبـ زيرا چيزی كه هيچ ،بالقوه باشد تنهاامری  تواند نمىموضوع حركت 

  .پس بايد موضوع حركت امری بالفعل باشد. بگيرد تواند نمىهيچ وصفى  ،ندارد
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حال اين امر بالفعل يا امری خواهد بود كه كاملاً بالفعل است و يا اينكه كاملاً بالفعل 

پـس لابـد  ،چيزی كه از تمام وجوه بالفعل اسـت ، زيراحالت نخست محال است. نيست

از  توانـد نمى ،ه چنين خصـلتى داشـته باشـدامری مجرد و مفارق از ماده است و چيزی ك

را او تمـام آنچـه  ، زيـرامتحرك باشد تواند نمىپس چنين امری اصلاً . قوه به فعل درآيد

پـس هـر . بالفعل در خود دارد صورت بهبالضروره  ،آيد مى به دستكه از طريق حركت 

 ابراين،بنـ. حركـت داشـته باشـد محال اسـت كـه ،چيزی كه از جميع وجوه بالفعل است

  . گيرد بايد جوهری مركب از قوه و فعل باشد آنچه كه موضوع حركت قرار مى

بـودن شـىء  همـان متحـرككه حركت  از آنجايى گويد مىملاصدرا از سوی ديگر، 

در شـىء اسـت، پـس واجـب  ، حركت همان نقصِ تجدد و انقضایديگر بيانو به است 

بايسـت ميـان علـت و  زيـرا مى ،الذات باشد است كه علتِ قريب حركت امری غير ثابت

 هپس فاعلِ حركت بايد امری باشد كـه حركـت لازمـ. معلول سنخيت وجود داشته باشد

بايـد مـاهيتى غيـر از  ،وجودش باشد و هر چيزی كـه حركـت از لـوازم وجـودش اسـت

 مقـدماتملاصدرا از ايـن . د حركت از وجودش جدا بشوديباولى ن ،حركت داشته باشد

ولـى وجـودش  ،فاعل قريب حركت ثابـت بايد ماهيتّ صورت اينگيرد كه در  نتيجه مى

كه اين فاعل قريب حركت همان طبيعـت و جـوهر  گيرد نتيجه مىگاه  متجدد باشد و آن

  .)62و  61: 3ج ، 1981،  ملاصدرا( كه به اصطلاح صدرا حركت جوهری دارد شىء است

  حدوث جسمانى نفس انسانى )د

هيچ امری بر آن  ،باشد ه و عوارض مادیكه مجرد از ماد یزيملاصدرا معتقد است هر چ

كـه در  شـود مىحركت و استعداد بـه امـوری نسـبت داده  ،، زيرا تجددشود مىعارض ن

. شـدبايسـت جسـمانى و دارای مـاده و جـرم با مـى و چنين چيزی داشب ذاتش قوه محض

مجـرد صـرف از جهـت  امّـا موجـودِ . جسـمانى باشـد ىهـر موجـود حـادث بايد بنابراين،

صـورت  اينبـدن وجـود داشـت، در  پـيش ازپس اگر نفس . مجردبودن غير مادی است

كه اين امر مستلزم تناسخ و محـال اسـت و يـا اينكـه  بود مىبايست يا در بدن ديگری  مى

آمد تجدد و تغييـر زمـانى بـر روی  لازم مى ورت،ص اينمفارق از ابدان بوده است كه در 
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 باشدو استعدادهای امور جسمانى  ها حركت ،امری اتفاق بيافتد كه جدا از مواد جسمانى

الحـدوث و  ةجسـماني ،نفـس كـه صـورت انسـان اسـت ،نيبنـابرا. و اين نيز محال اسـت

  .البقاء است ةروحاني

ی جسـمانى و ها صـورتملاصـدرا عقـلِ منفعـل انسـان آخـرين صـورت از بـه بـاور 

پس نفس انسان گويى همانند مسيری است كه ميان . معنا از معانى روحانى است نخستين

نفس انسانى صورتى حيوانى برای بدنِ انسـانى  ،در واقع. دنيا و آخرت كشيده شده است

بـه سـوی وقتى كه  ای گونه به ؛است ی اخرویها صورتای ملكى برای  در اين دنيا و ماده

غضـب بـر  هگيرد يا اگر قو صورت ملكى به خود مى ،آنچه كه لايق اوست حركت كرد

صـورت بهيمـه خواهـد  ،شهوت بر او غالب شد هصورت سبعيه و يا اگر قو ،او غلبه كرد

صورت نوع واحد بشر است و برای اشيا  ،پس صورت انسانى بر حسب صورتش. گرفت

ی مختلـف را بـه حسـب ها صـورت تواند مىای است كه  اخروی مانند مادهو موجودات 

  .)536تا  534: ، بى تا ملاصدرا(درجاتش كسب كند 

  گانه وجود عوالم سه) ه

سـت كـه ملاصـدرا بـا كمـك آن بـه اتـرين اصـولى  وجود از مهم گانه سهباور به عوالم 

د در تبيـين چگـونگى هرچنـ. جاودانگى نفس پرداخته است بارهتوضيح ديدگاه خود در

. )191: 1382اكبـری، (توضيحات اندكى را در اختيار ما گذاشـته اسـت  ، در آثارشاين اصل

  :گويد مى زاد المسافرملاصدرا در 

قوۀ خيال جوهری است كه قائم به بدن نيست و حتى در هـيچ جهتـى از جهـات 

ميـان عـالم اين عالم طبيعى قرار ندارد، بلكه جوهری مجرد است كه در عـالمى 

  .)225: 1381،  ىآشتيان(مادی قرار دارد  مفارقات و عالم جسمانىِ 

عـالم مجـرد عقلـى و  در ميانـهملاصدرا عالم خيال يا همان عالم مثال، عالمى به باور 

ايــن عــالم بــا آنكــه دارای مقــدار و تجســم اســت و از تمــام . اســت عــالم مــادی حســى

، عـالمى نـورانى ه مظلـمدوری از مـاد واسـطه به ولـىی جسمانيت بری نيست، ها ويژگى

گويند كه حد فاصـل ميـان عـالم شـهادت صـرف و  است و از آن جهت به آن برزخ مى
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رويى بـه  :داردهر موجودی كه در اين عالم قرار دارد دو جهت . عالم غيب محض است

 نمـايحك ديگـرملاصـدرا بـر خـلاف . عالم عقـل و رويـى بـه عـالم اجسـام مـادی دارد

تبعـى و عرضـى  صـورت آن بهتحقـق  است عالم مثال عالم مسـتقلى اسـت؛ يعنـى قدمعت

  .)227و 226: همان(نيست 

  ادله فناناپذيری نفس در انديشه ملاصدرا. 2

در ادامه به بيان است كه  اثبات جاودانگى نفس پرداخته  ملاصدرا در آثار مختلفى به ادله

تا چه اندازه در بيـان ايـن ادلـه  ویيم كه زسا روشن مىدر تحليل آنها  و ردازيمپ آنها مى

عمـل  ينبر اساس مشرب فيلسـوفان پيشـ تنهابه مبانى خود وفادار است و در چه جاهايى 

فلسفه خويش عنايت داشـته  كنندۀ بدون اينكه در تقرير خود به مبانى متمايز ؛كرده است

  .باشد

  استدلال اول ) الف

نخست نفوس را بـه  ،ده استآورالشواهد الربوبیه ه ملاصدرا آن را در كن استدلال يدر ا

اند و دوم نفوسى كه  عقلى رسيده هنفوسى كه در همين عالم دنيا به درج :كند مىدو قسم 

همـين حالـت  ااند و در حد خيال و عقل بالقوه هستند و بـ در اين دنيا به حد عقل نرسيده

هـر دو قسـم  اين شده كتاب يادر د وی .)267: 1360ملاصدرا، ( شوند مىبه دار آخرت منتقل 

  .از نفوس را توضيح داده است

ای را در  ملاصدرا اگر نفس به حد تعقل رسيد و توانست صـورت معقولـه ۀشيدر اند

ون و كـامر مجـرد  یو در باور ازير شود، مىعالم دنيا كسب كند، اين نفس هرگز نابود ن

عقلانيـت  ههسـتند كـه بـه درجـ اين است كه برخى از نفـوس مسئلهامّا . پذيرد مىفساد ن

در مورد اين نفوس اختلاف نظر وجود . رسد مىشان به فعليت ن رسند و عقل هيولانى نمى

ملاصـدرا معتقـد اسـت . خواهنـد داشـت ىتيدارد كه پس از مفارقـت از بـدن چـه وضـع

دليل اول ناظر بر اين امـر  :شوند مىبه دو دليل نابود ن ،رسند عقول مى هنفوسى كه به درج
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دليل دوم نيز آن است كه نه مرگ بـدن . شود مىاست كه مرگ بدن باعث مرگ نفس ن

و نـه عامـل ديگـری غيـر از مـرگ بـدن باعـث مـرگ نفـس  شود مىباعث مرگ نفس 

  .)همان (شود  مى

ميـان رفتن بدن او هـم از  مياندليل اول آن است كه نفس متقوم به بدن نيست تا با از 

عوارضـى از  بسا لبته چهچرا خودش از بين برود؟ ا ،اش از بين نرود كه مقوم رود و شيئىب

اش از  رابطـه ،نفسى كه به درجه عقل رسيده باشد. ماند امّا خود شىء باقى مى ،بين بروند

بـا مـرگ بـدن از  ،اش نباشد بدن مقوم اگرماند و  و متقوم به بدن نمى كند مىبدن را قطع 

  .رود مىن ميان

ن است كه هر چيزی اگر بخواهد فاسد بشود يا با ورود ضد فاسد آدليل دوم توضيح 

رفتن يكى از چهار علت فاعلى، مـادی، صـوری و يـا غـايى نـابود  ميانو يا با از  شود مى

ضـدی  اساسـاً چون در عالم عقـل  ،عقلى برسد ضدی ندارد هو نفسى كه به درج شود مى

ی پـس ضـدّ  .شـود مىوارد عالم عقـول  ،قول برسدع هنفس هم كه به درج. وجود ندارد

فسـاد يكـى از  واسـطه بهنفـس گفته شود امّا اينكه . ندارد كه بتواند آن نفس را نابود كند

زيرا بدن ديگر نه علت فـاعلى و صـوری ، شود، در مورد نفس امكان ندارد مىعلل نابود 

  .)همان( نفس است و نه علت مادی و غايى آن

خيال بـاقى مانـده چـه حكمـى دارد؟  مرتبهدرجه عقول نرسيده و در امّا نفسى كه به 

آيا اين دسته از نفوس نيز جاودانه خواهند بود يا آنكه با نابودی بدن اين نفوس نيز نـابود 

عـالم  :عالم هستى متشكل از سـه نشـئه اسـت صدرايىحكمت متعاليه  بنابرخواهند شد؟ 

عالم بـرزخ را  داند، مىعقل  هالم قيامت را نشئملاصدرا ع. ماده، عالم برزخ و عالم قيامت

 هوارد نشـئ ،اند عقـل نرسـيده هی متوسطى كه به نشـئها انسان اينكه و داند مىمتوسط  هنشئ

و در آن  شـوند مىاند متعلـق  و آنها در آن عالم به بدنى كـه خـود سـاخته شوند مىبرزخ 

دهنـد كـه شـايد در آن زنـدگى برزخـى بـه كمـال  شان ادامه مى برزخ به زندگى برزخى

عقـل منتقـل  هآوردند به نشـئ به دستگاه كه در اين عالم آمادگى لازم را  رسيدند و آن

  .)همان( شوند مى
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  استدلال دوم) ب

بود بشـود، گـر نـايد ىيئشـشـدن  بـا نابود ىئياگـر شـ گويد مىملاصدرا  ،ن استدلاليدر ا

ن يبه ا ىءان دو شيم ىتعلق ذات ،گريد یاز سو. ان آنها وجود دارديارتباط م ىز نوعيناگز

ان يـاگـر م حـال. علـت نفـس باشـد تواند نمىاما بدن  ،باشد یگريعلت د يكىه كاست 

خواهـد  یچـه رو ،باشـد یگريوابسته به د يكىه وجود كت باشد يمع ىنفس و بدن نوع

ن يـاگـر ا كند، زيـرا مىنفس وارد ن یبه بقا یا ن نوع رابطه لطمهيا ملاصدرابه باور داد؟ 

ه كـ ىدرحال ؛ز تصـور شـوديـن یگـريدام از آنهـا دكـد با تصور هر يبا ،باشد ىت ذاتيمع

ست از يبا ىت ميرفتن مع انيبا ازم ،باشد ىعرض یت امرين اگر معيهمچن. ستيگونه ن نيا

ان نفس و بدن ياگر م ،نيبنابرا. ذات آنهال شود نه يزا ىعرض یطرف، امردو دام از كهر

طـرف رابطـه  دو ن رابطـه موجـب زوال ذاتيـزوال ا ،ت وجـود داشـته باشـديـمع ۀرابط

  .)315و  314: 1354ملاصدرا، ( شود مىن

اينكه آيا در اينجا ملاصدرا بـر  نخست :ن دليل به دو نكته بايد توجه كرددر تحليل اي

فيلسوفان پـيش از خـود ی تنها به گزارش رأاساس مبانى خاص خود عمل كرده است يا 

بـه نظـر . موفق است مقصوددوم اينكه تا چه اندازه اين استدلال در اثبات  پرداخته است؛

. لاصـدرانـه بـا مبـانى م ،سـازگار اسـت مبانى فيلسوفان مشارسد اين استدلال بيشتر با  مى

نـوع و رابطـه آنهـا از  .ولـى از مراتـب نفـس اسـت ،توضيح اينكه بدن علت نفس نيست

اين دليـل  ،تكيه صرف بر معيت. باشد ديدگاه صدرا بسيار بالاتر از يك معيت صرف مى

  .گذارد را ناتمام باقى مى

 یو. از آنِ خود دارد ىذات یاز آنِ بدن است و وجود یاز نظر ملاصدرا نفس وجود

ه تعلـق بـه بـدن دارد، نـه كـاز نفس اسـت  یآن وجود یبرا ىتقد است بدن علت قابلمع

اما پرسـش مطـرح در اينجـا آن . ز تعلق ندارديچ چيه به هكنفس  ىوجود ذات یعلت برا

ای كه نفس بـه  ای از نفس مربوط است؛ مرحله است كه اين دو گونه وجود به چه مرحله

نفـس  از نظـر ملاصـدرا ه اين تجرد رسيده است؟تجرد عقلى نرسيده است يا زمانى كه ب

در ايـن . يك وجود تعلقى است و تا وقتى با بدن اسـت، يـك نحـوه وجـود تعلقـى دارد
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فقط در حالت مفارقت اسـت كـه وجـود عقلـى . حالت، نفس وجودی از آن خود ندارد

بـه بنابراين، ايـن اسـتدلال ملاصـدرا بـا توجـه . شود كند و يك موجود عقلى مى مىپيدا 

  .مبانى خود او خالى از اشكال نيست

ه هرگاه كنه گو ينا. داند ىبالعرض م صورت تنها بهنفس را  یت بدن برايملاصدرا عل

ت يه صـلاحكـ یا گونه به ،باشد ىت مزاجيفيك یه داراكوجود داشته باشد  ىبدن یا ماده

را صـادر  ىزئن هنگام خداوند نفس جيند، در اكر يآن را تدب نفسه كن را داشته باشد يا

افـت يدر یبرا ىبالعرض علت قابل نفس رو، از اين. ندكر يرا تدب ىند تا آن بدن جزئك ىم

قطـع  ،نيبنابرا. ستين ىت ذاتيت علين عليا ىول ،است ىتعال از جانب حق ىصورت عقل

  .)همان( شود ىنفس نم یان نفس و بدن موجب نابوديرابطه م

  استدلال سوم ) ج

و موجـودی  شـود مىگاه حـادث ن هيچ، كه فساد در او راه نداردملاصدرا چيزی در نظر 

وجـود داشـته  توانـد هرگز نمى ،كه از سويى حادث و از سوی ديگر مفارق از ماده باشد

مگر اينكه اين موجـود حـادث تحـت حركـت جـوهری اشـتدادی قـرار بگيـرد و  ،باشد

نجاسـت يحال پرسش ا. گاه مجرد از ماده بشود متعلق به ماده باشد و آن نخستوجودش 

كـه موجـود مجـرد  در حـالى شـود؛ مىه وجود تجردی چنين موجودی چگونه حادث ك

پاسخ ملاصدرا ايـن . نيستهيچ تعلقى به ماده ندارد و هيچ حالتِ استعداد وجودی در او 

نفس به معنای حدوثِ وجود امری مجرد بـرای نفـس نيسـت، بلكـه شدن  است كه مجرد

پـس در . اش اصـلى أعلقى نفس و رجوع نفس به سـوی مبـدست از قطع وجود تا عبارت

يـافتن وجـود  رفتن وجود تعلقى نفس و اشتداد ست از تحليلا عبارت حقيقت تجرد نفس

  .)387تا  385: 8، ج 1981ملاصدرا، ( عقلى آن

كـه برخـى از  داردهای ذاتـى متعـددی  ملاصدرا نفس انسانى مقامات و نشـئهدر نظر 

پـس  .متعلق به عـالم خلـق و ايـن دنياسـت ها هآنها از عالم امر و تدبير و برخى از آن نشئ

كـه  از آنجـايى گويد مىملاصدرا . آيد نفس وارد مى ها هحدوث و تجدد بر برخى از نشئ
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و تـا  شـود مىاول در دنيـا آغـاز  هنفس انسانى دارای ترقيات و تحولاتى است كه از نشـئ

كه نفس ترقى يافت و متحـول شـد و از عـالم  ، بنابراين هنگامىيابد مىت ادامه آخر هنشئ

شد، در آن هنگـام  وجودش به وجودی مفارق عقلى تبديل  و خلق به عالم امر منتقل شد

لحاظ ذات و چـه  چـه بـهپس زوال استعداد بدن . به بدن و استعدادهای بدن احتياج ندارد

اش آن  از لحـاظ وجـود تعلقـى نفس تنها ، بلكهكند ىمضرری بر نفس وارد ن لحاظ بقا به

 ّ ش نيسـت، ا نفس همان وجود بقائى ، زيرا وجود حدوثىِ دهد مىقى را از دست حالت تعل

پس حالتِ نفس هنگـام حـدوثش  .زيرا آن وجود مادی و اين وجود مفارق از ماده است

 ،در حقيقـتپـس . همانند حالتش هنگام استكمال و حركتش به سوی مبدأ فياض نيست

كه علـتِ  دهد مىگاه ملاصدرا هشدار  آن. البقاء است ة الحدوث و روحاني  ةنفس جسماني

مُعِدّه علتِ بالعرض است و عليتِ علتِ بالعرض ماننـد عليـتِ علـتِ موجبـه نيسـت تـا از 

  .)394: همان(زوال آن علتِ بالعرض، معلول هم زايل بشود 

ماننـد  - اشتدادی موجودی دقت كند های ملاصدرا كسى كه در مراتب كونبه باور 

آن   ، آن ۀدرخواهد يافت كه حاملِ امكان هـر فـرد ضـعيف و قـوی شـد -  وجود سياهى

دهـد، بلكـه  نمـىامّـا حقيقـت وجـودی آن فـرد را از دسـت  دهـد، مىامكان را از دست 

پـس در حركـات اسـتكمالى . شود مىو نقص و ضعفش زائل  يابد مىحقيقت آن شدت 

زوال وجـودش باشـد، بلكـه  أآيد كه زوال امكان شئ و زوال استعدادش، منشـ نمىلازم 

ل وجـود شـئ گـاهى بـه سـوی امّـا تبـدّ . زوال امكان شئ مستلزم تبديل وجود شئ است

 كـه ای گونه به ؛وجود شـئ اسـتشدن  است و گاهى اين تبدل در راستای قویشدن  نابود

پـس بـه همـين . آورد مـى بـه دسـترا  اش تر از وجود سابق تر و كامل شئ وجودی قوی

امّا اين ، بطلان استعداد نفس برای داشتن بدن مستلزم زوال وجود بدنى نفس است ،شكل

تر  بلكه مستلزم حدوث وجودی قوی ،ل وجود بدنى نفس به عدم نيستزوال مستلزم تبدّ 

تداد حركت جـوهری، اشـ هدر نهايت ملاصدرا با استفاده از نظري .)همان( برای نفس است

از نفـس  ،كه نفس طـى يـك حركـتِ جـوهری كند مىدر وجود و اصالت وجود ثابت 

كـه هـيچ تغييـری در آن راه نـدارد و  شـود مىمادی به يك موجود مجرد عقلانى تبديل 

  . ماند  همواره جاودان و باقى خواهد
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  استدلال چهارم ) د

، زيـرا شـود مىنـابود ن شود ملاصدرا نفسى كه به يك جوهر عقلى بسيط تبديل به اعتقاد 

اگر معنای نـابودی را بررسـى كنـيم، درخـواهيم يافـت كـه اصـولاً نـابودی بـرای نفـس 

موجودی كه بسـيط محـض  یبرا توان كه نمى گويد مىملاصدرا . غيرممكن خواهد بود

حـال . آن همواره باقى باشد ۀكنند وقتى كه علتِ افاضه ويژه به ؛نابودی تصور كرد ،است

يـا  شـود مىاين عدم يا ذاتـاً بـرای او حاصـل  ،دم برای نفس جايز باشدحتى اگر فرض ع

 شـيئىزيـرا هـيچ  ،حالـتِ اول محـال اسـت. كند مىشئ ديگری عدم را بر نفس تحميل 

وجـود ه بـ هرگـز ،الوجـود بـود  اگر ذاتش ممتنع ، چوناقتضای نابودی خودش را ندارد

 ،بنـابراين .يعنى ذاتش امكان وجود داشـته اسـت ،وجود آمده استه كه ب آمد و حال نمى

فعـل عـدم را بـر او  توانـد نمىز يـامّا چيـز ديگـری ن ؛ذاتاً وجود برايش ممتنع نبوده است

بلكه عـدمِ علـت و سـبب را  ،معناست زيرا سبب و علت برای ايجادِ عدم بى ،تحميل كند

مـان واهـب الصـور ه ،توان فرض كرد و حال آنكه سبب نفس كه آن را ايجاد كرده مى

  .)542تا  538: ملاصدرا، بى تا(است كه عدم بر او محال است 

  استدلال پنجم) ه

ه بالفعل موجـود ك یز هست و هر موجوديبقا ن ینفس بالفعل موجود است و بالفعل دارا

ه ذاتـش از مـاده و صـورت كـمگـر آن ؛بالقوه باطل و فاسـد شـود تواند نمى ،باشد ىو باق

از  ىاز آنهـا نـوع يكـى معناكه بدين ؛ندى يكديگربقا و زوال مناف زيرا، ب شده باشدكيتر

ت و قـوه دو نـوع از وجـود و عـدم يـن فعليهمچنـ. از عـدم اسـت ىنوع یگريوجود و د

بطـلان را  ۀسـت قـويبا ىم ،ه نفس دچار بطلان و فساد بشودكز باشد يپس اگر جا. هستند

ط اسـت و يبسـ ینفـس امـر زيـرا ،سـتيبطـلان ن ۀقـو یه حاوك ىدرحال ،ز داشته باشدين

ب كـبـالقوه مر تواند نمى ،ط باشديبس ه ذاتاً ك  ىئياست و ش ىذات ینفس امر یبساطت برا

ز يـم نينـكقابـل نفـس فـرض  ۀماد یرا برا ىبطلان ۀاگر قو ىحت گويد مىملاصدرا . باشد

 نـدارد و بـدن ىچ قابليمجرد است و ذاتش ه نفس ذاتاً  ، زيرانادرست است ىن فرضيچن
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اگـر قابـل تصـرفات  ،نيبنـابرا. نـه قابـل ذات نفـس ،ر نفـس اسـتيقابل تصرفات و تداب

 شـود مىل يـنفـس زا یبـرا بـدن،  ینفس بـرا یريت تدبيثيح ،بدن نابود شود ىعني نفس

 ،بنـابراين .دهد مىخ اشراق نسبت ين استدلال را به شيملاصدرا ا .)317و 316: 1354ملاصدرا، (

اسـتدلالى بـر اسـاس  كننـدۀ نـه بنا ،سـتاملاصدرا در اينجا گزارشگر رأی پيشينيان خود 

  .مبانى خاص خود

  جاودانگى نفسملاصدرا درباره  تحليل ادلۀ. 3

 ىن ادله ملاصـدرا بـر مشـياز ا ىبرخ يابيم كه در گفته درمى های پيش با بررسى استدلال

بـا نقـد  ديگر، ىشراق سخن گفته و در برخخ اينا و شيسابن ش از خود مانند يلسوفان پيف

اسـتدلال ه در كـداسـت يپ برای مثـال، ؛است راهكار خاصّى ارائه داده ديگران خودادله 

 ،نفـس پرداختـه اسـت ىبه اثبات جـاودانگ نماكيح ديگر یملاصدار متناسب با آرا اول

ّ يدر ا زيرا ن يا داند؛ مى ىان نفس و بدن را منتفيم ىن استدلال ملاصدرا هرگونه رابطه عل

وجـود  یه نفس در ابتـداكرده است كخر خود اذعان أدر آثار مت یه وكاست  ىدر حال

از . از دارديـن مرتبه نفـس بـه بـدن نيقرار دارد و در ا ىوجود جسمان ۀمتجددش در مرتب

ّ  ىه نفكداست يپ رو، اين  ید بـر حـدوث تجـرديـان نفس و بـدن بايم ىهرگونه رابطه عل

  1.باشد ىنفس مبتن

 یريـنفـس تقر ىاز ادله ملاصدرا در اثبات جاودانگ ىان ادله فوق برخين از ميهمچن

 گونـه اسـت، زيـرا ايناسـتدلال دوم . نـه اسـتين زمينا در ايسابن  یها استدلال ىاز بعض

نفـس  ىمت مشاء به اثبـات جـاودانگكح ین استدلال بر مبنايه ملاصدرا در اكداست يپ

. تنها تعلقى كه نفس به بدن دارد تعلـق تـدبيری اسـت ،سيناابن در انديشه . پرداخته است

در تعلق حلولى و انطبـاعى چيـزی كـه . تعلق تدبيری غير از تعلق حلولى و انطباعى است

                                                            
باشـد  مىملاصدرا  مبدأ و معادبرگرفته از كتاب در اينجا ی مبتنى بر آرای مشاء ها البته با توجه به اينكه استدلال.  1

طوركلى نقـدی متوجـه ملاصـدرا نيسـت،  رو، به آرای اختصاصى صدرا بيان نشده است، از اين ،اين كتابدر و 

 .ها در آثار ايشان آمده است، نويسنده به نقد آنها پرداخته است از آنجا كه اين استدلال ولى
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هرچند ممكن اسـت محـل بـدون حـال و  ؛بدون محل قابل بقا نيست ،حال و منطبع است

تعلق تدبيری وجود مدبرّ  در. بقای حال بدون محل ناممكن است ،بدون منطبع باقى بماند

 ّ ّ به وجود متدب همـان  شـود، مىر تنهـا چيـزی كـه منتفـى ر وابسته نيست، بلكه با عدم متـدب

 ّ شـدن  است كه بـا منتفى در تعلق حلولى تنها حالّ . ربودن يا تعلق تدبيری استوصف مدب

هـا ولـى در تعلـق تـدبيری تن ،خواه محل منتفى بشود يا نشود شود؛ مىتعلق حلولى منتفى 

 ّ ّ شدن  ولى منتفى شود، مىر است كه منتفى متدب آن بسـتگى  ۀر به علت موجديا نشدن مدب

ّ  فناپذيراگر علت . دارد اگـر علـت  پـذيرد و مـى ر است نيز فنـااست، معلول كه همان مدب

ان نفس يم ىه رابطه تعلقكازآنجا ،نيبنابرا. فناناپذير است، معلول هم فناناپذير خواهد بود

بـه نفـس وارد  یا ن رابطـه صـدمهيـبـدن و قطـع اشدن  با نابود ،است یريدبو بدن تعلق ت

  .)42: 1386بهشتى، ( شود مىن

دخيـل  ىاز مبـان يكى مسئلهن يا. در انديشه ملاصدرا نفس انسانى در ابتدا مادی است

زيـرا  ،نفس نه عاقل بالفعل است و نه معقول بالفعل ،ن مرتبهيدر ا. استدلال سوم است در

. عاقل بالقوه و معقول بالقوه اسـت تنهاو در اين حالت  كند مىحتى خودش را هم تعقل ن

؟ شود مىو عاقل و معقول بالفعل  شود مىحال چگونه است كه نفس از اين حالت خارج 

در ابتدا هم عاقـل  را تا اينجا سخنان ملاصدرا با مبانى مشائيان نيز سازگار است كه انسان

كـه نفـس چگونـه از ايـن  آن اسـتاصـلى  بحـث، امّا دانند مى معقول بالقوهبالقوه و هم 

گويند نفس صورتى را از ماده بيرون  مشاء مى نماكيح. شود مىبودن خارج  حالت بالقوه

حسـى بـوده و سـپس  ،ايـن صـورت نخسـتيعنى  كند؛ مىده و سپس آن را تجريد يكش

پـس در اينجـا نفـس . دشـو مىآن توسـط نفـس تعقـل  ۀتجريد شده و صورت مجردشد

 شـود مىمجـرد تدريج  بهساكن است و صورت است كه در حال حركت و تغيير است و 

مشاء نفـس سـاكن  پس در فلسفه .شود مىو هنگامى كه صورت مجرد شد تعقل حاصل 

نفس است كه ترقـى  اينملاصدرا به باور  دهد، ولى مىاست و حركت در صورت روی 

  .)288و  287: همان( كند مى

موضوع ديگری كه بر ديدگاه ملاصدرا درباره جاودانگى نفس تأثير گذاشته است و 
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. خورد، بحث از عوالم خلقـت اسـت نيز به چشم مىالشواهد الربوبیـه در استدلال وی در 

عالم عقول كـه ) 1: (گويد كه خداوند عالم را در سه مرتبه خلق كرده است ملاصدرا مى

ی عالم كثـرت جسـمانىِ بـدون حضـور مـاده كـه ديگر) 2(عالم وحدت روحانى است؛ 

عالم مادی كـه عـالم كثـرت و عـالم حلـول در ) 3(نامد؛  خود اين عالم را عالم خيال مى

همچنين خداوند اراده كرد كه نشئۀ جديدی بيافريند كه جـامع هـر سـه عـالم . ماده است

. را با هم دارد باشد و اين نشئه جامع، انسان است كه هر سه مرتبه تعقل، تخيل و احساس

گانه هسـتى در  گاه به انسان اجازه داد با اين سه عالمى كه در خود دارد بـا عـوالم سـه آن

انسـان بالفعـل اسـت، امّـا   از نظر ملاصدرا، در آغاز قـوای حسـى. خارج در ارتباط باشد

ها تا پايان عمرشـان عاقـل  عاقل بالفعل نيست، بلكه عاقل بالقوه است و حتى برخى انسان

پس اين نفس انسان است كه از سمت حواس به سمت تعقـل حركـت . شوند بالفعل نمى

  . كند مى

نا يسـابـن چـون پيشـينيانى همرا از ديـدگاه  ىجاودانگ بارۀدگاه ملاصدرا دريآنچه د

آن است كه ملاصدرا تعداد عوالم در هسـتى را بـا تعـداد عـوالم ادراكـى  كند مىمتمايز 

يكى از عوالم را تر گفته شد ملاصدرا عالم خيال  كه پيش  گونه همان. داند مىانسان برابر 

سه عالم در عالم  ،اعتقاد دارد كه به همين نسبت ،و به همين دليل داند مىنفسانى و مجرد 

هستى وجود دارد كه هر يك از عوالم ادراكى انسان با يكى از عوالم هسـتى در ارتبـاط 

ن در بحث كنونى در آنجاسـت كـه نفوسـى اين سخ تأثير. كند مىو آن را ادراك  است

اند بايد پس از مـرگ وارد عـالم بـرزخ كـه همـان عـالم  عقل بالفعل نرسيده هكه به مرتب

ظاهر مانـدنِ نفـس در عـالم بـرزخ بـرای  خيال است بشوند و در آنجا باقى بمانند، امّـا بـه

كمال لازم بـرای ه كمانند  هميشه ادامه نخواهد داشت و نفوس تا زمانى در آنجا باقى مى

  .انتقال به عالم عقل را داشته باشند

ن است كه آيا نفوس در اين عـالم هماننـد عـالم كنـونى دارای آدر اينجا  امّا پرسش

؟ اگـر نفـوس در آنجـا اختيـار نداشـته يابنـد مىو با اختيار خود به كمال دسـت  نداختيار

س همچنان ماننـد دنيـای به كمال چه معنايى خواهد داشت و اگر نفو رسيدنپس  ،باشند

از كجا معلوم كه نفوس در آنجا از راه كمال باز نمانند؟ پـس  ،كنونى اختيار داشته باشند
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هستند كـه ديـدگاه  هايى پرسشاينها . در آن عالم باقى بمانند هموارهبايد  ،در اين حالت

تصوير  رهدربا ىی مستقلها پاسخ به آنها نيازمند پژوهش و طلبند ملاصدرا را به چالش مى

  . ملاصدراست دنيای پس از مرگ در انديشه

شناسـانه وی  شناسـانه و هستى های انسان ديدگاه ملاصدرا در زمينـه معـاد بـر ديـدگاه

كنـد و شـايد بـه  وی برای اثبات وجود نفس از طريق افعال انسانى اقـدام مى. مبتنى است

كند، تعريف وی تنهـا همـان تعريـف  تعريف مى اسفارهمين علت زمانى كه نفس را در 

امّا حتى در اينجا نيـز معتقـد اسـت كـه اگـر . )8: 6، ج 1981ملاصدرا، (ابن سينا از نفس است 

برای بدن تعريف كنيم، اين تعريف نيز تعريف ذات و حقيقـت نفـس » كمال«نفس را به 

. دانـد ماده بدن مىنيست، بلكه وی اين تعريف را تعريف نفس از جهت اضافه شدنش به 

وی . ديگر مبنای تأثيرگذار ملاصدرا در بحـث جـاودانگى نفـس، اصـالت وجـود اسـت

ها حدود وجود  معتقد است كه حقيقتِ منشاء آثار در هر موجود، وجود اوست و ماهيت

ارتباط اين اصل با مسئله جاودانگى نفس آن است كه ملاصـدرا بـه تشـكيك در . هستند

به بيان ديگر، وجودِ هر موجودی در حـال . در آن معتقد استوجود و حركت اشتدادی 

شدن است و اين سخن ما را به بحث حركت جوهری در انديشه ملاصـدرا  اشتداد و قوی

  .شود رهنمون مى

بـه اثبـات  یت جـوهركـق حريملاصدرا در استدلال سوم از طر كه گذشت همچنان

جـوهری تنهـا در ماديـات حركت  در اينجا گفتنى است اولاً . پردازد مى نفس ىجاودانگ

گفتـه شـد كـه  تر پيش ، زيراافتد و در مجردات حركت جوهری اتفاق نمى دهد مىروی 

كه مركب از قوه و فعل باشد تا از اين طريق  دهد مىحركت جوهری در موجودی روی 

گونـه  و هـيچ انـد به كمال و اشتداد در وجود نائل شود، امّا موجودات مجرد كاملاً بالفعل

مـادی و انسـان  یعـالم مـاده و همچنـين اشـيا بنابراين،. ای در آنها وجود ندارد قوه هنبج

اً يـثان ؛گيرنـد وجود حقيقتِ مادی در آنهـا موضـوع حركـت جـوهری قـرار مى واسطه به

 شـيئىو خودِ حقيقتِ ذات آن  استحركت جوهری در هر شئ مادی عين ذات آن شئ 

شئ كـه بتـوان آن صـفت را از شـئ جـدا  نه صفتى عارض بر كند، مىاست كه حركت 

ه حركـت جـوهری حركـت در مـاده اسـت، كـحال با توجـه بـه آن .)76: قربانى، بى تا(كرد 
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امری مادی بداند تا بتواند حركت جـوهری در انسـان كاملاً بايست نفس را  ملاصدرا مى

ح اسـت، آيـا انسان دارای دو بعد اصيل مـاده و رو كه آنجا از ،ديگر بيانبه . را تبيين كند

 ُ  ،پاسـخ بـه ايـن پرسـش درگيرد؟  عد روحى يا نفسى انسان را در برمىحركت جوهری ب

و ارتبـاط  دهد مىملاصدرا تبيين جديدی از حدوث نفس انسانى و رابطه آن با ماده ارائه 

  .كه همان حدوث جسمانى نفس است كند مىآن را با حركت جوهری روشن 

يعنـى در  دانـد؛ مىالحـدوث  ةُ ن را جسـمانيملاصـدرا نفـس انسـاكه تر گذشت  پيش

بدون آنكه نفسى تحقـق داشـته باشـد و  ،آيد انسانى به وجود مى هآفرينش انسان ابتدا ماد

كـه نطفـه  هنگـامى ،ديگر بيانبه . شود مىگاه نفس در اثر حركت جوهری ماده ظاهر  آن

. شـود مىانسانى در محل خود قرار گرفت به سبب حركت جوهری دچار تغيير و تحـول 

خود دچار تحـول شـده و  هانفس است كه بعد هاين نطفه محل قرار گرفتن استعداد و قو

انسانى در ابتـدای وجـود خـود  هنطف. كه دارای نفس است گردد تبديل مىبه بدن انسانى 

امّـا در اثـر  ،و هيچ ادراكـى نـدارد استدر حال رشد  تنهاوجودی همچون نبات دارد و 

گاه نطفه مراحـل نخسـتين وجـود  آن. شود مىحركت جوهری مستعد كسب ادراك هم 

و وجـودی ابتـدايى از نفـس در او حاصـل  پيمايـد مىخود را در ضمن حركت جوهری 

كـه نفـس در بل ،اين نفس، نفسى نيست كه قدرت تعقل و تفكر داشته باشد البته. شود مى

 ىا زمانيابد ت مىحركت جوهری همچنان ادامه  ، ولىاين مرحله عين ادراك حسى است

  .برسدكامل تجرد  ۀه نفس به مرتبك

بـدن پـيش از  پس حدوث زمانىِ  ،نفس حاصل حركت جوهری بدن است كه آنجا از

 ملاصدرا ابتـدای خلقـت انسـان تنهـا هدر واقع در انديش. حدوث زمانى نفس خواهد بود

نفس انسانى موجود خاصى است كه در پيدايش  است ومادی و جسمانى بوده  صورت به

امكان پيـدايش  ،مادی وجود نداشته باشد های مادی نياز دارد و اگر زمين و ظهور به زمينه

كمـال خـود  مرتبـۀامّا هنگامى كـه نفـس انسـان بـه  ؛و ظهور نفس وجود نخواهد داشت

و در آن مرتبـه بـرای  شـود مىوارد عالم مجـردات  ،از بدن مادی جدا شده ،نزديك شد

ماده نيست  ديگر نيازمندِ  ،مجردموجود  دهد، زيرا مىهميشه به حيات تجردی خود ادامه 

علتِ مفيض نفـس كـه آن را از آن  ،از سوی ديگر. نابودی آن بشود سببتزاحم مواد  تا
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فعـال اسـت كـه هرگـز عقـل ، حالتِ مادی اوليه خارج كرده و وجود تجردی بـه او داده

مطرح امّا پرسشى كه در اينجا  رو، نفس تا ابد جاودانه خواهد ماند، از اين. شود مىنابود ن

كمـال  هبـه مرتبـاو كه نفس  دهد مىهنگامى روی انسان است كه اگر مرگ  شود آن مى

نفـس  ميرنـد، وقتـى مى بايد معتقد باشيم كـه ها انسان، پس آيا در مورد تمام باشدرسيده 

  خود رسيده است؟ كمالِ  هنها به مرتبآ

دانـد كـه  ملاصدرا عالم برزخ را عالمى ديگر از هستى مى ،برای پاسخ به اين پرسش

پـس از مرگشـان وارد آن انـد،  كه پيش از رسيدن به كمال خود مردهدسته از نفوس  آن

ل كامـدر اثر حركـت تكـاملى و اشـتدادی بـه مرتبـه تجـرد زمانى كه شوند و تا  عالم مى

ايـن عـالم مناسـب نفوسـى اسـت كـه بـه مرتبـه خيـال  مانند؛ البتـه برسند، در آن باقى مى

ويژه  به ى را درباره نوزاد انسانى مطرح كرد؛پرسشتوان چنين  جا مىدر اين حال. اند رسيده

ادراكات مـادی داشـته  تنهاال نباشد و نفس وی يخدر اويل زندگى دارای قوه  نوزاداگر 

  باشد؟ 

دانـد كـه  كه اين سخن با ديدگاه ملاصدرا كه نفـس را در ابتـدا مـادی مىتوضيح اين

شـود، سـازگار اسـت، امّـا پرسـش ايـن  پس از حركت جوهری اشتداد يافته و مجرد مى

گمـان  شـود؟ بى است كه اگر كودكى در اين سن بميرد، نفس وی وارد كـدام عـالم مى

وارد عالم عقول بشود، ولـى تواند  يقين نمى چون نفس كودك مجرد نشده است، پس به

نكته اينجاست كه نفس كودك در اين مرحله به مرتبه خيال نيز نرسيده اسـت تـا بتوانـد 

پـس . وارد عالم برزخ خيالى شده و در آن عالم با حركت اشتدادی به مرتبه تجرد برسـد

هـن حالـت دوم دور از ذ. يا بايد نابود شود و يا بايد در همين عالم جسـمانى بـاقى بمانـد

بايست به بدنى  است و نيز چنين نفسى اگر بخواهد در اين دنيای جسمانى باقى بماند، مى

تعلق داشته باشد و چون بدن خود را از دست داده است، بايد به بدن ديگری متعلق بشود 

پس با توجه به آنچه گذشت، . و اين همان تناسخ است كه ملاصدرا بدان اعتقادی ندارد

مرتبه خيال نرسيده است محكوم به نابودی است، ولى اين سـخن بـا نفسِ كودكى كه به 

رسـد كـه ديـدگاه ملاصـدرا در  بنابراين، به نظر مى. مبانى دينى ملاصدرا ناسازگار است

  . اين مورد خاص ناتمام باشد
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حركت جوهری در وجود انسان اين است كه حركت جوهری در درباره ديگر   نكته

ملاصدرا . گفته قابل استنباط است و اين سخن از مطالب پيشدهد  بدن انسان نيز روی مى

صـورت جسـمانى ظـاهر  ای به معتقد اسـت نفـس انسـان پـس از تكامـل بـدن در مرحلـه

در اين مسير تكـاملى بـدن مـادی انسـان نيـز بـه اگر شود، امّا  گردد و سپس مجرد مى مى

صـورتى كـه  شـود، به از مىنيـ دهد تا جايى كه بدن انسان از ماده بى تكامل خود ادامه مى

اين بدن همـان بـدنى اسـت . يابد بدن جسمانى انسان هيئت جسمى، ولى فارغ از ماده مى

بنابراين، وی از طريـق حركـت جـوهری . كه مورد نظر ملاصدرا در معاد جسمانى است

 .كند توجيه مى نيزمسئله معاد جسمانى و عينيت بدن دنيوی و بدن اخروی را 
ه ملاصدرا در خصـوص چگـونگى حـدوث و بقـای نفـس پرسـش با توجه به ديدگا

ه اگر نفس در ابتدای وجـودش مـادی اسـت و در اثـر كآيد و آن اين ديگری به ذهن مى

ه موجـود مـادی كـ شـود و نيـز ازآنجـا ت جـوهری بـه موجـودی مجـرد تبـديل مىكحر

جـای كه مـادی اسـت در كـمند است، در اين صورت، نفـس در حـالتى  انكموجودی م

ه نفس آن را تدبير كمادی قرار دارد؟ اگر نفس در اين حالت در بدنى داخل است  عالم

جای بدن مادی است؟ وجـود دو موجـود مـادی يعنـى بـدن و نفـس كند، نفس در ك مى

ه در اين مسئله به ذهـن كان واحد چگونه قابل تصور است؟ پرسش ديگری كمادی در م

نفس و بدن را در مدت ارتباط آنها   رابطهيفيت كه ملاصدرا چگونه كرسد اين است  مى

نـد؟ گفتنـى اسـت چـون نفـس در طـول حيـاتش تحـت ك با هم در طول عمر تبيـين مـى

بـا  ىصـورت حتـ ت جوهری بوده و پيوسته وجودش در حال تغييـر اسـت، در ايـنكحر

نفـس بـاز بـا  یر بـدن از سـويت تـدبيـفيك ىان چگـونگيب یواحد برا یالگو كيفرض 

ســت يبا ىنفــس م یهــای وجــود ر در حالتييــم بــود، زيــرا بــا تغيواهرو خــ ل روبــهكمشــ

اين پرسش مـا را بـه مسـئله رابطـه نفـس و بـدن . ندكر ييز تغيبدن ن ارتباطش با ىچگونگ

رسد ملاصدرا بهتر  مسئله رابطه نفس و بدن يك مسئله مهم است كه به نظر مى. رساند مى

وهری و حالـت تعلقـى نفـس و عـدم از هر كس ديگر اين مسئله را با توجه به حركت ج

  .تجرد كامل نفس تا هنگام تعلق به بدن حل كرده است
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  گيری نتيجه

ن يـيرا تب ىنفـس انسـان یه بقـايـمـت متعالكح  شناسانه ىهست ىملاصدرا با استفاده از مبان

 ىن چگـونگيـيماننـد تب ىرو اشراف دارد؛ مسائل ن زمينه به مسائل پيشيدر ا یو. ندك ىم

اصـول  یبـر مبنـا. آن نينجامـد یريه بـه فناپـذكـ یا گونـه نفـس به یتجـردجاد حالت يا

ت كـشود، ولـى در ادامـه بـر اثـر حر ىحادث م یصورت ماد ملاصدرا نفس در آغاز به

ت وارد عـالم عقـول مجـرده يـنفس در جوهر خود، نفس مجـرد شـده و درنها یاشتداد

در  یل ويـن دليتـر ه مهـمكـدهد  ىن زمينه نشان ميتتبع در آرای ملاصدرا در ا. شود ىم

رپـذيری ملاصـدرا از ين امر نشـانگر تأثيا. نفس همان تجرد نفس است یرياثبات فناناپذ

غالـب  كنا اسـت، زيـرا تجـرد نفـس وجـه مشـتريس لسوفان متقدم مانند افلاطون و ابنيف

ه كـ ىمهمـ  تهكاند، ولى ن نفس آورده ىلسوفان در اثبات جاودانگين فيه اكاست  یا ادله

در نظـر  یريه ملاصـدرا تجـرد را معـادل بـا فناناپـذكن است يشود ا ىده مين ادله ديادر 

 عنوان اصل موضوعه در نظر گرفته شده است، ن مسئله بهيا یا در نظر ويگو. گرفته است

د يشا. نگفته است ىاست، سخن یريبودن مستلزم فناناپذ ه چرا مجردكنيان ايدر ب یزيرا و

ــه اجــزای كــئى مريشــ  هيــملاصــدرا مــرگ تجز   شــهيه در اندكــرد كــبتــوان فــرض  ب ب

  .ر باشديست فناناپذيبا ىط است، ميه بسكن، شئ مجردی يدهندۀ آن باشد و بنابرا ليكتش
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  امکان یا امتناع معاد جسمانی
 سینا  ابنو ارتباط آن با ساختار زبان دین از دیدگاه 

  *ميثم شادپور
  **يارعلى كرد فيروزجائى

 چكيده

ابـن . های دينى همواره دغدغه متفكران بـوده اسـت يكى از اصول و آموزهعنوان  بهمعاد 

داند، ولى آنچـه  عنوان فيلسوف مسلمان، معاد جسمانى را منقول و مقبول دينى مى سينا به

  ابـنآرای . های فلسفى برای او مسأله است، امكان يا امتناع معاد جسمانى است در تحليل

اين نوشتار بر آن اسـت تـا . رسد اهر متناقض به نظر مىكم در ظ در اين زمينه، دست سينا

لحاظ عقلى محال است، ولـى  اين است كه معاد جسمانى به سينا  ابننشان دهد نظر نهايى 

انـد و عمـوم  ها بـه سـعادت و معـاد روحـانى موظف چون اديان به هـدايت عمـوم انسـان

بران بـه اذن الهـى معـاد ها از درك حقيقت معاد روحـانى عاجزنـد، در نتيجـه پيـام انسان

بـودن  البتـه تمثيلى. اند صورت معاد جسمانى توصيف كرده روحانى را به زبان تمثيلى و به

زبان دين بدين معنا نيست كه خالى از حقيقت است، بلكه زبان تمثيلى دين برخـوردار از 

  .گردند حيثيتّ رمزی است كه اهل حكمت از آن باخبر مى

  ها  واژه كليد
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  مقدمه

ای از آيات قرآنى دربـاره  بخش عمده. معاد يكى از اصول اعتقادی اديان ابراهيمى است

و قرآن در ايـن زمينـه ست ها انسانرسى اعمال  معاد روز حساب. معاد و اهميت آن است

ةٍ خَ يفمََنْ «: فرمايد مى ا يرَهُ وَ مَنْ يراً يعْمَلْ مثِقْالَ ذَر ةٍ شَـر ه كـ پـس هـر: »رَهُ يـعْمَلْ مثِقْالَ ذَر

آن را ] جـهينت[ ،نـدك یبـد یا ه ذرهكـو هر ديـآن را خواهـد د] جـهينت[ند ك كىين یا ذره

در آن، بـه دو گونـه  ها انسـاندر قرآن، معـاد و ثـواب و عقـاب . )8و  7: زلـزال( ديخواهد د

: ؛ واقعـه91: ؛ اسـراء54: ؛ رحمـن57و 56: يـس: رای نمونه نكب(جسمانى و روحانى وصف شده است 

  .)15: ؛ مطففين124: ؛ انعام45: ؛ شوری27: ؛ يونس56: ؛ نساء71: ؛ غافر72: ؛ توبه21

ای دينـى  عنوان آموزه در تبيين كيفيتّ معاد بهيك فيلسوف مسلمان  در مقام سينا  ابن

البتـه بـودن آن نيسـت و  روحـانى بر اين باور است كه هـيچ شـكى دربـاره اصـل معـاد و

شريعت محمدی از وقوع معاد جسمانى خبر داده اسـت و چـون شـريعت محمـدی حـق 

ابـن ( پـذيرفتنى اسـت ای آمـوزهاين ادعای او نيز حق است و معاد جسمانى  يقين بهاست، 

   .)682-681: 1363؛ همو، 462-460: ؛ همو، بى تا147: 2، ج 1953سينا، 

معاد جسمانى را پذيرفته است يا اينكه وی معـاد جسـمانى را قبـول  اسين  ابنحق  آيا به

سبب ملاحظاتى آن را مقبول شمرده اسـت؟ شـارحان و محققـان در فهـم نظـر  ندارد و به

 سـينا  ابنبرخى از آثار بررسى  نظر دارند اين بدان سبب است كه ، اختلافسينا  ابننهايى 

بلكـه  ،معـاد جسـمانى محـال نيسـت بـاور ویبـه كـه  دهد مىهمچون الهيات شفاء نشان 

وقوع آن دور از دسترس عقل است و تنها برهانى ولى اثبات  ،لحاظ عقلى ممكن است به

 سـينا  ابـنبرخـى ديگـر از آثـار  اسـت، ولـىواسطه تصديق دين اسلام مـورد تصـديق  به

و بـدن و درباره ارتباط نفـس  سينا  ابنو همچنين توجه به مبانى نظری  الأضحویههمچون 

شـمرده و  معاد جسمانى را محال مـى سينا  ابنگرداند كه  استحاله تناسخ، كاملاً روشن مى

بلكـه منظـورش  ،منظورش از قبول معاد جسمانى، پذيرش مطابقت اين ادعا با واقع نيست

است با اهتمـام بـه  كوشيدهاين نوشتار . حجيت اين ادعا و مفيدبودن آن برای عوام است

 فلسفه او، ديـدگاه نهـايى وی و با توجه به مبانى نظری سينا  ابنر دسترس مجموعه آثار د
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درباره امكان يا امتناع معاد جسمانى را دريابد و رابطه آن بـا سـاختار زبـان ديـن را نشـان 

  .دهد

  معنای واژه معاد .1

 بهـرهبرای اشاره بـه حقيقـت واحـدی » ثانيه نشئه«و » معاد«از واژگان  شدر آثار سينا  ابن

بـا » سـرّالقدر«وی در رسـاله  .)460: ؛ همـو، بـى تـا89: 1382؛ همـو، 109: 2، ج 1953سينا،   ابن( برد مى

ُ يا أَ ي« اشاره به آيه    ىإِل ىارْجعِِ  هَا النفسُْ المُْطْمَئنِةُ ت نفس مطمئنـه  یا«: »ةً يةً مَرْضِ يراضِ  كرَب

عـود النفـوس «، معـاد را )28-27: فجـر( »پروردگـارت بـازگرد یخشنود و خداپسند به سو

  . )239: 1400همو، ( كند مىمعنا  »عالمها ىة اليالبشر

را توضـيح تفصـيل معنـای لغـوی معـاد و ريشـه آن  بـه، الأضـحویهدر رسـاله  سينا  ابن

مكـان يـا «معـاد، . اسـت »بازآمـدن«معنـای  بـه و» عـود«معاد واژه عربى مشتق از . دده مى

سپس از آن جدا شده و دوبـاره بـه سـوی آن مكـان يـا حالتى است كه شئ در آن بوده، 

 معنـای  بـهاز مـدتى  پـس، ايـن معنـای عـام، سـينا  ابـنبـه نظـر . »گردد مىحالت اول بـاز

ای كه انسان در آن بوده، سـپس از آن  مكان يا حالت اوليه«يعنى  يابد؛ مىتری نقل  خاص

كـه واژه  دهـد مىضـيح تو او. »گردد مىاز مرگ به سوی آن بـاز پسجدا شده و دوباره 

از ايـن گمـان  مشـوبمعاد كه از ريشه عود و به معنای بازگشت بـه مكـان اوليـه اسـت، 

فراگير است كه آدمى پيش از اينكه به بدن جسمانى درآيد و به ايـن زنـدگى دنيـوی پـا 

و  گردد مىاز مرگ نيز به آن سرای جاويدان باز پسزيست و  نهد، در سرای ديگری مى

از سعادت و شقاوت برخـوردار  در اين دنيا، در سرای ديگربد  ياستن نيك متناسب با زي

  . گردد مى

انبيای متقدم و قرآن  های با، همين تلقى ظنى و فراگير از معاد، در كتسينا  ابنبه نظر 

ةُ، ارْجعِِ يا أَ ي«كه آيه  چنان ؛نيز حضور پررنگى دارد    ىإِل ىتهَُا النفسُْ المُْطْمَئنِ ةً يراضِـ كرَب

 خوشنود و راضى به سوی پروردگارت بـاز گـرد،! ای نفس مطمئن: )28-27: فجر( »ةً يمَرْضِ 

دانيم كه رجوع به معنای بازگشت  مى و دهد مىاز رجوع نفس آدمى به سرای ديگر خبر 

  .به مكان يا حالت اوليه است
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كان به تر در آن م توضيح اينكه رجوع به يك مكان، مستلزم آن است كه آدمى پيش

خواهـد بـار  برده است و از آن مكان به مكـان دوم وارد شـده اسـت و اكنـون مى سر مى

سينا، ايـن گمـان فراگيـر   به نظر ابن. )90-89: 1382همو، (ديگر به آن به مكان اول باز گردد 

درباره حيات آدمى، از جهت فلسفى پذيرفتنى نيست، زيرا متضمن پذيرش حدوث نفس 

كه به نظر ابن سينا، حدوث نفس  حالى ر موطنى غير از دنياست؛ درپيش از حدوث بدن د

در اينجا مسـئله اساسـى بـرای ابـن سـينا آن . افتد به حدوث بدن و در همين دنيا اتفاق مى

است كه نفس آدمى كه در اين دنيا با حدوث بدن متولـد شـده اسـت، پـس از مـرگ و 

 الهیـات شـفاءسينا در   رو، ابن از اين .دهد مفارقت از بدن، چگونه به حيات خود ادامه مى

كنـد تـا  معرفى مى» احوال نفس انسانى پس از مفارقت از ابدان«بحث از معاد را بحث از 

بدين ترتيب، معنايى از معاد را پيش بكشد كه متناسب با نظريـه او دربـاره معـاد اسـت و 

را در ديگـر آثـار خـود  وی همين تعبير. )460: همو، بى تا(مشوب از آن گمان فراگير نباشد 

  . )273: 1400؛ همو، 681: 1375؛ همو، 109-108: 1363همو، (كند  نيز تكرار مى

معـاد «نظريـه  توانـد نمىداوری است كـه  گمان اين تلقى از معاد نيز نوعى پيش اما بى

بهتـر باشـد  بسـا چه. دهـد مىرا پوشش دهد و آن را خارج از بحـث قـرار » جسمانى فقط

رايج درباره معاد را در حوزه مسئله خود قرار بدهيم، های  توانيم تمامى نظريهبرای اينكه ب

را برای معاد برگـزينيم كـه مشـوب از يـك نظريـه خـاص نباشـد و يـا از  جديدیمعنای 

؛ بـرای را نداشته باشـد كه اين محدوديت زبانى بهره گيريمواژگان ديگری به جای معاد 

د، مشـروط بـر اينكـه معنـايى از كراستفاده » ز مرگحيات پس ا«توان از واژه  نمونه، مى

معـاد «هـای  نظريـه بـر اسـاسزيـرا  ،مرگ را اراده كنيم كه به معنای انعدام محض نباشد

مفارقت نفس انسانى از  تنها، در لحظه مرگ، »معاد روحانى و جسمانى«يا » روحانى فقط

پيشـنهاد . )322-320: 1388، ...پترسـون و(، نه اينكه آدمى كاملاً منعـدم گـردد دهد مىبدن رخ 

اسـت كـه تـا حـدودی از ايـن » حيات شخص آدمى در سرای ديگر«عبارت  گاننگارند

البتـه در ادامـه . دهـد مىهای رايج را پوشـش  به دور است و نظريه ها هها و ملاحظ اشكال

 اسـين  ابـنصدد بررسى ديدگاه  در گان، زيرا نگارندشود مىهمچنان از واژه معاد استفاده 

 ؛و او در آثارش همين واژه را به كار برده است هستندويژه معاد جسمانى  درباره معاد، به
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حيات شخص آدمى «و يا به تعبير بهتر، » حيات پس از مرگ«با اين حال، آن را به معنای 

  .يمشمان باادر  های يادشده گيريم تا از اشكال در نظر مى» در سرای ديگر

  درباره معادهای رايج  ديدگاه .2

  :كند مىآرای متفكران درباره معاد را به چهار دسته تقسيم  سينا  ابن

و  هسـتندترين در خرد ممنكران كمترين در عدد و ك به باور وی: منكران معاد) الف

 . پردازد نمى بحثچندان به  زمينهدر اين 
سـانيت دو اين گروه بر اين باورند كه حيـات و ان: معتقدان به معاد جسمانى فقط) ب

اما مرگ آدمى يا عـدم . آيند نمى شمارعرض برای بدن هستند و جوهر مستقل از بدن به 

معاد آدمى نيز چيزی جـز بازگردانـدن ايـن دو . عرض حيات است و يا وجودی ضد آن

من أهل الجدل مـن  فرقةٌ «اين گروه را  سينا  ابن. نيست عرض به بدن و ثواب و عقاب آن

انـد و  رو شـده هواسطه مطالعه شريعت محمدی، با بعث مردگان روب نامد كه به مى» العرب

دانند، بعث آدمى را نيز فقـط بـدنى و جسـمانى  چون حقيقت آدمى را به تن و بدن او مى

 .دانند و به نفسى ورای اين تن قائل نيستند مى
اين گروه بـر ايـن باورنـد كـه حيـات همـان : معتقدان به معاد جسمانى و روحانى) ج

معــاد نيــز  .يابــد مىنفــس انســانى در بــدن اســت كــه بــا مــرگ از بــدن مفارقــت  وجــود

از اين گروه، برخى نفس را غيرجسـمانى . است بازگرداندن نفس به بدن در سرای ديگر

 بيشـتر سـينا  ابـن. تـر اسـت دانند كه از ديگر اجسام لطيف و برخى آن را جسم لطيف مى

 .داند مى ديدگاهين مسلمانان را از زمره قائلان به او نصارا 
متنـوع  های ديـدگاهاين گروه دربردارنده طيفـى از : معتقدان به معاد روحانى فقط) د

نفـس آدمـى بـاقى  تنهـااست كه در اين باور اشتراك نظر دارنـد كـه در سـرای ديگـر، 

اما برخى از آنها بر اين باورنـد كـه پـيش از سـفر  شود، مىماند و جسمى به او ملحق ن مى

گيرد تـا  و انتقال نفوس به ابدانِ ديگر در اين دنيا صورت مى ای ديگر، تناسخنفس به سر

بر اين باورند كه با مـرگ، نفـس نيز برخى ديگر  .مهيای سفر به سرای ديگر گردد نفس
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 های بـدنمانـد و بـه  و در اين عالم باقى نمـى رود مىمستقيم به سرای ديگر طور  بهآدمى 

 .)104-91: 1382نا، سي  ابن(گردد  مىديگر منتقل ن

  درباره معاد سينا  ابنديدگاه  .3

- 202: 1404همـو، (سينا مرگ به معنای مفارقت نفس از بدن است نـه انعـدام نفـس   به نظر ابن

ميـرد و  گـاه نمـى جوهر روحـانىِ نفـس مـن، هيچ. )386- 378: 1375؛ همـو، 57- 55: 1382؛ همو، 207

. گـردد ماند و در سرای ديگر از شقاوت و سعادت روحـانى برخـوردار مى همواره باقى مى

شود، زيرا اساساً بدنِ من، نه من است و نه جزئى  حتى بدنِ من نيز با مرگ از من گرفته نمى

واسـطه تـدبير آن، بـرای خـود  هاز من، بلكه تنها مركبَى برای نفس من است، تا نفـس مـن ب

از اين منظر، معاد چيزی جـز انتفـال آدمـى بـه سـرای ديگـر و ادامـه . كمالاتى فراهم سازد

سينا اصل معاد نه تنها ممكن، بلكه واجب   در اين صورت، به نظر ابن. حياتش در آن نيست

اين، معـاد نـه خلـق بنـابر. )131- 127: 1382همـو، (يقين روحـانى اسـت  و به )144- 143: 1382همـو، (

شود، بلكه آدمـى پـس  در معاد چيزی به آدمى اعطا نمى. مجدد است و نه بازگشت به مبدأ

دسـت آورده  تر در دنيا به های مادی، لذت كمالى را كه پيش از مرگ و با انقطاع از بستگى

  . )477- 466: ؛ همو، بى تا153- 149: 2، ج 1953همو، (يابد  صورت كامل درمى بود، به

بودن آن، در شريعت محمدی نيز مورد تصديق واقع شده اسـت  ل معاد و روحانىاص

  .)147: 2، ج 1953؛ همو، 462: همو، بى تا(

پرسش آشكارا به وجوب نقلى و عقلى معاد روحانى قائل است، اما  سينا  ابندر نتيجه 

ديـدی تر سـينا  ابـندرباره معـاد جسـمانى چيسـت؟  سينا  ابن فلسفى ديدگاهاين است كه 

، معـاد جسـمانى )و اسـلامىمسـيحى  ،يهـودی(هـای دينـى  ندارد كه در آيـات و روايت

يك مسلمان موظف است كه معاد جسـمانى  عنوان بهاست و او نيز  شده ای پذيرفته آموزه

آنچه برای او مسـئله اسـت اينكـه  ، ولى)147: 2، ج 1953؛ همو، 460: همو، بى تا( كندرا تصديق 

در واقـع، . يا خيـر كندمعاد جسمانى را تصديق  تواند مىك فيلسوف هم ي عنوان بهآيا او 

  :درباره معاد جسمانى از اين قرار است سينا  ابنهای فلسفى  پرسش
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 آيا معاد جسمانى ممكن است يا خير؟) 1(
 يا خير؟  شود مىاگر ممكن است، آيا واقع هم ) 2(
 ؟ كردتوان وقوع آن را اثبات  از چه راهى مى) 3(
، پس چگونه شريعت حق محمدی كه از )ممتنع است( اما اگر ممكن نيست) 4(

 جانب خداست، از وقوع آن خبر داده است؟

  درباره امكان يا امتناع معاد جسمانى سينا  ابنديدگاه  .4

درباره رابطه  سينا  ابنآثار و مبانى فلسفى  بررسىد با نكوش مى گاندر اين نوشتار، نگارند

اما مشكل اينجاسـت  ،ها را دريابد در پاسخ به اين پرسش سينا  ابننهايى  نفس و بدن، نظر

ها در آثار خود يكسان عمل نكـرده اسـت و  در مواجهه با اين پرسش سينا  ابن ظاهر كه به

از يك سوی، در  وی. رسد مىمتناقض به نظر  - كم به ظاهر دستِ  - آرای او در اين باره

 كند، ولى مىيعت محمدی، معاد جسمانى را تصديق قرار برخى از آثارش با استناد به شر

كوشـد  و مـى دانـد مىاز سوی ديگر، در برخى ديگر از آثارش، معاد جسمانى را محـال 

نشان بدهد كه بيان آن در شريعت محمدی، نه بيانگری از حقيقـت معـاد، بلكـه ناشـى از 

  :يك ضرورت قابل قبول برای هدايت عامه مردم است

سـينا ديـدگاه خـود دربـاره   ابـن :عاد جسمانى و تصديق به وقـوع آنامكان م) الف

ای درباره نفس و بقای نفـس و معـاد  رساله«و در  الهیات شفاءامكان معاد جسمانى را در 

معـاد . 1: [معـاد بـه دو گونـه اسـت«: كند های مشابهى چنين تقرير مى تقريباً با بيان» نفس

و شرور بدن است كه منقول از شـريعت اسـت و معاد مربوط به بدن و خيرات :] جسمانى

هيچ راهى برای اثبات آن در كار نيست جـز راه شـريعت و تصـديق آن كـه در شـريعت 

معاد به نفس انسانى و سـعادت :] معاد روحانى. 2[تفصيل بيان شده است؛  محمدی به  حقه

وت هـم شـود و نبـ واسطه عقل و قياس برهانى ثابـت مى و شقاوت آن مربوط است كه به

  .)682-681: 1363؛ همو، 462-460: ؛ همو، بى تا147: 2، ج 1953همو، (» آن را تصديق كرده است

 ،اولاً : اسـتدرباره معاد جسمانى از اين قـرار  سينا  ابنبا توجه به اين عبارت، ديدگاه 

ظاهر  بـه ،ثانياً  شود؛ مىواسطه عقل اثبات ن و آلام مربوط به بدن به ها معاد جسمانى و لذت
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 ،لحاظ عقلـى محـال بـود زيـرا اگـر بـه ،رداشم و ممكن مى داند مىعقل نيز آن را محال ن

راهى برای اثبات آن باشيم و بتـوانيم از طريـق شـريعت در پىِ رسيد كه  نوبت به اين نمى

واسـطه جـرم  جسـمانيت معـاد به هرچنـد حتـى در ادامـهحق محمدی آن را اثبات كنيم؛ 

واسـطه تصـديق شـريعت  به ،ثالثـاً  ؛)432-431: ب1404همـو، ( دانـد مـى سماوی را نيز محتمل

شـريعت محمـدی آن را ، رابعـاً  ؛توان حقانيت آن را پـذيرفت محمدی كه حق است، مى

  .تصديق كرده است

در توضـيح سـعادت  الهیـات شـفاءدر پايان همين بخـش از كتـاب  سينا  ابنهمچنين 

اند، قول برخـى از حكيمـان را همسـان بـا  بهره كه از معارف عقلى بى ها انسانگروهى از 

 باورهـایانـد و  اخلاقـى پـاكيزه هـای تلينفوسى كه از رذ: اند شمرد كه گفته حقيقت مى

جوينـد،  كـه از بـدن مفارقـت مـى هنگامى ،...دينى درباره معاد در آنها رسوخ يافته است

دربـاره سـعادت و دينـى  باورهـای، )مـواد آسـمانى( واسـطه اجـرام سـماوی توانند به مى

شقاوت در معاد را تخيل كنند و از لذت و الـم ناشـى از تخيـل صـور خيـالى برخـوردار 

  . )475-472: همو، بى تا(گردند 

شـمرد، ولـى البتـه  معاد جسـمانى را ممكـن مـى الهیات شفاسينا در   بدين ترتيب، ابن

اگرچـه . بودن اين معاد، به بدن انسانى است يا جرم سماوی سازد كه جسمانى روشن نمى

بودن معاد به جرم سماوی را نيز محتمل شـمرده  ، جسمانىالهیات شـفاءوی در عبارتى از 

كـه معـاد جسـمانى نيـز آيـد  برمى الهیـات شـفاءبنابراين، از . )432-431: ب1404همو، (است 

واسطه آن از سعادت و  بدن انسانى باشد و نفس به صورت بهممكن است؛ خواه اين جسم 

واسـطه آن  جرم سماوی باشد و نفس به صورت بهشقاوت حسى برخوردار گردد و خواه 

در هر دو صـورت، معـاد جسـمانى ممكـن . از سعادت و شقاوت خيالى برخوردار گردد

واسـطه تصـديق شـريعت  خالى از برهـان منطقـى اسـت و تنهـا بهاست، اگرچه وقوع آن 

  . شود مىمحمدی مقبول واقع 

 سينا  ابنآثار از ديگر برخى مراجعه به  :استحاله معاد جسمانى و انكار وقوع آن) ب

تنها از اثبـات معـاد  كه عقـل نـه دهد مىو مبانى فلسفى او درباره رابطه نفس و بدن، نشان 

 تفصـيل به سـينا  ابـن. بايست معاد جسمانى را محال بشمارد بلكه مى ،جسمانى عاجز است
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» جسمانى فقط«تواند  دهد كه معاد فقط روحانى است و نمى نشان مى ضحویهالأدر رساله 

  . باشد» روحانى - جسمانى«و 

توضيح اجمالى مطلب اين است كه اگر معاد فقط جسمانى باشـد، در ايـن صـورت، 

كرده و فردی كه در آخرت دوباره خلـق  مى دنيا زندگى وحدت شخصيت فردی كه در

مان باشد، در اين أاگر معاد، جسمانى و روحانى تو همچنين؛ شود مىشده است، حاصل ن

در نتيجه، معاد جسمانى بنـا بـر هـر دو فـرض، . استو محال  بودهصورت مستلزم تناسخ 

شـامل ممكنـات  تنهـازيرا قـدرت الهـى  ،محال است و اساساً خارج از قدرت الهى است

  .)117-97: 1382همو، ( است نه محالات

در  ویدربـاره رابطـه نفـس و بـدن و تصـريح  سينا  ابننتيجه اينكه بنابر مبانى فلسفى 

از خداونـد  تـوان نمىمعاد جسمانى محال است و اساسـاً  به استحاله تناسخبرخى رسائل، 

در برخـى ديگـر از  ولـى همـوكنـد، جسـمانى خلـق  صـورت بهانتظار داشت كه معاد را 

و خبـر شـريعت محمـدی را دليـل بـر وقـوع آن  دانـد مىمعاد جسمانى را ممكن  شآثار

درباره امكان يا امتناع معاد جسـمانى و بـه  سينا  ابنميان آثار  گمان بىدر نتيجه، . گيرد مى

در ادامـه، . ظـاهر تعـارض برقـرار اسـت كم بـه تبع آن، وقـوع يـا عـدم وقـوع آن، دسـت

كـرده و نظـر  بررسىرفت از اين تعارض، راهكارهای پيشنهادی را  م برای برونيكوش مى

  .ميرا روشن ساز سينا  ابنمقبول درباره نظر نهايى 

 سينا  ابنراهكارهای موجود برای دريافت ديدگاه نهايى . 5

نخست اينكـه بگـوييم نظـر : رسد برای رفع تعارض، دو راهكار در دسترس است به نظر مى

يـا بـه دوران جـوانى او  الأضـحویهآمـده اسـت و بيـان او در  الهیات شـفاسينا در   ى ابننهاي

  احتمال از آن عدول كرده است و يا اينكـه اساسـاً ايـن رسـاله از آنِ ابـن مربوط است كه به

  ابـن الهیـات شـفا،در نتيجه، مطابق بيان او در . اشتباه به او منسوب شده است سينا نيست و به

  . )460: همو، بى تا(امكان و وقوع معاد جسمانى در ضمنِ معاد روحانى معتقد است سينا به 

، زيـرا شـواهدی عليـه آن نمايـد مىاين راهكـار چنـدان پـذيرفتنى ن: نقد راهكار اول

، تناسـخ شـفا در بخش طبيعيات سينا  ابن. سازد را ناپذيرفتنى مى آنمجموع   ست كه دره
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و  )207-202: 2ج، ج 1404همـو، (شـمرد  را محال مـى) ديگر انتقال نفوس از يك بدن به بدن(

، با )432-431: 1390فياضى، (دانيم كه معاد جسمانى و روحانى، در معنا همان تناسخ است  مى

پـس از مفارقـت از بـدن در ديگـر  های بدناين تفاوت كه تناسخ ناظر به انتقال نفوس به 

از  ها پس بدننى ناظر به انتقال نفوس به كه معاد جسمانى و روحا حالى ست؛ درهمين دنيا

، اسـتحاله سـينا  ابـنپس، نتيجه قهری مبانى نظـری . مفارقت از بدن در سرای ديگر است

ط بودن معاد فقـ معنای محال بهالبته اين . معادی است كه هم جسمانى باشد و هم روحانى

 و به همين جهت، ممكن و يادشده را ندارداشكال  معاد روحانى ، زيرانيستروحانى هم 

  . واجب است بلكه

 ازبـه ايـن نتيجـه قهـری آگـاهى نداشـته و  سـينا  ابناشكال شود كه  بسا چهنهايت  در

برای رفع . ، معاد جسمانى و روحانى را ممكن دانسته استشفا، در بخش الهيات رو همين

هـم بـه ايـن نتيجـه سينا   بسا ابن اين اشكال، بايد نخست اين احتمال را پيش كشيد كه چه

ايـن . هايى آن را بيـان نكـرده اسـت دليل محـدوديت قهری آگاهى داشته است، ولـى بـه

يعنـى بخـش ، شفااحتمال در برابر احتمال پيشين با بررسى قسمتى ديگر از بخش الهيات 

ّ اثبات نبوّ « در  سينا  ابن. يابد مىتأييد بيشتری » ى به سوی خدا و معادت و كيفيت دعوت نب

ف است كـه مـردم را بـه معـاد و سـعادت كه هر پيامبری موظّ  كند مىخش تصريح اين ب

تا مـردم (ف است كه تقرير تمثيلى از معاد ارائه دهد اما همچنين موظّ  ،خواندفرا اخروی 

در ايـن ). اجمال مگـر بـه(بدون آنكه بـه بيـان حقيقـت معـاد اشـاره كنـد  ،)آن را بفهمند

سـبب  انـد، به خـدا بـوده سـویأمور و مـأذون از صورت، حال كـه پيـامبران الهـى كـه مـ

 توانـد مىنيـز  سـينا  ابناند،  های زبانى و عقلى عموم مردم، به اين كار تن داده محدوديت

. ردگيـبه چنين كاری دست بزند و از همين روش مشروع برای انتقال معانى معقول بهـره 

هايى  محـدوديتدليل  ند كه بـهك مىبه اين مهم اشاره  شهاي در بسياری از رساله سينا  ابن

كه هسـت بيـان كنـد و ايـن كتمـان نظـر را بـه سـيره دينـى  گونه حقيقت را آن تواند نمى

  . )361: الف1375؛ همو، 310و 238: 1400سينا،   ابن(سازد  پيشوايان دينى مستند مى

 شـفاكند كه به هنگام نگـارش كتـاب  تصريح مى منطق المشرقییندر مقدمه  سينا  ابن

بـه . شيده است از مخالفت با جمهور بپرهيزد و نظر عامه از اهل فلسفه را ملاحظه كندكو 
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خواسته  نمى شفا سينا در الهيات  رسد اين شاهدی بر اثبات اين فرض است كه ابن نظر مى

پس، اين احتمـال  )4-2: د1404همـو، (توانسته است نظر نهايى خود را بيان كند  بسا نمى و چه

نيز امكان معـاد جسـمانى و  شفاسينا، حتى در كتاب   ت كه نظر نهايى ابنكاملاً موجه اس

هايى  محدوديت دليل به ،ن تصريح كردهداروحانى نيست و اگر در بخشى از اين كتاب ب

  . كه بر او تحميل شده است هبود

اسـتحاله دربـاره  سـينا  نظر نهـايى ابـنتأييد  ه درنيقر عنوان به مطالبى كهگفتنى است 

وی با استناد . نيز بيان شده است الأضحویهنقل شد، در رساله  شفا كتاباز معاد جسمانى 

را محـال » معاد جسـمانى و روحـانى«و » معاد جسمانى فقط«صراحت  به همين مطالب، به

، ضـمن اينكـه بـه المعـاد المبـدأ وو  الاشـارات والتنبیهـاتسينا در   همچنين ابن. شمرد مى

پردازد، در  سخ و استحاله انتقال نفوس به بدن ديگر پس از مفارقت از بدن مىاستحاله تنا

كنـد و نسـبت بـه معـاد  توصيف سعادت نفـس، تنهـا بـه توصـيف روحـانى آن اقـدام مى

كـه تعلـق تـدبيری  ای گونه انتقال نفوس به بدن مادی انسانى در سرای ديگـر به(جسمانى 

؛ همــو، 115-108: 1363همــو، (كنــد  يشــه مىســكوت معنــاداری پ) نســبت بــه آن داشــته باشــد

  سينا نيسـت و يـا ابـن  بنابراين، اينكه مدعى شويم اين رساله از آنِ ابن. )143-141: الف1375

در . رسد ، دور از واقع به نظر مىدست برداشته است الأضحویهسينا از نظر خود در رساله 

  .شود اد مىنه، راهكار ديگری پيشها هنيبا عنايت به همين قر ادامه

را بـر ايـن بگـذاريم كـه  از همـان آغـاز بنـاراهكار ديگر اين است كه : راهكار دوم

دربـاره نفـس، بقـای و رسـاله  شـفامتفاوت كتـاب های  خشگفته در ب پيشتمامى مطالب 
 در مرحلـهولـى  ،ستسينا  ابناز آنِ ... و سرّ القدرو  الأضحویهو رساله  نفس و معاد نفس

 يادشـدهيابيم كه تناقض  در اين صورت، درمى. يتِ دقت را پيشه كنيم، نهارابندی آ جمع

بلكه يك تناقض ظاهری در بيان  ،نيست ناشدنى ، يك تناقض واقعىِ حلسينا  ابندر آثار 

  . حقيقت معاد است كه توجيه فلسفى خاص خود را نيز دارد

  ابـن جمله اينكههست؛ از و برای آن شواهدی در اختيار  پذيرفتنى استراهكار اخير 

كه برخى از آنها را ناظر به عوامّ نگاشته است  كند مىآثار خود را به دو دسته تقسيم  سينا

را بـرای  منطـق المشـرقیینبـرای نمونـه،  ؛و برخى را ناظر بـه خواصّـى همچـون خـودش
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را برای عـوام نگاشـته اسـت و  شفاكند كه كتاب  نويسد و همانجا گوشزد مى خواصّ مى

سينا درباره معـاد جسـمانى   ى خود را در آنجا بيان نكرده است، اما نظر نهايى ابننظر نهاي

توان اين نظـر را  رسد مى ، به دست ما نرسيده است؛ هرچند به نظر مىمنطق المشرقییندر 

خصوصى و تقديم به اسـتاد نگاشـته اسـت تـا  صورت بهجست، زيرا آن را  الأضحویهدر 

علمـى در چـه سـطح بـالايى  لحاظ بهاطرنشان سازد كه ضمنى به استاد خود خ صورت به

، رو همـين از. ترجيح دهـد سينا  ابنقرار دارد و برای استاد خوب نيست كه ديگری را بر 

آن نگـران  سـينا  ابـنهای زبانى در امـان اسـت و  اين رساله از محدوديت رسد مىبه نظر 

در ايـن او . )77-75: 1382همـو، ( افتد و فسادبرانگيز باشد نيست كه اين كتاب به دست عوام

در . كه معاد فقط روحانى است و محال اسـت كـه جسـمانى باشـد كند مىرساله تصريح 

 ،لحاظ عقلـى محـال اسـت دهد كه اگرچه معـاد جسـمانى بـه مى همين رساله، او توضيح

حق آمده اسـت و  سویزيرا اگرچه هر شريعتى از  ،منقول و مقبول شرعى است همچنين

 كـه مخاطـب شـريعت عـواماز آنجا ولى ،اند اند و عالم به حقايق از زمره خواصّ  پيامبران

است و عـوام از درك ف آنها موظّ كردن  هستند و هر پيامبری با شريعت خود، به هدايت

 براسـاس عقـول عـوام مانـد جـز اينكـه برای پيامبران راهى نمى حقايق عاجزند، در نتيجه

كـه ايـن  كند مىاو در ادامه بيان . دت رهنمون سازندسخن بگويند تا آنها را به سوی سعا

، كـه بـه ن پيشـينمـايى است و اهل حكمت نيز همچون پيامبران و حكييك قاعده عقلا

بـه آنجـا زيـرا كننـد،  مىگاه آن را برای عوامّ اظهار ن استحاله معاد جسمانى آگاهند، هيچ

معاد جسمانى باز بماننـد و بـه  هم معاد روحانى را انكار كنند و هم از انجامد كه عوام مى

   )126-97: 1382همو، ( ديده تحقير به دين بنگرند

 شـفادر همين قسمت از بخش الهيات  سينا  ابنتوان گفت كه  حتى مى رسد مىبه نظر 

وی در توضـيح سـعادت . هايى به استحاله معاد جسمانى در كنار معاد روحانى دارد اشاره

نويسدكه اساساً سعادت حقيقى انسان، در لذتِ ناشى  و شقاوت نفوس در سرای ديگر مى

شود مگـر بـا مفارقـت نفـس  از درك كمالات عقلانى اوست و اين سعادت حاصل نمى

تنها نيـازی بـه بـدن  ك سعادت حقيقى، نفس آدمى، نـهدر نتيجه، برای در. انسانى از بدن

توان گفت كـه  حتى مى. )477-466: همو، بى تا(ندارد، بلكه بدن مانعى برای درك آن است 
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گويد كه معـاد  صراحت نمى به درباره نفسو رساله  شفادر همين قسمت از بخش الهيات 

گويـد معـاد  مى شفاات جسمانى ممكن است و يا وقوعش اثبات شده است، بلكه در الهي

» مقبول شـرعى«گويد  مى درباره نفساست و در رساله » منقول شرعى«بدنى و جسمانى، 

سـينا دربـاره اسـتحاله معـاد جسـمانى و   است و هر دوی اينهـا بـا آن ديـدگاهِ ديگـر ابـن

صورت جسمانى برای هـدايت عـوام سـازگاری دارد؛ يعنـى اساسـاً  ضرورت توصيف به

  . ار نيستهيچ تعارضى در ك

درباره رابطه  سينا  ابنافزون بر اين، همه آنچه تاكنون گفته شده است با مبانى فلسفى 

نفس و بدن و استحاله تناسخ و ساختار زبـان ديـن و ضـرورت كتمـان حقـايق نسـبت بـه 

در ايـن . ه اسـتگاه از اين مبانى دسـت برنداشـت نيز هيچ سينا  ابنعوامّ، سازگاری دارد و 

يم از تـوان نمى، رويـمطفـره  سـينا  ابـنبـه  الأضـحویهگـر از اسـتناد رسـاله صورت، حتى ا

. يـمروطفـره  آمدهصراحت  به سينا  ابن یها ديگر كتاب نيزو  الهیات شفاای كه در  مبانى

 ادامـهدر . است در نتيجه، معاد جسمانى اگرچه محال است، هم منقول دينى و هم مقبول

را  معاد جسمانى، و هم ارتباط آن بـا سـاختار زبـان ديـن درباره استحاله سينا  ابنهم ادله 

  .كنيم بررسى مى

 بر استحاله معاد جسمانى سينا  ابنادله . 6

و برخـى انـد  را نشـانه گرفته» معـاد جسـمانى فقـط«، اثبات استحاله سينا  ابنبرخى از ادله 

ادلـه نـاظر اين و برخى ديگر از  ناظرند» استحاله معاد جسمانى و روحانى«ديگر به اثبات 

هستند كه وجه اشتراك همه آنهـا » سعادت و شقاوت بدنى و جسمانى«به اثبات استحاله 

تـرين  مهمبه در اين نوشتار، . شده در اديان ابراهيمى است استحاله معاد جسمانى توصيف

  :شود پرداخته مىآنها 

معاد جسمانى  ،اگر معاد جسمانى همراه با معاد روحانى در نظر گرفته شود :دليل اول

كه بنـا بـر قـول . خواهد بود) انتقال نفس از يك بدن به بدن ديگر(مصداقى برای تناسخ 

  .امری محال استو مشهور فيلسوفان مسلمان،  سينا  ابن

  :بندی كرد گونه صورت توان اين استدلال بر اين نكته را مى
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-127: 1382همـو، (شـمرد  مى ممكن، بلكه واجب تنها عقل برهانى، معاد روحانى را نه -

  ؛)131

؛ همـو، 57-55: 1383همـو، (نيـاز از بـدن اسـت  نفس روحانى در قوام و بقای خـود، بـى -

 ؛)132-142: 1382
 ؛ شود مى اما با پذيرش معاد جسمانى، معاد هم جسمانى و هم روحانى -
انتقال نفس آدمى از يـك بـدن  معنای به، زيرا تناسخ نيست و اين چيزی جز تناسخ -

ماند ايـن اسـت كـه معـاد جسـمانى و  مى نهايت فرقى كه باقى( است دن ديگربه ب

 ؛)106: 1382همو، () شود مىروحانى، در سرای ديگر مرتكب تناسخ 
اما تناسخ محال است، زيرا بازگشت نفس من به يك بدن، مستلزم آن است كه دو  -

نفس به يك بدن تعلق تدبيری داشته باشند و اين مطلب بر خلاف وجدان ماسـت 

يابيم؛ در نتيجه، نفسِ ديگر به ايـن  يك نفس را درمى تنهاكه در تدبير بدن خود، 

؛ همـو، 207-202: 2 ج، ج 1404و، همـ(بدن تعلق تدبيری ندارد و اين خلف فـرض اسـت 

-122: 1382؛ همو، 65: الف1404؛ همو، 141: ، الف1375؛ همو، 109-108: 1363؛ همو، 58-59: 1383

 .)387-386: 1375؛ همو، 127
 .محال است روحانى - معاد جسمانى اينكه نتيجه -

اگر معاد جسمانى و روحـانى باشـد، در ايـن صـورت، نفـس روحـانى در  :دليل دوم

 :گونه استدلال كرد توان اين بر اين مطلب مى. سرای ديگر، به بدنى منتقل خواهد شد
اگر اين بدن در سرای ديگر، همان بدنى باشد كه در دنيا همراه نفس بـوده اسـت،  -

يا همان بدن در هنگام مرگ است كه در اين صورت، مستلزم آن ) الف(در اين صورت 

صورت ناقص خلق شود و اين  ديگر، بار ديگر به است كه مجروح در راه خدا، در سرای

يـا بـدنى اسـت كـه در سراسـر ) ب(نزد قائلان به معاد جسمانى و روحـانى قبـيح اسـت؛ 

زندگى دنيوی همراه نفس بوده است كه در اين صورت، مستلزم آن است كه يا بخشـى 

يرا آدمى در از بدن من، به من ملحق نشود و يا بخشى از بدن ديگری به او ملحق نشود، ز

بـرد كـه آنهـا در اصـل، برگرفتـه از بـدن  هايى بهره مى زندگى دنيویِ خود، از خوراكى

  . اند اند كه تغيير صورت يافته شخص ديگری بوده
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 آيد كه يك عضو بدن مـن، هـم قلـب و هـم كبـد و هـم مغـز افزون بر اين، لازم مى

  ... .و كنند مىباشد، زيرا ثابت شده است كه اعضای آدمى از همديگر تغذيه 

اگر اين بدن در سرای ديگر، همان بدنى نباشد كه در دنيا همراه نفس بوده اسـت،  -

بلكه بدنى ديگر باشد، در اين صورت، مستلزم ايرادهای بـالا نيسـت، امـا مسـتلزم تناسـخ 

شود كه توضـيحش در  البته اين اشكال، شامل فرض قبلى نيز مى. است و اين محال است

 .)109-106: 1382همو، (دليل اول گذشت 
 ،اگر معاد فقط جسمانى باشد و نفس مجرد مستقل از بدن در كـار نباشـد :دليل سوم

اما مستلزم آن است كه مثاب و معاقب در  ،در اين صورت معاد مصداقى از تناسخ نيست

به ديگـر سـخن، ايـده معـاد . آخرت، كسى غير از شخص نيكوكار و بدكار در دنيا باشد

زيسته و اكنون مرده است،  خصيتِ كسى كه در دنيا مىجسمانى فقط، از تبيين وحدت ش

  . ماند در آخرت خلق شده است، باز مىبار ديگر با كسى كه 

بـا  منطبع در جسم اوست كـه صورت بهانسانيت انسان  توضيح اينكه بنا بر نظريه اخير

صـورت ) بـدن( به همان مـاده بار ديگر ددر اين صورت، اگر با معا. شود مىمرگ زايل 

صـورت،  در ايـن. انى جديدی افاضه شود، اين انسان جديد غير از انسان سابق اسـتانس

: 1382همو، ( برد مىغير از كسى است كه ثواب و عقاب  ،دشخصى كه رفتار نيك و بد كن

103-104(.  

همـان ثـواب و عقـاب  يعنـى( نااساساً ثواب و عقاب مورد نظر متكلمـ :دليل چهارم

غـل و زنجيـر ( زيرا عقاب اخـروی بـدنى ،محال است) قرآنى كه بدنى و جسمانى است

  : تنها به دو انگيزه متصور است...) بستن به پا و سوزاندن مكرر و

بـا ست كه اين امـر وگرفتن از ا ى و انتقامبرای تشفّ دشمن و سبب ظلم و تعدی  بهيا  -

 ، از او محال است؛ هستخداوند  درصفاتى كه توجه به 
 كـردن ترك(از گنـاه  ها انسـانكار و ديگـر  يا برای بـر حـذر داشـتن شـخص گنـه -

است، ولى چون در آخرت تكليفى نيست، چنين غرضى ) محرمات دادن واجبات و انجام

 . )240: 1400همو، (نيز برای آن عقاب اخروی بدنى متصور نيست 
اسـت كـه  اساساً سعادت حقيقى و لذت و شـقاوت حقيقـى در گـرو آن :دليل پنجم
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آگاهى تحصيل كمالات عقلى و  بهزيرا سعادت حقيقى انسان  ،آدمى معاد جسمانى نيابد

اسـتدلال بـر . شـود مىمانع از توجه نفس به كمالاتش  هموارهو بدن بستگى دارد آنها  از

  :بندی كرد گونه صورت توان اين اين مطلب را مى

از افعـال و احـوال و غيـر  بـودهحقيقت آدمى، نفس آدمـى اسـت كـه نامحسـوس  -

 شود؛ مىتعبير » من«از آن، به  و نفسانى است
بنابراين، با مـرگ و مفارقـت . بدن آدمى، نه حقيقت آدمى است و نه جزئى از آن -

؛ همـو، 386-378: ب1375همـو، (مانـد  ميـرد و بـاقى مـى نفس از بدن، نفس آدمـى نمـى

و  82-81: الف1404؛ همو، 57-55: 1383؛ همو، 271-269و 214-208: 1400؛ همو، 82-80: الف1375

 ؛)176و  114
آيـد تـا جـايى كـه  تعلق تدبيری نفس به بدن، الفتى ميان آنها پديـد مـى سبب اما به -

كـه از بـدن مفارقـت  شـود مىو بر او سخت  داند مىنفس خودش را با بدن متحد 

ود ؛ شبيه به انس و الفتى كه نفس بـه مـال و فرزنـدان خـكندجويد و آن را ترك 

 ؛دارد
سعادت حقيقى آدمى، همان سعادت نفس اوست؛ امـا آنچـه كـه بـه بـدن مربـوط  -

 .حقيقت سعادت او نيست ، درشود مى
آورد و  به دسـتسعادت حقيقى نفس به اين است كه كمالات مناسب خودش را  -

 ؛با شعور به آنها، از آنها لذت ببرد
زيـرا نفـس  شود، مىمندی از سعادت حقيقى در اين دنيا  اما بدن آدمى مانع از بهره -

 ؛دارد و از توجه به كمال حقيقى باز مى كند مىرا مشغول به خود 
 ، زيـراشـود مى، نفس آدمى به چيز ديگـر تبـديل ن)مرگ( با مفارقت نفس از بدن -

شـرط  تنهـا در واقـع، بـدن آدمـى. و نـه جزئـى از آن اسـتنه حقيقت آدمى  بدن

بـود،  رو، اگر نفـس حـادث نمـى از اين. نه شرط بقای آن ،وده استحدوث بدن ب

 . اساساً نيازی به بدن نداشت
و از كمالاتى كـه  يابد مىحقيقت خودش را دردر اكنون با مفارقت از بدن، آدمى  -

 . برد مىدست آورده بود، لذت  آنها را در دنيا به
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نيسـت، بلكـه مـانع هـم هسـت و تنها لازم  بنابراين، در آگاهى از كمالات، بدن نـه -

  ؛اساساً دستيابى به سعادت حقيقى در گرو مرگ و مفارقت از بدن است

 ؛معاد جسمانى مستلزم تعلق نفس به بدن در سرای ديگر است -
 ؛كه گذشت، تعلق نفس به بدن مانع درك سعادت است  گونه همان -
 معاد جسمانى مانع درك سعادت است؛ پس -
-109: 1363؛ همـو، 142-127: 1382همـو، (معاد جسمانى با معاد روحانى ناسـازگار اسـت  -

 .)470-462: ؛ همو، بى تا114: الف1404؛ همو، 141و 137-136: ، الف1375؛ همو، 115
داند و معاد جسـمانى بـا بـدن انسـانى را  مى معاد را فقط روحانى سينا  ابن نتيجه اينكه

  . شمرد مى محال

رسـد پاسـخ مثبـت اسـت،  معاد جسمانى با جرم سماوی نيز باطل است؟ به نظر مىاما آيا 

جرم سماوی، استعداد ) 1: (زيرا بازگشت نفس به يك جرم سماوی، از دو حال خارج نيست

تعلق نفس به آن را دارد؛ در اين صورت، اين فـرض مسـتلزم تناسـخ اسـت و تناسـخ محـال 

ارد؛ در ايـن صـورت، هـيچ نفسـى بـه آن تعلـق جرم سماوی ايـن اسـتعداد را نـد) 2(است؛ 

سينا اعتقاد به معاد جسمانى با جرم   شايد به همين جهت ابن. يابد و اين خلف فرض است نمى

بـرد كـه بـا كنايـه  به كار مى» يشبه أيضاً أن يكون ما قاله بعض العلماء حقاً «سماوی را با تعبير 

  .به حقيقت شمرده است دهد خودش آن را حق نشمرده، بلكه نزديك نشان مى

 استحاله معاد جسمانى و ارتباط آن با ساختار زبان دين. 7

، معاد جسمانى محال است، بايد به ايـن پرسـش سينا  ابناكنون كه روشن شد بنابر فلسفه 

گاهى ناچارند كه حقايق را كتمان  سينا  ابنپرداخت كه چرا انبيا و حكيمان و حتى خود 

اشـاره و تمثيـل بهـره  ورزند و به جای بيـان صـريح، از رمـز،تياط ند و در بيان آنها احكن

يـك  عنوان بـه سينا  ابنيكى اينكه : اهميت دارد اين پرسش از دو جهت در واقع،. گيرند

در تقابـل بـا آشـكارا فلسفى از خود ارائه دهد كـه  ديدگاهى تواند نمىفيلسوف مسلمان 

تقابل راهكـاری ارائـه ندهـد؛ ديگـر اينكـه برای رفع اين  حال عين و در باشدظواهر دينى 

برای توجيه آيات الهى درباره امكان و وقوع معاد جسمانى هر چه باشد،  سينا  ابنراهكار 
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درباره امكان و وقـوع معـاد جسـمانى را  سينا  ابنباشد كه نظر  تواند راهكاری برای ما مى

  . در برخى از آثارش توجيه كنيم

و هر شريعتى از جانب حق آمده است و  ريعت واجب استهرچند ش سينا  به باور ابن

النـاس، الجمهـور مـن (، عموم مـردم ها تعيمخاطبِ شرچون اند،  پيامبران عالمِ به حقايق

آنها موظف اسـت و كردن  هستند و هر پيامبری به هدايت) ه، عوام در مقابل خواصالعام

عقـول جز اينكـه براسـاس  ارندنددر نتيجه، پيامبران راهى  .عوام از درك حقايق عاجزند

ران واجب رو، بر پيامب از اين. شوندسخن بگويند تا آنها را به سوی سعادت رهنمون  عوام

زيرا  ،به سعادت، آنها را از حقيقت روحانى معاد مطلع نكنند است كه برای هدايت عوام

بـا مـردم  ، بلكه بايد بـه زبـان تمثيـلكنند مىضعف عقول، دعوت انبيا را تكذيب  دليل به

يق كند و آنها را كارهای نيك تشو دادن را به انجام عوام پيامبر برای اينكه. سخن بگويند

زيرا  ،از سعادت جسمانى و بدنى در آخرت سخن بگويداز كارهای زشت بازدارد، بايد 

داننـد و تصـوری از  الفتى كه با بدن دارند، سعادت را منحصـر در بـدن مـى سبب عوامّ به

  . ى و عقلى ندارندسعادت روحان

، تمثيلـى و تشـبيهى هـا آيـات و روايت بيشـتركه زبان دين در  كند مىتأكيد  سينا  ابن

زيـرا زبـان تمثيلـى يعنـى بيـان  ،بودن نيسـت به معنای مجازی بودن لزوماً  اما تمثيلى ،است

ت صـراح رو، نبايد به از اين. هايى كه مردم از تصور آن عاجز نيستند حقايق بر اساس مثال

مردم را از اين حقيقت كه معاد روحانى صرف است مطلع ساخت، بلكه بايد معـاد را بـه 

؛ يعنـى بـه شـيوه تمثيلـى و بپذيرندتوصيف كرد كه مردم بتوانند آن را بفهمند و ای  شيوه

پـس، در . تشبيه معقول به محسـوس يـا تشـبيه معـاد روحـانى بـه معـاد جسـمانى ؛تشبيهى

برای آنكه مـردم معـاد را بفهمنـد و بپذيرنـد،  ولىاست،  روحانى صورت بهحقيقت معاد 

رو، حقيقـت معقـول، همچنـان مكتـوم  از اين. كنند مى جسمانى توصيف صورت بهآن را 

  .گردد مىآشكار نای  رمزی و اشاره صورت بهماند و جز برای خواص  مى

صـرار ا سـينا  ابـن. گفتنى است در زبان تمثيلى، هم مجاز كاربرد دارد و هـم حقيقـت

عمـده ضـرورت ديـن  دارد كه بايد وجه تمثيلى زبان دين حفظ شود، زيرا اساساً دلايـل

او بر اين . آيد نمى به دستبوده است و اين هدف جز به زبان تمثيل  دليل هدايت عوام به
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باور است كه اگرچه واقعيت و حقيقت واحدند، لازم نيست كه بيان حقيقـت نيـز واحـد 

 معتقـد سينا  ابن. دارد ىهای خاص ، آداب و محدوديتبرای عوام بلكه بيان حقيقت باشد،

د، بر فيلسوف يواجب است كه به زبان تمثيل، حقايق را بازگو كه بر نبىّ   گونه است همان

امـا بـا ايـن حـال، فيلسـوف نيـز  ؛دريابـد طور كه هست هم واجب است كه حقايق را آن

موظف است كه حرمت دين را حفـظ كنـد و جاهـل را از ايـن حقيقـت كـه زبـان ديـن 

غيــر اســت، بــاخبر نســازد، زيــرا در  ظاهر متضــمّن امــور محــال تمثيلــى اســت و گــاه بــه

از و نـه ) نگرنـد با ديده تحقير بـدان مىزيرا ( كنند مى پيرویدين از نه صورت، عوام  اين

  ). آيند زيرا از عهده آن بر نمى(حكمت  فلسفه و

لحاظ عقلـى محـال  اگرچه معاد جسمانى را به سينا  ابنكه  شود مىاز همين جا روشن 

بودن معاد جسمانى نيست و معـاد جسـمانى را از ايـن جهـت  گاه منكر دينى ، هيچداند مى

بلكـه وی توصـيف  ،، تا از اين انكار، به انكار نبـوت و ارتـداد مـتهّم شـودكند مىانكار ن

. كه بايد برای عوام در همين قالب محفوظ بماند داند مىتمثيلى از معاد را يك ضرورت 

، شـريعت محمـدی نيـز حـق اسـت و از جانـب حـق اسـت و سـينا  ابننتيجه آنكه به نظر 

ظـواهر شـريعت بيشـتر . بلكه تنها برای عـوامّ  ،ظواهرش حجت است، اما نه برای خواصّ 

ــرای خــواصّ و اهــل حكمــت حجــت نيســت و خــواصّ محمــدی در امــور اعت قــادی ب

متون دينى، تشبيهى و  بيشترند، زيرا بسنده كنبايست در امور اعتقادی به ظواهر دينى  نمى

: 1382همـو، (مجمـل اسـت و انـدك  ، وتمثيلى است و مابقى نيز اگرچه به زبان دقيق است

  .)130و  109-114، 105-106، 97-102

صـراحت آرای  سينا در اين رسـاله به  ابن. نيز بيان شده است یهالأضحواين مطالب در 

سـينا   كند، ولى بايد دانست اين مطالب به اين رساله محدود نيست و ابـن خود را بيان مى

وی در الهيـات . هايش نيز بيان كرده است، ولى نه با اين صـراحت آن را در ديگر كتاب

درباره شناخت خداوند، مـردم را بـه بـيش از سزاوار نيست كه  برای نبىّ «: نويسد مى شـفا

از تصـور  كـه ، زيرا بيشتر مـردم..شبيه است، مشغول سازد حق و بى ،اينكه خداوند واحد

حتـى . ... كننـد مىدرنـگ ايـن معـارف را تكـذيب  بـى ،حقيقت توحيد و تنزيه عاجزنـد

آن را از عـوامّ اين اجازه را ندارد كه بگويد نزد من حقيقتى اسـت كـه ) نبىّ (گذار  قانون
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كنم، بلكه بايستى اجازه ورود به اين امور را ندهد، بلكه بر او واجب است كـه  كتمان مى

به زبان رمزی و تمثيلى از جلال و عظمت خدا سخن گويد و به همين مقدار بسنده كنـد 

معـاد را كـه واجـب اسـت بـر پيـامبر همچنـين . شـريك و شـبيه نـدارد ،كه خداوند نظير

و ... اجمـال اشـاره كنـد اما به حقيقتِ مـاجرا، فقـط بـه ،...م آنها تصوير كندمتناسب با فه

ايرادی ندارد كه خطابش مشتمل بر رموز و اشاراتى باشد كه افرادِ فطرتاً مستعد را متوجه 

  . )490-487: تا همو، بى (» مباحث حِكمَى نمايد ورزی دربارهنظر

فيض نفـس «وی در آنجا نبوت را . نيز مطالبى در همين راستا دارد نامـه معراجسينا در   ابن

كشـف «، يعنـى یكـلام ايـزد. خوانـد مـى» كلام ايـزدی«داند و حقيقت قرآن را  مى» ىقدس

به بـاور او، اگرچـه حقيقـت . »ىّ معناست كه روح القدس كند به وسيلت عقل كلّ بر روح نب

نـه از سـر «گويـد  البته آنچه نبىّ مى. »است لفظ قرآن، قول نبوت«است، » كلام ايزدی«قرآن 

معقـول «يابد،  از روح القدس درمى ىّ آنچه نب. »حقيقتِ خود گويد، بلكه به اجازت امر گويد

را اجـازت دهنـد  ىّ مصلحت خلق، نب یبرا«، زيرا »محض باشد و آنچه بگويد محسوس باشد

در قـول ... سپارد تـا مجسـم كنـد آنچه ادراك بود، به وهم ... تا خيال و وَهم را در كار آرد 

را  قـرآنواسطه همين جـواز و مـدد ايـزدی،  دهد كه به سينا توضيح مى  ابن. »آرد، كتاب شود

نيز ايجاد سـنتّ را بـه شـخص نبـىّ نسـبت  شفاوی در . )14- 13: 1352همو، (دانند  مى» االلهّٰ  كتاب«

ن يسنّ للنـاس فـى أمـورهم هذا الإنسان إذا وُجدِ، يجب أ«: دهد كه به إذن و امر خداست مى

زمـانى كـه ) نبـى(اين انسـان : »و أمره و وحيه و إنزاله الروح المقدس عليه ىسننا بإذن االلهّٰ تعال

موجود شد، لازم است كه به اذن، امر و وحى الهى و انزال روح القدس بر او، برای مـردم در 

  . )489- 488: تا  مو، بىه(ها و قوانينى را ايجاد نمايد  گذاری كند و سنت امورشان، قانون

حـال،  ولـى درعـينزبان دين تمثيلى و تشبيهى است، بيشتر ، سينا  ابننظر  دربنابراين، 

هـايش همچنـان  ، دين با همه محـدوديتسينا  ابنبايد به اين نكته توجه داشت كه به نظر 

  :زيرا ،حاوی حقايق است

وجود خـدا و وحـدت او و های دقيق و تنزيهى، همچون  اولاً، دين دربردارندۀ آموزه

هـا بـه نـدرت، مجمـل و بـدون تفسـير و  اين آمـوزه. بودن آن است اصل معاد و روحانى

های تمثيلى و غيرحقيقى دين نيـز دربردارنـدۀ  اند؛ ثانياً، آموزه تفصيل در دين مطرح شده
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اصـل معـاد و . يك الگوی حق است كـه در عـالمَ تخاطـب، گرفتـار تمثيـل شـده اسـت

سعادت حقيقى در معاد، الگويى است كه نبىّ برای اينكه بتواند ديگـران  روحانيت آن و

را به آن حقايق متوجه سازد، ناچار است با تمثيل، اشاره و رمز درباره اين حقـايق سـخن 

ای نيسـت كـه خـالى از  به ديگر سخن، ديـن تنهـا يـك بيـان شـاعرانه و اسـطوره. بگويد

گونه نيست كه  پذيراست و اين مند و قياس ى قاعدههرگونه حقيقت باشد؛ ثالثاً، زبان تمثيل

 الأضـحویهوی در . هر كسى بتواند از عهده تمثيل برآيـد و هـيچ معيـاری در كـار نباشـد

كند كه سه دين مسيحيت، مانويت و مجوسيت در تمثيلِ معـاد روحـانى موفـق  اذعان مى

ن اسـلام از حقيقـت سينا، توصيف مثـالى و جسـمانى ديـ  اند، ولى به نظر ابن عمل نكرده

: 1382همـو، (نمايـد  معاد روحانى و همچنين تاحدودی بيان تناسخى حكيمان پـذيرفتنى مى

؛ رابعاً، زبان دين برای خواصّ، قابل تأويـل بـه حقـايق معقـول اسـت؛ )125و  109-111، 106

واسطه باخبری از حقيقت ماجرا، حقايقى را كه در ورای توصيف تمثيلى  توان به يعنى مى

  .ز معاد يا صفات الهى نهفته است دريافت كرد و آن را تنها برای خواصّ بازگفتا

ش عوامّ هستند، اشاره و رمزی به نگمان معنای محسوس كه ظاهر دين است و مخاطبا بى

معنای معقول است؛ معنايى كه در ورای متن دينى حاضر است و در مـراد اسـتعمالى و مـراد 

دينـى از حقيقـتِ  واسـطه آگـاهى فلسـفى و بـرون خـواصّ بهجدی متكلم حضور ندارد، اما 

اين معنای باطنى، معنای ظاهری دين نيست و . ماجرا، از باطن نهفته در ورای اين متن آگاهند

دلالت او، رمزی و با اشاره اسـت . اساساً معنای ظاهری، دلالت اخباری از معنای باطنى ندارد

رو، تنها خواصّ، عاقلان و اهـل حكمـت از  از اين. آيد و بدون آگاهى فرامتنى به دست نمى

سينا اين روش تأويلى را در تبيين معراج عقلى پيامبر اسـلام بـه كـار   ابن. گردند آن مطلع مى

ها را از دست عوام دور نگـاه داشـت،  كند كه بايستى اين تأويل وی بارها تأكيد مى. بندد مى

  . )20- 14: 1352، همو( زيرا حيث رمزی زبان دين ويژۀ خواصّ است

موارد، زبان دين از يك سو، تشبيهى  بيشتربر اين باور است كه در  سينا  ابندر نتيجه، 

اين دو جنبه زبـانى، همسـاز هسـتند و . ای و تمثيلى است و از سوی ديگر، رمزی و اشاره

حيث تشبيهى زبان دين، نـاظر بـه عـوامّ اسـت و . كنند مىبه هيچ وجه همديگر را نقض ن

، و حيث رمزی آن، ناظر به خواصّ و اهل كند مىآنها برای تحقق نظام خير را تأمين  نياز

ــل اســت ــا در محــدود. تأوي ــل تنه ــان جــايز اســت ۀتأوي ــتلزم . بره ــينوی، مس ــل س تأوي
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تأويل يعنى كشف دلالت رمـزی ديـن بـدون آنكـه . برداشتن از ظاهر آيات نيست دست

ويل فرا رفتن از ظاهر دين و رسيدن به مقصـود اساساً تأ. ای به ظاهر دين وارد گردد لطمه

ايـن ظـاهر  ورایبـه معنـای معقـولى كـه بـردن  و غرض ماتن از اين ظاهر است؛ يعنى پى

عذر موجهى از ابراز آن خودداری كـرده و در عـوض، بـه  دليل ماتن به ولى ،نهفته است

در  .ه مـوارد اسـتگونـ از اين بيان دين درباره معاد و احوال آن. ده استكرتمثيل بسنده 

كـه  شود مىبرای تأييد برداشت حاضر در اين نوشتار، به چند شاهد فرامتنى اشاره  ادامه،

  :توانند تا حدودی از استبعاد برداشت مورد نظر بكاهند كم مى دستِ 

گروهـى از  الصـفا   إخـوان: الصـفا سـينا از رسـائل إخـوان   تأثيرپذيری ابن) الف

تبيينى از دين ارائه دهند كه در آن، كوشند  م هستند كه مىچهار در سدۀمتفكران گمنام 

تـا در پـى آن، هـم  باشـدبرقـرار نيز بلكه پيوندی  نباشد،تنها ضدّيتى  ميان دين و فلسفه نه

 آنچـه إخـوان. معنای باطنى دين نمايان گردد و هم فرد انسانى به سعادت اخـروی برسـد

، )260-259: 1؛ همــو، ج 6: 4الصــفا، ج  إخــوان (» نحقيقــت انســا«دربــاره  ها هدر ايــن رســالالصــفا   

، )300-299و  78-76: 3همــو، ج (» زبــان ديــن«، )351-350: 1؛ همــو، ج 40-37: 4همــو، ج (» ســعادت«

هـای فراوانـى بـا  انـد، مشـابهت نگاشـته )511و  299: همـان(» عوامّ و خواصّ، ظـاهر و بـاطن«

ايـن رسـائل را مطالعـه  سـينا  ابـنكه رود  مىتا جايى كه اين گمان  دارد سينا  ابنديدگاه 

نيـز از را بودن معاد  است و به شدت تحت تأثير اين متفكران قرار گرفته و روحانى كرده

كه به نقل شهرزوری اعتماد شود  شود مىاين گمان زمانى تقويت . آنها الهام گرفته است

 ىگاه) سينا  ابن( ىرد و ابوعلك ىم خوان الصفامطالعه رساله ا سينا  ابنپدر «: نويسد مىكه 

، الـم ،الصفا معتقدنـد كـه لـذت  إخوان .)443: 1365شهرزوری، (» نمود ىل را تأمل مئآن رسا

اما بـا ايـن حـال، ديـن در بسـياری از آيـات  ؛فقط روحانى است سعادت و شقاوت نفس

محـدوديتى  سـبب ايـن توصـيف دينـى به. دهد مىقرآنى، از معاد توصيف جسمانى ارائه 

منكران و قاصـران در تصـور حقيقـت معـاد بـر  لمَ تخاطب از سوی عوام،است كه در عا

و وجـه تمثيلـى و  شـوند مىالبته خـواصّ متوجـه معنـای بـاطنى آن . شود مىدين تحميل 

  .)300-299و  78-76: 3الصفا، ج  إخوان ( كنند مىتشبيهى اين آيات را درك 

فیصـل غزالـى در : ره معـاد جسـمانىسينا دربا  برداشت غزالى از ديدگاه ابن) ب
، آنهـا را سـينا  ابـن ماننـددر توصيف ديدگاه فيلسـوفانى  تهافت الفلاسفه نيز درو  التفرقه
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غزالى با اينكـه تأويـل متـون . كند مىمعتقد به معاد روحانى و منكر معاد جسمانى معرفى 

را مسـتلزم  سينا  ابنبا اين حال، اين ديدگاه  ،شمرد دينى بر اساس برهان يقينى را جايز مى

توضـيح اينكـه در . كنـد مىرا تكفيـر  سـينا  ابـنو به همين واسطه،  داند مىت تكذيب نبوّ 

سازد كه آخرين مرحلـه آن، همـان  گانه را مطرح مى واقع، غزالى برای تأويل، معانى پنج

در شـرايط  تنهـانظر غزالى، در . برده استاست كه ابن سينا بارها آن را به كار ای  مرحله

متـون  بيشـترسخن گفت كـه  ای گونه بهرسيم و نبايد  مى نادر است كه به اين مرحله آخر

ايـم كـه  ضـمنى پذيرفتـه صـورت بهدينى مشمول اين تأويل هستند، زيرا در اين صورت، 

  انـد مصـالحى دروغ گفتـه سـبب و بهانـد  عمده از بيـان حقـايق ابـا ورزيده طور پيامبران به

كـه اگـر هـم چنـين  كنـد مى تأكيـدرشد   ، ولى ابن)60-53: 1413؛ همو، 273-268: 1382غزالى، (

روشمند تنها در اختيار اهل برهان  تأويلباشد، اين ديدگاه نمايانگر باطن دين است كه با 

قرار دارد و اگر هم خطايى در اين حوزه رخ دهد، مستلزم تكفير خطاكـار نيسـت، بلكـه 

كه توصيف كيفيـت معـاد،  دهد مىرشد توضيح  ابن. ور و حتى مأجور استخطاكار معذ

وی . از مسائل نظری است و اجماعى نيست و تأويـل آن مسـتلزم تكـذيب نبـوت نيسـت

نظر صـوفيه همچـون برخـى فيلسـوفان،  داند مىكه غزالى با اينكه  دهد مىهمچنين نشان 

و  كنـد مىفيه خلاف فيلسوفان عمل با اين حال، درباره صو ،اعتقاد به معاد روحانى است

  . )329: 1993؛ همو، 48-38: 1986رشد،  ابن(! كند مىآنها را تكفير ن

  گيری نتيجه

از يـك سـو و دقـت در  سـينا  ابـنبا عنايت به مبانى نظـری گفته و  بر اساس مطالب پيش

كـه  كـردگونـه بيـان  را اين سينا  ابننظر نهايى  توان مى از سوی ديگر، یمجموعه آثار و

 هـدايت عـوامكه اديـان موظـف بـه  آنجا ولى از ،لحاظ عقلى محال است معاد جسمانى به

هستند و عوام از درك حقيقت روحانى معاد عاجزند، پيامبران به اذن الهى، معاد روحانى 

در  سـينا  ابـن اند، ولى مطالـب كردهمعاد جسمانى توصيف  صورت به و را به زبان تمثيلى

سـت، سينا  ابنظاهر در تناقض با ديگر آثار  نيز اگرچه به درباره نفس  الهو رس الهیات شفا

كه اين ابهام ناشى از يك محدوديت زبانى است  شود مىبا توضيحى كه گذشت روشن 

    .استكاملاً موجه  سينا  ابنكه به نظر 
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 شخص کامل از دیدگاه فخر رازی

  *ابراهيم نوری
  **شاهى جواران ناصر جهان

 چكيده

بندی عملـى  فخر رازی نفوس انسانى را هم به لحاظ جوهر و هم از جهت سير الى االلهّٰ و پای

در رأس آن قـرار » شـخص كامـل«دانـد كـه  چون هرمى مىهای دينى هم و نظری به آموزه

ها را مرهون دو دسته امور تكوينى و تشريعى، و شرط رسيدن بـه آن را  او كمال انسان. دارد

گـاه انـوار كبريـايى،  انسان كامل در الگـوی فخـر رازی، تجلىّ. داند استعداد ذاتى نفس مى

. ه انوار عالم قدسى و ارواح مجـرد اسـتواقف به اسرار آفرينش عوالم امر و خلق، پيوسته ب

ها  های وحيانى و رشد عقلانى، نفـس خـويش را در همـه جنبـه چنين انسانى در پرتو آموزه

را در هـر زمـانى ضـروری، و او را » انسـان كامـل«وی وجـود . به كمال رسانيده است) قوا(

ايـن زمينـه كـاملاً  ديدگاه رازی در. داند ها به سر منزل مقصود مى شرط رسيدن ديگر انسان

اماميـه را از مصـاديق » معصوم«شبيه ديدگاه اماميه در مسئله امامت است تا آنجا كه وی امام 

از ديدگاه ايشان ارواح ضعيف با پيوند و محبتى كـه بـا ارواح كامـل . داند مى» كامل«انسان 

شـتار بـه بررسـى در ايـن نو. واسطه آنها محل بروز انوار الهى خواهند شد كنند، به برقرار مى

  .ايم تحليلىِ جايگاه انسان كامل در انديشه فخر رازی پرداخته -  توصيفى

  ها  واژه كليد

  .رازی، نفس، كمال انسان كامل، فخر
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  مقدمه

 را به كـار» كامل« واژۀ تنها یو و در سخنان رازی نيامده است» انسان كامل«واژه  ظاهر به

 صـورت بهعربـى ابـن  پـيش ازچـه در آثـار عارفـان  اصطلاح انسان كامـل اگـر. گيرد مى

ابـن عرفان نظری با ظهور محـى الـدين  های گر اصطلاحيهمچون د ،استآمده پراكنده 

 تقريبـاً . )chittick, 2005: 50و  20: 1373مطهـری، ( ل قرار گرفـتيعربى مورد توجه جدی و تحل

ن يزمـ دروق خداونـد ن مخلـيمسـلمان، انسـان را برتـر عارفـانلمان و ك، متحكيمانهمه 

فـه يانسـان خل كـريم  قـرآندر  كـه چنان ؛دارد ريشـه ىنيدگاه در متون دين ديا .دانند ىم

 ىرامت ذاتكو صفات او و واجد  دار خداوند، حامل اسما ، مسجود فرشتگان، امانتىاله

در اين ميان، . اند تنها انسان را واجد نفس ناطقه دانسته متفكران مسلمان. دانسته شده است

ن مخلـوق خـدا يبدن او را برتـر ىحت بلكه ،تنها نفس انسان نه.) ق 606-544( یراز فخر

يقين انسان جوهری مركب از نفس و بدن است؛ پس نفس انسانى  به«: داند مىا ين دنيدر ا

های موجـود در عـالم  ترين جسـم ها در عـالم سـفلى و بـدن او شـريف ترين نفس شريف

  .)13: 21، ج 1401 رازی،( »سفلى است

 گويد كه مىد و ارشم ىرا بر م ىو نبات ىواني، حىنفوس ناطقه انسان ىاصل یقوا یراز

فراتـر از آن دو دارد  ىمالاتكو  است ىو نبات ىوانينفس ح ینفس ناطقه، شامل تمام قوا

ان يــآنچــه در م. )همــان( يابــد مى را در ايق اشــيه حقــاكــو آن عبــارت اســت از قــوه عاقلــه 

 ىنـيمخلوقـات زم ديگـر انسـان بـر یبرتر موضوعن پيش از رازی در المكو مت فيلسوفان

نـه، از ين زميان در اينيشيرش سخن پيفخر ضمن پذ .باشد مى ىنيوكت یمطرح است، برتر

بـالاتر از  ىبـه مقـام ىآن، حتـ یانسـان و برتـر یمرتبه وجـود  یز به ارتقايگر نيد ىجهت

هــر  رو، از ايــن .دانــد مىبرتــرين موجــودات را تعــال پــردازد و خداونــد م ىفرشــتگان مــ

 .از نظـر مرتبـه وجـودی نيـز برتـر اسـت ،تر باشـد موجودی كه به ذات اقدس اله نزديك

تعـالى منـوّر و زبـانش بـه ذكـر او مشـرّف و  كه دل انسان به نور شناخت بـاری كه آنجا از

چنـين موجـودی  ، بـدون ترديـدبرداری او گرامـى داشـته شـده اسـت اعضايش به فرمان

  .)16: همان(برترين مخلوق خداوند در اين عالم است 
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كـه  گويـد مىو  شناسـد نمى یخـدا مـرز سـویرامـت انسـان از ككمال و  یبرا یو

 كه چنان ؛است كردهامل كخداوند فضل و احسان خود را از بدو آفرينش در حق انسان، 

خداوند انسان را بـه دسـت  .مخلوقات دارد ديگرنش يمتفاوت از آفر ىانينش او جريآفر

ُ ن فَ كُ «وه يبه ش ىموجودات همگ ديگره ك ىحال، درنديآفر خودش  اند  ده شدهيآفر» ونيكَ

مخلوقـات تفـاوت قائـل اسـت و  ديگـرل انسـان بـر يم و تفضيركان تيم یراز. )13: همـان(

ل يـاز قب) ىنيوكـت(ى عـيوانات به جهـت امـور طبيح ديگرخداوند انسان را بر «: گويد مى

ل قـوه عقـل بـه او يـد و سـپس بـه دليبخشـ یبرتـر ...و و قامت ويكعقل، نطق، صورت ن

 م و جهـت دوميركت) ىنيوكت یبرتر( جهت اول. حق و اخلاق فاضله ابلاغ شد یباورها

  .)همان( »باشد مىل يتفض) حق و اخلاق فاضله یل باورهايتحص(

  ذاتى انسان یبرتر .1

آيد كه او انسـان را بـه دليـل  مىبرديگر مخلوقات  از سخنان فخر در باب برتری انسان بر

ــز  ويژگى ــد حتــى از برخــى فرشــتگان ني هــای تكــوينى از بســياری از مخلوقــات خداون

 گويـد ايشان در باب برتری ذاتى انسان نسبت به ديگر مخلوقـات زمينـى مى. داند برترمى

يوی نيسـت، بلكـه از عالم ماورا، از عالم دنيا برتر است و روح انسان از جنس امور دن كه

برترين موجـود ايـن  ضرورت بهبنابراين، روح انسانى . استى و قدسى يموجودات ماورا

 معتقد اسـت ،را نيز دارای مراتب دانسته ها انسانوی . )16-15: 1، ج 1401رازی، (جهان است 

؛ اختلاف جوهری نفـوس ناطقـه) الف: گردد اختلاف مراتب آنها به دو عامل كلى بر مى

  . اختلاف ناشى از ايمان به خدا و معارف الهى )ب

  ها انسانمراتب  .2

كـه  اند گفتهو   سلسله مراتب دانسته ینفوس ناطقه را دارا، جهان اسلام حكيماناز  ىبرخ

و  انبيــامعجــزات . گــردد مىمال حاصــل كگر در اثــر اســتيديكــز آنهــا از يتفــاوت و تمــا

ا و امور دخـل يدر اش تواند مىه كنهاست آ ىمال نفسانكحاصل  ىاله یاياول های رامتك

ن قـدرت و قـوت يسازد همـ ىز مينفوس متما ديگررا از  انبياآنچه نفوس . ندكو تصرف 
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 ىه بعضـكـنـد ا نا برآنيسـ و ابن ىفاراب كه چنان باشد؛ مى جاد و خوارق عاداتيا درآنها 

 كنند؛ر امور بدن خودشان عمل يفراتر از تدب ىتوانند بس ىه مك دارند ىنفوس چنان قدرت

 ىن نفوسـيه قدرت چنـكن مسئله شد ير اكمن توان نمى .نفس آنها نفس عالمَ است يىگو

ن نفـوس از يـاگر ا .اجرام و اجسام همانند بدن خودشان منشأ اثر واقع شود ديگربه  ىحت

خواهند شوند، به چنان قدرتى  د بدن خود آزاديو از ق ىو غضب ىشهوان یر و تأثر قوايتأث

  .)62: 1907و فارابى،  896-895، 3: ابن سينا، بى تا( رسيد

: گويـد مىو  پـذيرد مىنا را يسـابـن و  ىدگاه فارابيآثار خود همان د ىدر برخ یراز

رامـت و ك ،و منشـأ معجـزه كنـددر امور عـالم مـاده دخـل و تصـرف  تواند مى ىنفس نب

اش بـه  قوه عاقله سازد؛ع و منقاد خود يمط ىبيرا با قدرت غ ها انسان ؛خوارق عادات بشود

 ؛ابـديح دسـت يبـه مطالـب صـح ىچ اشتباهيو بدون ه بپيمايدرا  یاديسرعت مقدمات ز

ب بـا خبـر گـردد و يلام خدا را بشنود و از غك ،ندكفرشتگان را در عالم خواب مشاهده 

ت يـه عنارا ب انبيانفوس  یها يىن توانايهمه ا یو. ندكن جهان دخل و تصرف يدر امور ا

دسـت  فيلسوفانن سخن ياز ا ،گريد یدر جا یالبته و .)524: 2، ج 1343رازی، (داند  مى ىاله

بشـری نه نفـس  ،ه فاعل تمام معجزات خداستك پذيرد مىن را المكمت یدارد و رأ ىبرم

رسد ديدگاه نخست به ادوار اوليه حيـات علمـى  به نظر مى. )280-279: 7ج : 1978رازی، (انبيا 

های فلسـفى و كلامـى اسـت و  گردد كه بيشـتر تحـت تـأثير انديشـه فكری رازی برمىو 

گردد كه تا حـدود زيـادی  ديدگاه دوم به دوران متأخر زندگى علمى و فكری وی برمى

فخـر از يـك نظـر . گيـرد و بيشـتر دل در گـرو قـرآن و عرفـان دارد از فلسفه فاصـله مى

  :داند مىها را دارای سه مرتبه  كلى انسان طور به

شـامل و عامـه مـردم را  هسـتند ها انسـانترين مرتبه  مرتبه مقصّران؛ اين دسته پايين .1

  شوند؛ مى

كه در زمـان خودشـان از همـه  هستند ها انسانمرتبه كاملان غيرمكمّل؛ گروهى از  .2

ديگر نفوس بـر پردازند و اصلاح و تكميل  تر بوده و به كمال نفس خود مى كامل

صــوفيه؛ ولــىّ در قطــب عــالم در عــرف  گويــد كــه مىرازی . تعهــده آنهــا نيســ

و امـام معصـوم در اصـطلاح شـيعه اماميـه در ايـن مرتبـه قـرار  اصطلاح اهل سنتّ
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كه بين مرتبه مقصّران و مرتبه كـاملان  داند مىوی اين مرتبه را مرتبه ميانى . دارند

  .مكمّل قرار دارند

لحـاظ  كـه بـه هسـتند ها انسان ۀلاترين مرتببرترين و باايشان مرتبه كاملان مكمّل؛  .3

نيـز  ها انسـاناند و بـه اصـلاح و تكميـل بقيـه  قوای عملى و نظری به كمال رسيده

وظيفـه رهبـری و خداونـد اين گروه همان پيامبران الهـى هسـتند كـه  .پردازند مى

اينـان قادرنـد در مـاده دخـل و . مردم را بر عهده آنها گذاشته اسـت ديگرهدايت 

  .)113: 8، ج 1987رازی، ( و معجزه بيافرينند كنند تصرف

  :كه در سوره والعصر آمده است داند مىسوم را دارای چهار صفت  رازی گروه

  ؛»الذينَ آمنوا...«: كمال قوه نظری) الف

  ؛»وعملوا الصالحات«: كمال قوه عملى) ب

  ؛»وتواصوا بالحقّ «: تلاش برای تكميل قوه نظری ديگران) ج

  .)همان(» تواصوا بالصّبر و«: برای تكميل قوه عملى ديگران تلاش) د

  نفس یمراتب انسان براساس قوه نظر) الف

  :داند مىچهار مرتبه  یدارا یرا بر اساس قوه نظر ها انسانامام فخر 

الوجـود بالـذات روشـن گرديـده  كسانى كه روحشان به معرفت واجب : المقرّبون .1

های يقينى حاصل گرديده و شناخت آنها در ذات، صفات و افعال  اين امر با برهان. است

 قـرآندر . اينان توجه دائمـى بـه انـوار معـارف الهـى دارنـد. شود تعالى را شامل مى باری

بـُونَ «: تى يادشده استهای متفاو از آنها به گونه كريم  َابقِوُنَ أُوْلئَـِك المُْقر ابقِوُنَ الس وَالس« 

ـا إِن كـانَ مِـنَ «؛ ]خـدا[آنانند همان مقربان *قدمند گيرندگان م و سبقت: )11-10:واقعـه( فأََم

بيِنَ فرََوْحٌ وَرَيحَانٌ وَجَنةُ نعَيِمٍ  َدر* [مقربـان باشـد از ] او[و امـا اگـر : )89-88: واقعـه( »المُْقر [

  ].خواهد بود[آسايش و راحت و بهشت پر نعمت 

افرادی كه به معرفت الهى و اسما و صفات او رسيده و باورهايى قـوی : اصحاب يمين. 2

اين گروه . اند های يقينى، بلكه به شيوه تقليدی به اين درجه رسيده دارند، نه از رهگذر برهان

  .يابند ترين مراتب تنزل مى رسند و گاهى به پايين مى گاهى به مراتب عاليه كمال و خضوع
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كسانى كه نفوسشان از باورهای حق و باطل خالى است و خـود : اصحاب سلامت .3

گروه اول نفوس سليم يا كسانى هستند كه بر فطرت انسانى خـود بـوده و : اند بر دو گروه

برند و به همين سبب،  ت مىاند و از اذكار روحانى لذ تحت تأثير امور دنيوی قرار نگرفته

اند و به  گرفتار نوعى حيرت هستند؛ گروه دوم؛ بلها يا كسانى هستند كه از قيد بدن بيرون

های عرفانى يافـت  گاهى در اين گروه استعداد اتصال به حالت. رسند سعادت شايسته مى

  .شود مى

ــن گــروه، تبهكــاران و نگون: اصــحاب شــمال .4 ــا اي ــانى هســتند كــه در مس ئل بخت

؛ همـو، 94: 2، ج 1986رازی، (كننـد  خودشناسى باورهای غلـط دارنـد و بـر آنهـا پافشـاری مى

  .)185ب، 1986

   ىمراتب انسان براساس قوه عمل) ب

  :داند مىمراتب  یز داراين ىرا از نظر قوه عمل ها انسان یراز فخر

  ؛دنبخت و رستگاران يكن گروه نيا :دارندگان اخلاق فاضله .1

  پست به دورند؛ ز اخلاقيه از اخلاق فاضله و نك ىسانك: سلامتاهل . 2

؛ 185ب، 1986رازی، ( باشند مىعذاب منقطع  ین گروه دارايا: دارندگان اخلاق رذيله. 3

  .)95: 2، ج 1986و همو  429: 2، ج 1343همو، 

بـا انضـمام قـوای فخـر رازی، از ديـدگاه  ها انسانمراتب كه توان گفت  اختصار مى به

  :گونه باشد اينند توا مى نفس به يكديگر ىو علم ینظر

دارد و هـم واجـد اخـلاق فاضـله  ىحيصح یه نفس هم باورهاك ای مرتبه: مرتبه اول

ه ك هستند ىمراتب یو خود دارا ندن گروه رستگاريا .)ىو عمل یمال قوه نظرك(باشد  مى

  .باشند مىآنها  ىلت اخلاقيتابع درجات علم و فض

امـل ك یو اعتقاد ىنفوس از نظر علم ىبرخ بسا چه ى؛انيا ميه متوسط مرتب: مرتبه دوم

 ىولـ ،و باورها نـاقص ىس از نظر علمكا برعيناقص  ىاخلاق یاياز نظر قضا ىول ،باشند

  .دارد ىز خود درجات و مراتبين دسته نيا. امل باشدك ىاز نظر اخلاق
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نادرست دارند و هم  یباورهاه هم كرند يگ ىدر مرتبه سوم قرار م ىنفوس: مرتبه سوم

  .ديسعادت را نخواهند د یو رو هستند ىشگين گروه در شقاوت هميا. لهياخلاق رذ

 .دانــد مىنمشــتمل  ىمراتــب نفــوس را بــر حصــر عقلــرازی ه فخــر كــگفتنــى اســت 

ز از نظر قداست و طهـارت يت نيست و اخلاق نيكه مراتب علوم دارای حد و نها همچنان

  .ز چنين خواهد بوديدرجات كمال نفس و سعادت ن ؛ددار یشمار ىدرجات ب

  تجلياّت نفس ناطقه .4

گونـاگونش نمودهـا و  یه بـه اقتضـای قـواكـ داند مىگانه ي ىقتينفس ناطقه را حق یراز

نظر  درباره نفس امّاره اختلاف نماكيه حك گويد مى یو. كند مىدا يپ ىمختلف یها چهره

. دارد یاديـز یقـوا كـه البتـهاست  يكىه نفس انسان كاند  گفته حكيمان محققدارند و 

گرايـد و چنانچـه بـه خشـم و شـهوت » نفس مطمئنهّ«، ميل يابد ىعالم اله سوی هرگاه به

  .)161: 18، ج 1401رازی، (شود  مىده ينام» بالسوء امّارةٌ «

ش بـا يدايـه از بـدو پكـانـد  ردهكـاد يـ» بالسّـوء امّارةٌ «مبالغه  واژۀنفس را از آن رو با 

ل بـه مجـردات يورزد و م ىو به آن عشق م برد مىمحسوسات مأنوس است و از آن لذت 

، شـودوجـود مهـم  یو اگـر در افـراد نـادر يابـد مىندرت در آن نمود  به ىو عوالم قدس

. انـد گفتـه »نفـس امّـاره«بـه آن  رو، از اين. ندكن است او را متوجه عالم برتر كمم ىگاه

بـا  ،اسـت ىه همان نفس ناطقه عقلكه نفس مطمئنة ك كنند ىممردم گمان  ىهرچند برخ

  .)همان( فس شهوانى و غضبيه، مغاير استهمان ن يعنىاره نفس امّ 

 گويـد كـه امّـاره، مى )امّـاره، لوّامـه و مطمئنـة( گانـه نفـس سـه وی در تفسير مراتـب

ال و وهـم قـرار يـحـس، شـهوت، غضـب، خ یر قوايتأث ه تحتكاز نفس است  ای مرتبه

وءِ إِلا مَـا رَحِـمَ  ىءُ نفَسِْ یوَمَا أُبرَ « :)114: 2، ج 1986رازی، ( استگرفته  ارَةٌ باِلس َفسَْ لأمالن إِن

    ىرَب حِ  ىإِن رَب به  نفس قطعاً  ، زيرانمك ىو من نفس خود را تبرئه نم: )53: يوسف( »مٌ يغفَوُرٌ ر

مهربـان  ۀرا پروردگـار مـن آمرزنـديـز ،ندكه خدا رحم كرا  ىسكند مگر ك ىامر م یبد

او را از  پيوسـتهو  دهـد مىسـوق  یو بـد ىانسـان را بـه گمراهـ ،ن مرتبه از نفسيا. است

  . سازد مىم خارج يصراط مستق
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در عبـادت و  ىوتـاهك ،اب گنـاهكـمرتبه لوّامه، صاحب خود را به سبب ارتدر  نفس

امَـةِ « :كند مىسرزنش  ىاخلاق یها یرو جكطاعت و  وفسِْ اللو : )2: قيامـت( »وَلاَ أُقسِْمُ بـِالن

  .ز حق استيه رستاخكگر  دار و ملامتيسوگند به نفس لوامه و وجدان ب

قلـه طالـب معرفـت و محبـت م آن قـوه عاكه حـاكاز نفس است  ای مرتبه مطمئنة نيز

ةُ  تهَُـاالنفسُْ ياأَ ي«: )114: 2، ج 1986رازی، ( باشـد مىالهى  ك رَاضِـيةً  ىإِلـَ ىارْجعِِـ المُْطْمَئنِـ رَبـ

رْضِيةً  پروردگـارت بـازگرد یخشنود و خداپسند به سـو نفس مطمئنه یا: )28-27: فجر( »م. 

ه به مقام معرفت و ايمـان ك داند مى هايى انسانف مقام يرا توص» نفس مطمئنه«لفظ  رازی

 ىن معرفتـيقـيو  ىاز آرامـش روحـ ای مرتبـهن گروه بـه يا. اند ل آمدهئخداوند نا ىقيحق

) بهشــت( رام و احتــرام آنهــا را بــه حضــور در درگــاهشكــه خداونــد بــا اكــانــد  دهيرســ

  .)177: 31، ج 1401رازی، ( خواند فرامى

نفـس مطمئنـه همـان نفـس «: گويـد در مورد نفس مطمئنه مى المطالب العالیهرازی در 

از اعَـراض جسـمانى روی برگردانـده و فقـط مكلفّى است كه به اطمينان كامـل رسـيده و 

كنـد و  اين نفس پس از مرگ به جانب خدا عروج مى. متوجه عوالم روحانى و مجرد است

مطمـئن در علـوم و معـارف . 1: ها معرفى كرده است خداوند آن را دارای سه دسته ويژگى

گارش در هر حـال از آفريد. 2رود؛  حقهّ الهى و اخلاق فاضله كه با زوال جسد از ميان نمى

: 7، ج 1987رازی، (» در تمام باورهـا امـور و اخلاقـى مـورد رضـای خداسـت. 3خشنود است؛ 

فاَدْخُلىِ فىِ عبِاَدِی وَادْخُلـِى « كه كند استقبال مى آيهاين اينجاست كه خداوند از او با . )132

  .و در بهشت من داخل شو یو در ميان بندگان من درآ: )30- 29: فجر( »جَنتىِ

  گذاری انسان كاملتأثيرچگونگى  .5

از آنها  ىه برخكنيرند، جز ايپذ ىر ميگر تأثيديكاز  ىلكبه طور ینظر فخر ارواح بشر در

 ىچنانچـه گروهـ ىول نيستند، یرگذاريقادر به تأث تنهايى به یل ضعف مرتبه وجوديبه دل

ن امـر در امـور يـو ا يابـد مىش يآنها افزا یرگذاريقدرت تأث ،دكنن از آنها با هم اجتماع

و  ند و بـه سـپاسيانسان گردآ يكحول  ىهرگاه جمع بزرگ. تجربه شده است ىجسمان

ش يضـان و افـزايف موجـب فين ارواح ضـعيـا ىجمعـ همتِ  بسا چهش او بپردازند، يستا
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 ه عامـه مـردم اسـتعدادكـ ىدرحال. مال از عالم قدس به انسان مورد نظر بشودكر يچشمگ

همچـون  ین ارواح بـه ارواح قـويـاگـر ا ،را ندارنـد ىم از انوار قدسـيمستق یبرخوردار

ّ  انبيادر  ىچون انوار اله يابند،وند يپ انبياارواح  ز يـن انبيـاف متوجـه يارواح ضع كند، ىتجل

وند يف با پيارواح ضع ،گريبه عبارت د. كردافت خواهند يرا در ىاز آن انوار اله يىپرتو

آنهـا محـل بـروز انـوار  واسـطه به كنند، مىبرقرار ) انبياارواح ( یا ارواح قوه بك ىو محبت

  .رسند ىخواهند شد و به سعادت م ىاله

ر نفـس يتـأث ىچگـونگ ،ه خود در بـاب نبـوّتيان نظريضمن ب اسرار التنزیلدر  یراز

عت به طـور عـام و عبـادت در يشر یاز نظر و .دهد مىح يف توضيامل را بر نفوس ضعك

ز يامبر نين دو، نفس پيبر اافزون  .ل نفوس مؤثر استيمكعت به نحو خاص بر تيشرضمن 

» عقـل فعـال«ان آنهـا و يـم ىر خـود قـرار داده و پـل ارتبـاطيتـأث ف را تحـتينفوس ضع

  .)103-102: 1992رازی، ( گردد مى

اسـتعداد  تنهـار آنهـا بيشـتو  دارنـد ىنفـوس ناطقـه درجـات گونـاگون: گويد مى یو

از  یاريبسـ. برنـد ىاز آن نمـ ىو بالفعـل چنـدان حظـنـد را دار ىاز انوار قدسـ یمند بهره

رنـد و در صـورت توجـه يگ ىقـرار مـ یقو ىر نفسيتأث تحت ىگاه ،فينفوس ضع نيهم

بـه  توانـد مىه كـ یا گونـه بـه يابد؛ مىش ي، قوت و قدرت آنها افزایامل به آن نفس قوك

 .آن برسـند - ىنـه شخصـ - ىمتعال ىملاقات عقلل شوند و به ئنا) عقل فعاّل(روح اعظم 

 يىآنهـا روشـنابـه و  كند مىض يدر آنها افاضه ف) عقل فعال(روح اعظم  ىن حالتيدر چن

ن جهـان بپردازنـد يـبـه دخـل و تصـرف در ا تواننـد مىه در پرتو آن ك بخشد مى یا ژهيو

ز يارواح متمــا ديگـرمــال و جـلال از كاز نظـر  ىروح نبـ ی،از نظـر و .)555: 1963زركـان، (

 . محسـوس و معقـول: اسـته عالمَ بر دو قسم كر ين تقريا اب ؛است ، ىر عـالم روحـانمـدب

ان روح اعظـم و رسـول، يم. باشد مىهمان رسول اعظم  ىروح اعظم و مدبرّ عالم جسمان

و رسول اعظم  )سرچشمه( روح اعظم مصدر .برقرار است ىعقل و ملاقاتِ  یمناسبت علو

ن يـبر ا .باشد مى یر معنوين مسيان ايروح اعظم مبدأ و رسول پا ،نيبنابرا .مظهر آن است

  رسـاند مىمـال كآنهـا را از قـوه بـه  یه اسـتعدادهاكـاسـت  ىمدبرّ امور جسـمان ،اساس

   .)103-102: 1992رازی، (
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و در  شـود مىبيشـتر متوجـه خـدا  را بپيمايـد،هر اندازه انسان مراتب كمـال بيشـتری 

پوشد و بيم و اميـد  از غير خدا چشم مى كند؛ مىعبادات و طاعاتش تقوا و اخلاص پيشه 

ت و سـود و زيـان باور خواهد داشت كه عـزّت و ذلـّ او. مگر از خدا دهد، نمىبه دل راه 

االلهّٰ خواهـد رسـيد و از هـر آنچـه احتمـال  بـه انقطـاع الـى سرانجامو  تنها از جانب اوست

چنـين افـرادی در  گـذاری تـأثير. اللهّٰ بشود، پرهيز خواهد كردا لوك الىسدّ راه س دهد مى

  .)همان(ديگران حداكثری خواهد بود 

  شرايط و اسباب كمال نفس .6

كه عالم بر دو گونۀ جسمانى و روحانى است، سفر نيز بـر   گونه به اعتقاد فخر رازی همان

جسـم و سـفر روحـانى سـفر جسـمانى بـه وسـيله . روحانى و جسـمانى: باشد دو قسم مى

سفر جسمانى منوط به حضور روح است، زيرا جسم بـدون . شود كمك روح انجام مى به

سـفر روح در گـرو . تواند سفر كند روح، جمادی بيش نيست و روح نيز بدون جسم نمى

كه سفر جسم با دست و پا و ديگر قوای جسمانى عملـى  گونه عقل و معرفت است؛ همان

سـفر . تر باشد، سفر نيز همـوارتر خواهـد بـود زارهای جسمانى قویهراندازه اب. گردد مى

كه جسـم نيازمنـد تغذيـه اسـت،  روح نيز بستگى به ميزان عقل و معرفت است و همچنان

  .)102-101: 1383رازی، ( باشد روح نيز محتاج تغذيه مناسب مى

 يمـودنپانسـان بـرای  گويد كـه مى ،فخر طى مدارج كمال را تابع دستور خدا دانسته

منظـور از . مواظبـت ورزد» حقيقت«و» طريقت«، »شريعت«مدارج كمال بايد در سه مقام 

بيـانگر همـين مقـام » ايـاك نعبـد« عبـارت. مواظبت بر ظاهر اعمال است ،»مقام شريعت«

عبارت است از عبور از عالم شهادت و توجه به عالم غيب و اينكـه » مقام طريقت« .است

هر سرّی از عالم شـهادت  كه ای گونه به ؛تسخير عالم غيب ببيند عالم شهادت را تابع و در

مؤيد ايـن مقـام » اياك نستعين« آيه. ناشى از امدادهای عالم غيب باشد ،بر او برملا گردد

عبارت است از مشاهده اينكه عـالم شـهادت را يكسـره از » مقام حقيقت« سرانجام. است

اينجاست كه انسان  .)191: 1، ج 1401رازی، ( ببيندو تمام امور را از آن خدا  هر كاری به دور

رَاطَ المُستقَيِمَ «: گويد مى گانه سـهپس از طـى مراحـل « :گويد مىوی  .)6: حمد(» اهدِناَ الص 
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شدن سعادت اتصال به ارباب صفا و استكمال به سبب دوری از ارباب جفـا  فوق و فراهم

   .)همان( »رسد مىو بدبختى، معراج بشری و كمالات انسانى به اوج 

را برنامه الهى و بسـتری تربيتـى بـرای كمـال روحـى انسـان ) تكاليف( رازی شريعت

ــد مى ــهتكــاليف  ،از نظــر ايشــان. دان ــاگونى و پراكنــدگى ب ــه دو اصــل  رغــم گون شــان ب

بزرگداشـت امـر الهـى در  .»شفقت بـر بنـدگان او«و» بزرگداشت امر الهى«: گردند مىبر

از ديـدگاه امـام فخـر . )191: 11، ج1401رازی، ( ظيم ربوبيـّت اسـتگرو اظهار عبوديتّ و تع

های نفسانى در  مجاهدت. های نفسانى است ها و مراقبت شرط رسيدن به كمال، مجاهدت

اين شـرايط بـه . صورت وجود شرايط تكوينى و حصول شرايطى ديگر مفيد خواهد بود

  :تواند باشد قرار زير مى

نقـش . مندی از رياضت را داشته باشـد اد لازم برای بهرهنفس، استعد: وجود استعداد. 1

شــدن موانــع در رســيدن بــه  هــا و موانــع و برطرف های نفســانى در زدودن حجاب رياضــت

بـه عبـارت ديگـر، شـرط لازم اسـت نـه (نمايـد  كند، ولى كفايـت نمى مطلوب كمك مى

ن، اگر نفس ذاتاً اسـتعداد بنابراي. نفس بايد ذاتاً قابليت پذيرش كمالات را دارا باشد). كافى

  .)112: 2، ج 1986رازی، (كند  ها هيچ توفيقى عايد آن نمى و قابليتى نداشته باشد، رياضت

» جو حقيقـت» «برحـقِ « »كسـال« ريـپ ازمنـدياگر نفس عالمِ نباشـد، ن :وجود راهنما. 2

گمـراه ده و يـگرفتـار لهـو و لعـب گرد بسا چه ،نباشد جو حقيقتقت، ير طرياگر پ .است

. مطمئنـى باشـد یراهنما تواند نمى كند، مىه خود راه گم ك ین فرديچن گمان بى. گردد

م خـارج و ياز صـراط مسـتق بسا چه ،نباشد) ق حقيدر طر( ور خودش برحقكر مذياگر پ

تـه كن. شـوند ن سرنوشت مبـتلا يبه هم اقتداكنندگان به او نيزبشود و  يددچار توهم و ترد

  .)همان(رده باشد كرا تجربه  كو مراحل سلو كد ساليشد خود بار و مريه پكنيگر ايد

ق اول يـطر. كجذبـه و سـلو: ن استكق مميدن به حق از دو طريرسدر باور رازی، 

صـاحب مـال و منـال  ىبه طور اتفاق یست، زيرا چنان است كه فرديچندان قابل اعتماد ن

اسـب اسـت و نـه كنـه  ین فـرديچنـ. دانـد مىسـب نكوه يه شـك ىبشود، درحال ىفراوان

قاعـده و  ك،وه سـلويشـ. وه تجـارت را فـرا گرفـتيش توان نمى ین فردياز چن. تسبكم

ت يده و به هـداكرو تجربه  ىن مراحل و منازل را طي، خود اكو شخص سال داردقانون 
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  .)112: 2، ج 1986رازی، (است قادر  یبه مرحله بعد ای مرحلهشاگردان از 

د تعامل و معاشرت داشـته يبا ىسانكبا  نفس: ان و دوستاننيمراقبت نسبت به همنش. 3

جز با اهـل ، نفس بايد گريبه عبارت د .شان به خدا و آخرت باشد توجه بيشترينه كباشد 

  .ندكآخرت معاشرت ن

علـوم و معـارف  ىو حتـ یويـتمام امـور دن ،در مال و مقام خواهى زياده نفس بايد. 4

  .رّب او به خدا بشوده موجب تقكني، مگراى را ترك كنداله

از  یاريبس :ها شنيدنىو  ها ديدنىمراقبت در  و ها ىدنيو آشام ها خوردنىمراقبت بر. 5

شـه ير ...الحـان و  ،اشـعار ،اصـوات ،ايها و شهود و شهوات، در اش رفت ها و پس شرفتيپ

 ؛سكبـرع ىو برخـ كنـد مىاد يـاق به معبود را زيشوق و اشت ،اياش ى ازنگاه به برخ. دارد

َ يأَفلاََ « :آمده است کریم قرآندر  كه چنان َ  فَ خُلقِتَْ كيالإِْبلِِ  ىنظُرُونَ إِل مَاء  ىوَإِل فَ كيالس

َ  رُفعَِتْ  َ  فَ نصُِبتَْ كيالجْبِاَلِ  ىوَإِل ن يـا ىراسـت: )20-17: غاشيه( »فَ سُطحَِتْ كيالأْرَْضِ  ىوَإِل

 كنند كه چسان خلق شـده؟ ىخود نظر نم یر پايامت چرا در باره شتر زين خدا و قيمنكر

و بـه كوههـا  ن كه چسان گسترده گشـته؟يو به زم و به آسمان كه چسان برافراشته شده؟

   .بر جا و استوار شده؟ یكه چسان پا

كنـد و غبـار غفلـت از دل خـدا بـه  باطن را مستعد توجـه انسان بايد: ف باطنيتلط. 6

 ىازمنـد آمـادگين ی،زيدن چيا شنيدن يد يعنى، انسان ىات حسكادرا كه همچنان بزدايد؛

ز يـن امر در گـرو دو چيا .است ىز باطنكف و تمريازمند تلطيز نين ىات عقلك، ادرااست

  .)116: 1986رازی، (ف يق و عشق عفير دقكف: است

ن حالـت انسـان، يـدر ا :ىگاه انسانيو جا یبه اندازه توان بشر ىتخلق به اخلاق اله. 7

  .)116: ب1986رازی، ( گردد مىق يشف قِ يعطوف و رف رؤفِ 

ن اصل، انسان را از خشم يا :ت خداوند متعال در همه احواليالتزام به خوف و خش. 8

و او را متوجـه آخـرت سـازد  مى ا را از دلـش خـارجيو حبّ دن دارد مىخداوند در امان 

س تو بـه كـار تـذكر پ: )10-9: اعلى( »ىخشَْ يرُ مَن كذ يسَ  یرَ كرْ إِن نفعََتِ الذ كفذََ «: كند مى

ترسـند  ىآنهـا كـه از خـدا مـ یكـه بـه زود د باشديكه تذكر مف يىدادنت بپرداز البته جا

  .شوند ىمتذكر م
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 یرو) ىسـفل(ا يـاز عـالم دن ىه نفـس داعـكـ شـود مىدعا موجـب  :اشتغال به دعا. 9

ّ برگرداند و متوجه خدا و محو قدرت و مش ظهـور و  ن امر نفـس را آمـادهيا .ت او بشودي

شـتر ين امـر بيـهرانـدازه مراقبـت انسـان در ا. سـازد مىب در وجودش يبروز انوار عالم غ

  .)271: 7، ج 1987رازی، (شتر خواهد شد يا بيتوجه او به خدا و انقطاع او از دن ،باشد

ها را آســان و آســتانه  ايــن اصــل تحمــل ســختى: شــناخت سرّقضــا و قــدر الهــى. 10

املايمات افزايش داده و موجب حسن معاشـرت او بـا ديگـران انسان را در برابر ن تحمل

  .گردد مى

 ىصبر بر سخت دارد؛ مانند ىصبر انواع گوناگون :یداريصدر و پا و سعه يىباكيش. 11

اسـتنباط جـواب  ىصـبر بـر سـخت ؛نبوّت و معاد يد، عدل،نظر و استدلال در شناخت توح

هر آنچه  كتر ىبر سخت ؛ صبرواجبات و مستحبات یادا ىصبر بر سخت؛ شبهات مخالفان

 همچـونوآفات آن  ايدن های سختىبرنيز صبر و ) اتيمنه( شده است ىاز آن در شرع نه

  .)16: 9، ج 1401رازی، ( ...و ترس و  ىقحط  ،ى، تنگدستیماريب

ه مسـخرّ كـاز نفس اسـت  ای مرتبه نفس امّاره :نفس امّاره از نفس مطمئنه پيروی. 12

ومـت كو نفـس مطمئنـه، مرتبـه ح ؛ال و وهم باشديخنيز قوه خشم و  مانند ىشهوان یقوا

ز نفـس اد نفـس امّـاره ايـمتابعـت و انق. عقل و شوق به معرفـت و محبـت خداونـد اسـت

ال و يـشـهوت و خشـم و خ ید و بنـد قـوايـدن نفـس از قمطمئنه عبارت است از رهـاكر

، 1986رازی، ( به عالم مجردات و مقدسـاتاز عقل به منظور توجه  یروياقتضائات آنها و پ

  .)112: 2ج 

، باشـند نمىو بـالطبع مشـتاق محسوسـات  در اصـلال و وهم ياز ديدگاه رازی قوه خ

 ىز آنهـا را همراهـيـن دو نيـتنها در صـورت غلبـه قـوه حـس و خشـم و شـهوت، ابلكه 

. گردنـد ىز تـابع آن مـيـن دو قـوه نيـا ،نفـس شـودبر م كو چنانچه قوه عقل حا كنند مى

 ىا تحت فرماندهيسرباز  عنوان بهردشان استقلال ندارند و كال و وهم در عمليخ ،نيبنابرا

: 2، ج 1986رازی، (رونـد  مى ا تحت فرمـان حـس و خشـم و شـهوتيرند و يگ ىعقل قرار م

113-114(.  
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  ضرورت وجود انسان كامل .7

مكاشـفه را در گـرو رسـيدن مريـد و سـالك بـه مقـام هـدايت و  مفاتیح الغیبرازی در 

داند تا راه درستِ سـلوك را بـه او بيـاموزد و  مى )مراد يا پير در اصطلاح صوفيه(شيخى 

: گويـد مىوی در جـايى ديگـر  .)189: 1، ج 1401رازی، (مواظب باشد كه مريد گمراه نشود 

بسـياری از آنهـا از نظـر  .شـود مىيافـت  ها انسـانكمال و نقصان به شـدت وضـعف در «

در  .جودی و ناچيزی قوه فهم و درك، به حيوانات و درندگان نزديـك هسـتندنقصان و

ترين  مقابل، ناگزير بايد افرادی وجود داشـته باشـند كـه از نظـر فضـل و كمـال در عـالى

تر بـوده  شخصى وجود دارد كه از همه برتر و كامـل، درجات قرار گيرند و در ميان آنان

  ای از مقـام فرشـتگان اســت شــته و واجـد درجـهو در بـالاترين كمـالات انسـانى قـرار دا

   .)105: 8، ج 1987رازی، (

 گويـد تنها مىآورد و  مدعای خويش دليل نقلى يا عقلى خردپسندی نمى تأييد دراو 

. تر است وجود دارد كه از همه آنها برتر و كامل» يك شخص«در ميان آنان  شك كه بى

از نظـر  ها انسـانها بايـد شخصـى وجـود داشـته باشـد كـه از همـه  در تمام زمان بنابراين،

. سرآمد بوده و هادی و راهنمای آنان باشـد) قوای نظری و عملى( كمالات قوای نفسانى

: گويد مىو  پذيرد مىوی سخن متصوفه را . نامند مى» قطب عالم« متصوفه چنين فردی را

انسـان اسـت كـه خـود دارای قـوای نفسـانى  ،)سفلى(برترين بخش اين عالم  كه آنجا از«

مندگردد  از انوار قدسى عالم فرشتگان بهره تواند مى، با قوه نظری باشد مىنظری و عملى 

 .ترين وجـه داراسـت و با قوه عملى توانايى اداره و تدبير امـور ايـن جهـان را بـه شايسـته

مقصود اصلى آفـرينش در هر زمانى، ضروری است و  )قطب عالم(وجود چنين شخصى 

چنـين مخلـوقى، مقصـود  اسـت و بـدون ترديـداين عالم عنصری، وجود چنين شخصى 

  .)106-105: 8، ج 1987رازی، (» بالذات آفرينش بوده و كامل است

وجـود  كـه آنجا از .ی ناقص مخلوق بالعرض هستند نه بالـذاتها انساناز ديدگاه فخر 

نيز » قطب عالم«يا همان » شخص كامل« جوداست، و ناپذيراشخاص ناقص انسانى، انكار

، )عالم مادی(در اين مرتبه از نظام آفرينش  .باشد مى در هر زمانى به حكم عقل ضروری
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، 1987رازی، (تابع او هستند  ها ديگر انسانچنين شخصى، قطب و مقصود اصلى آفرينش و 

   .)106-105: 8ج 

ر اصطلاح عارفانِ معاصر يا پـس از وی از نظر ايشان وجود راهنما، يا پير يا مرشد كه د

هيچ انسانى بدون اقتدا به چنين موجود كاملى . شود، ضروری است ناميده مى» انسان كامل«

رازی ديدگاه اهل تشيعّ را در باب ضرورت وجـود امـام معصـوم . به سعادت نخواهد رسيد

: گويـد سـاس مىدانـد و بـرهمين ا در هر زمانى، ناشى از همين اصل كلى نظام آفرينش مى

باور اهل تشيع بر ضرورت وجود امام زمان غايب معصوم نيز كه به ديـدگاه اهـل تصـوف «

باشـد، بـه منظـور راهنمـايى و دسـتگيری  نزديـك مى» كامـل«بر ضرورت وجـود مخلـوقى

  .)106: 8، ج 1987رازی، (» باشد ديگران برای رسيدن به سعات دنيوی و اخروی حق مى

 ؛به باور او در هر زمانى وجود شخص كامل ضروری اسـت شود مىكه ملاحظه  چنان

درپـى،  هـای پى حامـل تمـام صـفات كمـال اسـت و در تمـام زمان او. گرچه غايب باشد

گـذارد كـه نسـبت بـه  كـه در آن شخصـى پـا بـه عرصـه وجـود مى رسد مىفرا ای  دوره

چنـين بسـا  چه. باشـد مىخـود » فريـد عصـر«های ديگر افضل بوده و  ی برتر زمانها انسان

همـان رسـول اعظـم، نبـى  ىشخصچنان . چند هزار سال محقق گردد عصری پس از هر

افراد برتـر همچـون  ديگرو هادی به حقايق است و نسبت او به  ها تو واضع شريع مكرم

بــه دليــل  ها انســانهمــه كــه چــون  گويــد مىوی . اســتنســبت خورشــيد بــه ســتارگان 

در ميـان  رو از ايـن كنند،د چنين فردی را درك نتوان نمىهای زمانى و مكانى  محدوديت

را در اوصـاف  ناديگـرشخصـى برتـر وجـود دارد كـه ) اصـحاب ادوار(ی برتر ها انسان

بـه ) صـاحب دوْر(نسبت اين شـخص . سازدنزديك » رصاحب دوْ «به  ها تكمال و فضيل

مقـام  است و او همان امام اسـت كـه قائم» خورشيد«به » ماه«همچون نسبت ، »عصر فريد«

همچـون » رصـاحب دوْ «بـه  ها ديگر انسـاننسبت . باشد مىپيامبر بوده و صاحب شريعت 

) توده مردم( الناس نسبت عوام نيز. كوكبى از كواكب اين سياره به خورشيد است نسبت

كواكـب  ديگـرحوادث اين عالم به خورشيد و ماه و  همچون نسبت، »اصحاب ادوار« به

 رسـد مىناقص بـه وسـيله عقـول اصـحاب ادوار بـه كمـال شك عقول افراد  بى. باشد مى

   .)107: 8، ج 1987رازی، (
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دن بـه مقامـات ين نفـس و رسـييامام فخر بر آن است كه انسان در گذر از مراتب پـا

بـه مقامـات  توانـد نمى تنهايى بـهانسـان  ، زيـراامل استك يىنيازمند راهنما ى نفسانى،عال

 صـوابتـا او را بـه راه  كنـداقتدا  يىو راهنما پيره به كنيمگرا يابد،ت راه ياشفه و هداكم

و ضـعف  ىل نقصان ذاتـيبه دل ها انسانشتر يب كه آنجا از. دارد و در آن استوار نگههدايت 

بـه او » ناقص« های انسانه ك» املك« یند، وجود راهنماا ز حق از باطل ناتوانيياز تم ىعقل

 ،ابنـديمـال و سـعادت راه كرند و به مدارج يگ  نند و از نور عقل و معرفت او بهرهكاقتدا 

  .)190: 1، ج 1401رازی، (است  یضرور

ن آنهـا ين و برتـريتـر املكن عالم و يه اشرف اشخاص اكباشد  ىا شخصيد در دنيبا

ن يدر عـالم ارواح چنـ كـه همچنان ؛رنـدياو قرار بگ یرويگران تحت فرمان و پيباشد و د

اند و گاهى  ناميده ان چنين فردی را امام معصوميعياز ش ىگروهدر «: گويد مىوی  .است

يـا (آنـان در هـر دو وصـف  و انـد ياد كـرده "بيامام غا"و " الزمان  صاحب"آن را با لفظ 

  .)107-106: 8، ج 1987رازی، ( »صادق هستند) عصمت امام و غيبت آن یمدعا

 باشـند، ىنمدرجـه  يـكگر در يديكـمـالات بـا كاز نظر  امور روحانى، یاز نظر راز

ه كـامل وجـود دارد كروح  يكات، يدر عالم روحان .ندى فروترفراتر و برخ ىه برخكبل

م و صـادق كز حـايـنى جسـمانامـور ن قاعده در عالم يهم هستند؛رو محض او يگران پيد

 امـور جسـمانىو مطـاع دوم در عـالم  امـور روحـانىمُطـاع اول در عـالم  ،نيبنابرا. است

و  امـور روحـانىعـالم  .، مقارنت و ملاقات برقـرار اسـتمجانستان آن دو يو م باشد مى

عـالم  ه و پرتـوِ يسـا ،فـرع ىرا عـالم جسـمانيرند، زيناپذ يىگر جدايديكاز  ىجسمانامور 

در گـرو اطاعـت از  یو اخرو یويسعادت دننيز  .ى بوده و كاملاً متأثر از آن استروحان

امـل كو وجـود  امـور روحـانى در عـالم ىامـل روحـانكوجـود  ىعنـي( مطاع اول و دوم

در امـل كرا مصداق وجود  یرسول بشر یراز .باشد مى) ىجسمانامور در عالم  ىجسمان

  .)67: 2، ج 1401رازی، ( داند مى ىعالم جسمان

از مراتب پايين كمال و رسيدن به مقامـات عـالى آن در گـرو  گذاراز ديدگاه رازی 

به مقامات مكاشفه و هـدايت راه  تواند نمىيى تنها بهمريد  .است» كامل«داشتن راهنمايى 

و در آن  كنـد تا او را بـه راه راسـت هـدايت كندمگر اينكه به پير و راهنمايى اقتدا  يابد،
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به دليل نقصان ذاتى و ضعف عقلـى از تمييـز حـق از  ها انسانبيشتر  ، زيرادارد استوار نگه

به او اقتدا كننـد و » ناقص«ی ها انسان كه» كامل«وجود راهنمای  بنابراين،. ندا باطل ناتوان

ضروری است  ،رند و به مدارج كمال و سعادت راه يابنديگ  از نور عقل و معرفت او بهره

  .)190: 1، ج 1402رازی، (

  های انسان كامل ويژگى .8

ّ كدگاه امام فخر، انسان ياز د نش ي، آگاه بـه تمـام اسـرار آفـريىايبركگاه انوار  ىامل تجل

چنـين مقـامى جـز بـا پـا  .و ارواح مجـرده اسـت ىوسته به انوار قدسيو خلق، پعوالم امر 

از  .)13: 21، ج 1401رازی، ( شـود مىنهادن بر قوای نباتى و حيـوانى و تبـديل آنهـا حاصـل ن

 دارد يىهـا ويژگىپذير و ذومراتب است و انسان كامـل  كمال امری تشكيك ،ديدگاه او

  : توان به اين موارد اشاره كرد مى كه از جمله

  شناخت معبود) الف

مـورد نظـر امـام فخـر در بعُـد شـناخت معبـود از مـدارج بـالايى  ترديـد انسـان كامـلِ  بى

 عقـل را يكـى از منـابع آن ،ضـروری كمـال ۀاو شناخت معبود را مقدم. برخوردار است

و اطمينان و  سازد مىكم های باور به نقل را در انسان مستح عقل پايه ،از نظر وی. داند مى

د تا انسان به سرچشمه زلال معرفـت متصـل گـردد و از كن اعتماد لازم را در او ايجاد مى

آمده است كـه خداونـد متعـال بـرای انسـان دو  ها تكه در رواي چنان ؛آن بهرۀ لازم ببرد

اس وانّ اللهّٰ علـى النـ« :)عقـل( و بـاطنى) پيامبران( ظاهری: قرار داده است) حجّت(رسول 

ا الباطنـة مّـأو حجّتين، حجة ظاهرة وحجّة باطنـة، فامّـا الظـاهرة فالرسـل والانبيـاء والائمـة

  .)30: 1، ج 1365كلينى، (» فالعقول

حمـد و سـپاس او ممكـن  ،تا شناخت خداوند حاصـل نگـردد رازیفخر در ديدگاه 

افـزايش هراندازه شناخت نسبت به مبدأ بيشتر باشد، مراتب كمـال و شـكر نيـز . شود نمى

بودنِ خداوند منـوط بـه ايـن اسـت كـه  العالمين  شناخت ربّ . )14: 1، ج 1401رازی، ( يابد مى

عالمين شامل هر موجودی بـه غيـر از خداونـد متعـال  .را بشناسد» عالمين«و » ربّ «انسان 
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نيـز ايـن هـر سـه . متخيرات، مفارقـت و صـفات: شود و خود مشتمل بر سه نوع است مى

كـه از شـناخت  همچنان ؛گـردد ل نمىئانسان به شناخت همه آنها نا البته د كهدارناقسامى 

 ،هرانـدازه كـه انسـان بـه ايـن امـور واقـف گـردد .كامل كالبد مادی خود نـاتوان اسـت

ولـى بـه همـان ميـزان  بر انسان از شمارش خارج است، كه اقسام رحمت الهى يابد مىدر

  . )همان(بيند  شناخت خود را مديون حمد و سپاس او مى

ه در كـ داند مى یرا ضرور الهىتنها در مسئله حمد و سپاس خداوند، شناخت  فخر نه

 یرش آنهـا ضـروريپـذ یز شـناخت را بـرايـن ...نبـوت و  ،معـاد های ديگـر ماننـد آموزه

ا يـانسـان خـود را در دن» نيوم الـدك يـمالـ«در پرتـو فهـم «: گويـد مى كه چنان داند؛ مى

 یاسـت او را بـرا يىهـا عمرش همانند قـدم های ماهها و  سال هكند يب ىم یهمچون مسافر

ن جهـان در يـا یهـا ىو مشاهده شـگفت سازد مىتر  يكو نزد يكدن به مقصدش نزديرس

 شـود مىجهان آخرت رهنمـون  یها ىن، او را به شگفتيو زم ها آسمانوت كپرتو فهم مل

بـه بـاور  .)15-6: 1، ج 1401 رازی،( »سـازد ىا ميو اسباب كمال، بهجت و سعادت را در او مه

د و تنهـا يـت بـه او تشـبهّ جويدر رضا كند مى ىس خدا را بشناسد همواره سعكهر یراز

منـد  ز بهـرهيـن ىات اخلاقـكـن شـناختى از بريو در پرتو چنـ پذيرد مىت مطلقه او را يولا

 یجار او را به كش ،]و به آن علم داشته باشد[د يبگو» الحمدااللهّٰ «س كهر«: ديخواهد گرد

و چنانچه علم داشته باشد  شود مىو شهوتش نابود  نمايد مىآورده و به حاصل آن بسنده 

است و بخلـش بـه آنچـه  ىافتنينا ه دستك یزيحرصش از چ ،است» نيالعالم رب«ه او ك

 نيـز. شـود مىپس آفت شـهوت و لـذّت آن از او دور  .رود مى مياناست از  ىافتني دست

بندد و  ىآفت خشم و فرزندانش از او رخت برم ،»روز جزاست كمال«ه بداند او ك ىسك

صـراط «و چـون  شـود مىاز او دور  یطان هـويشـ ،ديبگو» مياهدنا الصراط المستق«چون 

ر يــغ«د يــو چــون بگو گــردد مىفــر و شــبهه از او دفــع ك ،ديــبگو» همين انعمــت علــيالــذ

ّ يالمغضوب عل  ،گانـه ات هفـتيـن آيا پس .بندد ىبدعت از او رخت برم ،»نيهم ولاالضال

  .)271: همان(» باشند مىگانه  زشت هفت امور اخلاقىننده ك دفع
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  شكر پايدار) ب

ــد مىوی  ــخص...«: گوي ــن ش ــان اي ــل( نش ــك ) كام ــا ني ــى دني ــه از خوش ــود ك ــن ب اي

او بـه قـدر  ،و از رنج دنيا تنگ درنيابد و اگر كسى با او بدی كنـد] شكوه نكند[نشكوهد

زيرا كه اين شخص بلندهمت شـده باشـد و خلـق عـالم در پـيش  ،امكان با او نيكى كند

اگـر راحـت  .و هرچه ببيند از حـق ببينـد  ]اند شايسته رحمت[ اند چشم او به جای رحمت

به قضاهای او راضى بود و چون در نعمـت مـنعم را  ،او را شكر كند و اگر رنج بيند ،يابد

پس هم در دنيا  .رنج را راحت داند ،وبمحبّ در مشاهده محب .در بلا مبلى را ببيند ،ببيند

ه مــن اهــل هــذه رحمتـِـجعلنــا االلهّٰ بفضــله وَ . بهشــت باشــد كــس در و هــم در آخــرت آن

  .)50: 1383رازی، (» آله اجمعين الدّرجات بحقّ محمد و

ذات و صـفات  ىر خداونـد بـه معرفـت قلبـكآوردن مراتب شـ یجا بهدر نظر رازی، 

و  يابـداز معبـود  ىحيشناخت صـح ىسكه اگر ك انچن ست؛ا الهى وابسته جمال و جلال

 ىنفسـان یطان و هواهـايشـ ، هرگـز در دامباشـد مىگانـه ني یجز خدا یه معبودكبداند 

» رديـه مـورد اطاعـت قـرار گكـسـت يرخداغ یهر معبود »یهو«را يگردد، ز نمىگرفتار 

تَ مَنِ اتخَـذَ يأَفرََأَ «: گويد مىه ك استن سخن خداوند يل آن ايو دل )271: 1، ج 1401رازی، (

  .آيا كسى را كه هوای نفسش را معبود خود قرار داده ديدی؟: )23: جاثيه( »...إِلهََهُ هَوَاهُ 

  ىمال نفسانكاست) ج

 معتقـد اسـتو  داند مىنفس ناطقه او  ىو عمل یمال قوای نظركمال انسان را استك یراز

آن معـارف  كاربسـتِ صورت و در  شود مى یمال قوه نظركموجب  ىسب معارف الهك

ز يـن ىمـال قـوه عملـكهـا،  یديگرداندن از پل یامل و روكآوردن به اعمال فاضل  یو رو

ِ كـ...«قرآنـى ماننـد  اتيـآبرخى با استناد به  یو. گردد مىمحقق  ِ وَمَلآئ تـِهِ كل آمَـنَ بـِااللهّٰ

َ كوَ  قُ ب َسُلهِِ يتبُهِِ وَرُسُلهِِ لاَ نفُر ن رنَ أَحَدٍ م َ َ  كوَقاَلوُاْ سَمعِنْاَ وَأَطَعنْاَ غفُرَْان ناَ وَإِل  »رُ يالمَْصِ  يكرَب

 مـان آوردنـد ويغمبـران خـدا ايهمه بـه خـدا و فرشـتگان خـدا و كتـب و پ : ...)285: بقـره(

ك دل يـك زبـان و يم و همه يگذار ىغمبران خدا فرق نميك از پي چيان هيما م )گفتند(
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 ! پروردگـارا .ميده و اطاعـت كـرديما فرمان خدا را شـندر قول و عمل اظهار كردند كه 

مـان يا گويـد مى ،تو است یم كه بازگشت همه به سويدان ىم و ميخواه ىآمرزش تو را م

نفـس  یمال قـوه نظـركامبران، موجب يو پ) ىوح(های  باتك ،فرشتگان ،عالمانه به خدا

م و يديشن«: گويد مىمؤمن با زبان دل و عقل  ۀبند يىگو ،معرفت به آنها پس از .شود مى

م، در آن يردكـ كافـت و دريرا در ىاله یبا گوش عقولمان ندا ىعني ؛مينمود» اطاعت

ه بـر زبـان فرشـتگان و كـ ىفـيلكه هر تكم يدين رسيقيم و به يافتيو آن را در ردهكتعقل 

، مـؤمن در ايـن رگـيد بيـانبـه  ؛ماست ىرش قلبيد، مورد پذيبر ما مقرّر گرد 7امبرانيپ

  .)148-147: 7، ج 1401رازی، (به ارمغان آورده است  ىقلب یو هم ارضا ىهم اقناع عقل حالت

  ىف الهيالكتعبد و التزام به ت) د

 هـای امـر و نهىی شخص كامـل را تعبـّد نسـبت بـه ها ويژگىترين  امام فخر يكى از مهم

دو  بـر لفّ شـدهكها م كه انسان بدان یامور و معتقد است داند مى الهى و تكاليف شرعى

ماننـد  بـرد؛ مى ىپـ اجمال بـهآنها  یمت و فلسفه وجودكه عقل به حكاموری : استنوع 

ات درصدد رفع كز ؛را نماز تواضع محض و تضرّع به خالق استيات، زكنماز، روزه و ز

ان بـه ه انسك یامور ؛ يعنىدكنشهوات را مهار  خواهد مىو روزه  ستفقرا یها یازمندين

مـا بـا  .ماننـد حـجّ  بـرد؛ مىن ىمت آنها هرگز پكه به حك ىدرحال ،لفّ شده استكآنها م

. ميبـر ىنمـ ىحج پ كگر از مناسيد یاريجمرات و بس ىرم همچون یعقل خود به امور

را شـخص يـز رسـاند، مىت را نيـو اوج عبود ىمال بنـدگكطاعت از خدا در دسته اول، 

 .نهفتـه اسـت ىآن مصلحت كردن كا تريف يالكن تيا دادن ه در انجامك يابد مىلفّ دركم

بنـده بـه  ىرا درحـاليـ، زباشـد مىم يت تسـليـاد و نهايطاعت از خدا در دسته دوم اوج انق

ن قاعـده يـا. بينـد نمىدر آنهـا  ىچ مصـلحتيه هـكـ كنـد مىف اقدام يالكن تيا دادن انجام

خداوند بـه  ىهنگام ىعني اشد؛ب مى یز جاريدر اقوال ن ،است یدر اعمال جار كه همچنان

به گفـتن  ىو گاه برد مىن ىه عقل به سرّ و سود آن پك كند مىف يلكت یارك دادن انجام

  .بيند نمىدر آن  ای فايدهچ يه عقل هك كند مى یامر یگفتار
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يابد كه اين حكـم از  ای ديگر نهفته است و آن اينكه اگر عقل درمى البته در اينجا فايده

سوی احكم الحاكمين است، دلش پيوسته متوجه او خواهد بـود و لـبّ تكليـف نيـز همـين 

است كه ضمير شخص كامل همواره به يـاد معبـود باشـد و مصـلحت برتـری بـرای انسـان 

رازی در . )169: 8و همــو، ج  605: 2، ج 1401رازی، (اســت همــين دلــدادگى و دلســپردگى بــه خد

كـه » بندگى«كند  آورد و تأكيد مى تفصيل مى جای ديگر همين مطلب را با بيانى ديگر و به

گردد كه عقل از درك و  معنای انقياد، طاعت و عبادتِ خداست، در تكاليفى آشكار مى به

  .)169: 8، ج 1401رازی، (لى است دريافت آنها ناتوان است و به بيان ديگر، فراعق

  ركر و تذكتف) ه

ر و تأمل در آيات تكـوين و تشـريع كتف یراز »شخص كامل«ی ها ويژگىيكى ديگر از 

او در . دانـد مى مالكساز تذكر و نشان  است تا جايى كه وی آن را نوعى عبادت و زمينه

 ىجـوانح ،گـريدبيانى به  ى وو اندام ى، قلبىسه نوع زبانبر را  »ذكر« یبند مين تقسنخستي

عبـارت  ىر زبانكذ. داند ى مىو اندام ىدو قسم زبانرا نيز بر  ىجوارحذكر و  ىو جوارح

 ىر قلبكذ شود؛ مىله زبان انجام يه به وسكتاب او كمعبود و تلاوت  یاست از حمد و ثنا

 ه خـود بـر سـه قسـمكـبه معبـود  ىا همان توجه قلبيردن خدا با دل كاديعبارت است از 

ر كـتف. 2 ؛ل وجـود و صـفات خداونـد و پاسـخ بـه شـبهات واردهير در دلاكتف. 1: است

ر در كتف. 3؛ او های ىهنو امر و  ىام الهكف و احيالكت ىل مربوط به چگونگيدرباره دلا

ن عالم او را به عالم جلال رهنمون يهر ذرّه از مخلوقات ا كه ای گونه بهنش، ياسرار و آفر

ها مأمور  ه بدانك ىدر اعمال انسان شدن عبارت است از مستغرقنيز ها  ر به اندامكذ ؛گردد

  .)158: 4، ج 1401رازی، (شده است  ىه از آنها نهك ىز از اعماليده و پرهيگرد

  تيخش) و

ت يخشـ یراز .ت الهـى اسـتيدن به مقـام خشـيی كامل رسها انسان های ويژگىاز  يكى

 ترسـد ىعـالمِ از خـدا مـ گويد مىو  داند مى بندگان را تابع معرفت آنها به خداوند متعال

مَـا «: يـۀبـا اسـتناد بـه آ یو. د به رحمت او دارديرجا و ام ،حال نيو در ع) خوف دارد( إِن
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َ عَزِ  ىخشَْ ي َ مِنْ عبِاَدِهِ العُْلمََاء إِن االلهّٰ ان ياز جمله بندگان خدا تنها دانا: )28: فـاطر( »زٌ غفَوُرٌ يااللهّٰ

 خشيتّ تـابع معرفـت شـخصِ «: گويد مى ،رومند و آمرزنده استيو خدا ن م دارندياز او ب

ضـمن خـوف از  رو، از ايـن .واجد اين صفت است و انسان عالم معرفت به خداوند دارد

ت به انـدازه يخش .)21: 26، ج 1401رازی، ( »)عين رجا خوف در( خداوند به او اميدوار است

ه فـوق را يـآ یو. رجا از خدا خـوف داردن يعالمِ در ع .آن است ۀمعرفت شخص دارند

: حجـرات( »ميكتقـكمُ عنـدااللهّٰ أرمَ أكنّ أ«: ۀعالم بر عابد دانسته و با استناد به آي یل برتريدل

و تقـوا بـه انـدازه علـم فـرد  سـتاو یارزش انسان نزد خداوند تابع تقوا گويد كه مى )13

  .م اوست نه به اندازه عملشفرد نزد خداوند به اندازه عل ىگاه ارزشين جاياست، بنابرا

و تـا جـايى  پذيرد مىدر او  یوی شيوه شهودی را برای وصول به حق و فنا نهايت در

هرگـز  ،ننهـد و بـه مقـام فنـا نرسـد یتا سالك در اين طريق پا گويد مىكه  رود مىپيش 

لمعـان ينبـوع نـور اعظـم جـلال اقـدس حـق از مشـرق «: نخواهد يافت جويد مىآنچه را 

 ؛نه طلب نه طالب ؛نه وهم نه عقل ؛چون طالع شود، نه حس ماند نه خيال »االلهّٰ  حأفمن شر«

ى و ينه مطلوب موجود ماند و او بود كه موجود بود و از اين مقام تا چاشنى نكنـى، نجـو

  .)31: 1383رازی، ( »كلّ ميسر لمّا خَلق له

  گيری نتيجه

  :نتيجه گرفتموارد زير را توان  مى گفته مطالب پيشاز 

يـا مرشـد كـه در ر يـپ ،راهنمـا عنوان بهوجود انسان كامل  ین رازياز نظر فخر الد. 1

اسـت، زيـرا  ی، ضـرورشد مىده ينام» املكانسان « یا پس از ويمعاصر  اصطلاح عارفان

  .است در گرو وجود چنين انسانى ها انسان ديگر یو اخرو یويدن یكمال و رستگار

ل نفس امّاره بـه نفـس مطمئنـه ينفسانى و تبد كمال در گرو انقلاب پيمودن طريق. 2

ه فخـر در آثـار ك وابسته استگر يد یامور كو تر یاموردادن  اين اصل به انجام. است

  .است شدهاز آنها  ىنده متعرض برخكخود به طور پرا

كمـال قـوه نظـری را بـه علـم و  ؛داند مى رازی كمال انسان را به كمال قوای نفس. 3

 .شـمارد مىكمال قوه عملى را به عمل دانسته و تفكيك آن دو را از يكديگر غيـرممكن 
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قـوه  ،براسـاس سـخن رازی .انسان بايد حق را لذاته و خير را بـرای عمـل بـه آن بشناسـد

  .نظری نفس نقش محوری در استكمال قوه عملى دارد

بنـدی بـه اخـلاق و  های شـريعت و پای ل به آموزهنظر امام فخر بستر كمال، عماز . 4

و ادلهّ عقلى را برای  ها ى به برهانخوش او دل. تلاش برای تهذيب نفس و تزكية آن است

 ۀگويد انسان كامـل در حـوز مى داند و رسيدن به آرامش نفسانى، ناكارآمد و ناكافى مى

د دل را در گــرو گــردد، بلكــه بايــ عرفــان و تصــوف نيــز اســير كلمــات و كرامــات نمــى

بـا هـر  تـا سـازدرا در لوح جـان محكـم ) قلب مؤمن(و عرش الهى  دهددل قرار  صاحب

اش  كه متوجه حق گرديد و ديده» كامل«از ديدگاه ايشان، قلب . نسيمى از جای در نيايد

در طوفــان ســهمناك حــوادث هرگــز دچــار مخمصــه  ،بــه جمــال نــور او روشــن گشــت

  . شود نمى

ه كـداند و بـر آن اسـت  ىرا از نظر كمالات در يك درجه نم نىامور روحارازی . 5

اسـت  ى، يك روح كاملامور روحانىدر عالم  كه همچنان ؛برخى فراتر و برخى فروترند

 . ن استيجسمانى نيز چنامور ، در عالم يندكه ديگران پيرو محض او
صـوفيه يى اسـت كـه هـا ويژگىی شخص كامل از ديدگاه فخر هماننـد ها ويژگى. 6

تشـابه ديـدگاه ايشـان و همچنين  شمارند برمى 7م معصومبرای قطب و شيعيان برای اما

  .عربى و شاگردان و پيروان مكتب عرفانى وی داردابن زيادی به ديدگاه 
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  *اخلاقی از نظر کریستین کرسگارد های منشأ الزام
  **حسين اترك

 چكيده

مسئله اين است كه . اخلاقى استهای  يكى از موضوعات فرا اخلاقى، بحث از منشأ الزام

شـوند؟ بـه بـاور  های اخلاقى، يعنـى بايـدها و نبايـدهای اخلاقـى از كجـا ناشـى مى الزام

های اخلاقـى هويـت اخلاقـى  كريستين كرسگارد، فيلسوف معاصر آمريكايى، منشأ الزام

ا اش به صرف ميل به چيـزی آن ر انسان به دليل خودآگاهى. انسان و انسانيت انسان است

پرسد كه آيا درست است كه مطابق ميل خـويش رفتـار  دهد، بلكه از خود مى انجام نمى

گويـد كـه  كنم؟ كرسگارد كه همانند كانت بـه ارزش ذاتـى انسـانيتّ معتقـد اسـت، مى

هويـت مـا . كنـد دادن چيـزی را هويـت و طبيعـت مـا مشـخص مى دلايل ما بـرای انجـام

... م يا نژاد، دين خاص يا طبقه اجتماعى خاص و عنوان انسان، زن يا مرد، عضوی از قو به

بنـابراين، از نظـر كرسـگارد هويـت مـا . كننـد های نامشـروطى را بـر مـا تحميـل مى الزام

معنای از  ها به نقض اين الزام. های اخلاقى ماست عنوان يك انسان منشأ هنجارها و الزام به

رسـد افـزون بـر  نظـر مىبـه . انسانيت بخش مهم هويت ماسـت. دادن هويت ماست دست

ها بر نظريه اخلاقى كرسگارد، ايرادهای وارد بر نظريـه اخلاقـى كانـت نيـز  برخى اشكال

توانـد هميشـه  بر آن وارد است؛ از جمله اينكه اصل انسانيت و هويت عملـى انسـانى نمى

  .عنوان معياری موفق در تشخيص فعل اخلاقى عمل كند به

  ها واژه كليد 

  .، ذهن انديشناك، هويت عملى، انسانيتكرسگارد، خودآگاهى

                                                            
در دانشـگاه هـاروارد و ملاقـات بـا پروفسـور ) 2016-2015(اين مقاله حاصل دوره فرصـت مطالعـاتى نويسـنده  *

فرصتى كه در اختيار بنده گذاشتند كمال تشكر  جهت دانم از ايشان به بر خود لازم مى. كريستين كرسگارد است

 .را داشته باشم
 atrak.h@znu.ac.ir   دانشيار دانشگاه زنجان **

  

 والاهياتپژوهشى فلسفه  علمىفصلنامه 
  1396سال بيست و دوم، شماره اول، بهار 

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology

Vol. 22, No. 1, Spring, 2017 
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  مقدمه

مسـئله ايـن اسـت . های اخلاقى است های مهم فرا اخلاقى، تعيين منشأ الزام يكى از موضوع

شوند؟ چه كسـى يـا  های اخلاقى، يعنى بايدها و نبايدهای اخلاقى از كجا ناشى مى كه الزام

سـری  ند؟ چرا ما خود را تحـت يكك ها را از انسان مطالبه مى چه چيزی و چگونه اين الزام

تـوان ادعـا كـرد  يابيم؟ اين مسـئله چنـان اهميتـى دارد كـه مى ها و وظايف اخلاقى مى الزام

اش  دهد، زيرا هر نظريه اخلاقـى در بعُـد فـرا اخلاقـى اساس هر نظريه اخلاقى را تشكيل مى

ــأ الزام ــوع منش ــدگاهش در موض ــای دي ــر مبن ــناختى، ب ــات وجودش ــى، جه ــای اخلاق  ه

كنـد؛ بـرای مثـال،  شناختى و حتى معناشـناختى خـود را مشـخص مى شناختى، روان معرفت

هـای اخلاقـى احساسـات و عواطـف  گرايى با طرح اين ايـده كـه منشـأ الزام نظريه احساس

هـای اخلاقـى ورای  درونى هر شخص است، در بحث وجودشناسى، حقيقتـى بـرای گزاره

شناسـى،  های اخلاقى قائل نيسـت؛ در بحـث معرفت ابراز احساسات در قالب الفاظ و گزاره

دانـد؛ در بحـث  های اخلاقى را مطالعه احساسات و عواطف فـردی مى راه معرفت به گزاره

داند و حتـى  شناسى عمل، احساسات شخصى را عامل انگيزش برای رفتار اخلاقى مى روان

هايى بـرای بيـان  نهدر بحث معناشناسـى، الفـاظ اخلاقـى را فاقـد جنبـه شـناختى و تنهـا نشـا

  . داند مى... احساس همچون اصواتى مانند آه، آخ، هورا و 

. متعددی در فلسفه اخلاق وجـود دارد های هنظري ،اخلاقى های الزاممنشأ  موضوعدر 

اخلاقـى را ناشـى از جامعـه و  هـای الزام پردازان برخـى نظريـه ،گرايى بـر احسـاس افزون

ناشـى از ديگـر برخى ناشى از دسـتور الهـى و برخـى  و دانند قراردادادهای اجتماعى مى

پروفسور كريستين كرسگارد، فيلسوف معاصر و استاد دانشـگاه هـاروارد آمريكـا، . عقل

معاصـر را بـه  فيلسـوفاننظريه ابتكاری خاصى در اين حوزه دارد كه نظـر انديشـمندان و 

سـفانه نظريـه متأ. نظريـه ايشـان شـده اسـت دربـارههای زيـادی  خود جلب كرده و بحث

 موجـوداخلاقى ايشان در ايران چندان مطرح نشده اسـت و تنهـا دو مقالـه در ايـن زمينـه 

اوست كه به بحث سرچشمه  1خلق مملکت غایاتاست كه يكى ترجمه بخشى از كتاب 

                                                            
1. Creating the Kingdom of Ends. 
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نظريــه  هــای نوآوریبــه هــيچ وجــه پــردازد كــه البتــه  از نظــر ارســطو و كانــت مى ارزش

كرسـگارد، : نـك( را در بـر نـداردگرايى  اخلاقـى و برسـاخت های الزامكرسگارد در حوزه 

» خودمختاری از ديدگاه كريستين كرسگارد«ديگری مقاله تأليفى با عنوان . )95-120: 1379

اين مقاله با . پردازد است كه به تبيين نظريه او در باب فاعليت انسان و خودمختاری او مى

كرسـگارد  1فاعلیـت، هویـت و یکپـارچگی: خودسازیتوجه به موضوعش تنها به كتاب 

منشــأ  دربــارۀكــه  2منــابع هنجارمنــدیهــای ديگــر او از جملــه  رجــوع كــرده و بــه كتاب

ايـن مقالـه  رو، از ايـن. )86-71: 1395جلالـى، : نـك(اسـت  نپرداختـه ،اسـتاخلاقى  های الزام

منشـأ  های ابتكاری كرسـگارد در بـاب نوشتاری است كه به زبان فارسى ديدگاه نخستين

  . كند را بررسى مىاخلاقى و بحث هنجارمندی اخلاق  های الزام

  گرايى كرسگارد برساخت. 1

لازم است نمـايى كلـى  ،اخلاقى های الزامورود به نظريه كرسگارد در باب منشأ  پيش از

اش بـرای  از نظريه اخلاقى وی ارائه گردد تا جايگاه اين بحث در چارچوب كلى نظريـه

. اسـت) Constructivist(گرا  كرسگارد يك فيلسوف برساخت. خوانندگان روشن گردد

ماننـد تـيم اسـكنلون، و سـپس ديگرانـى گرايى ديدگاهى است كـه جـان رالـز  برساخت

در دانشـگاه  در مقام همكاران يا شـاگردان اونورا انُيل، تامس هيل كريستين كرسگارد، ا

گرايى ديدگاهى فرا اخلاقـى  برساخت. )Lenman and Shemer, 2012: 2( اند ارائه دادههاروارد 

تـوان  ها و هنجارهای اخلاقى و چگونگى پيدايى آنهاست كـه مى در باب حقيقت ارزش

؛ 96-95: 1379كرسـگارد، :نـك( يى اخلاقى دانستگرا گرايى و عينيت آن را حد وسط ذهنيت

Korsgaard, 1996b: 226( .ــع برســاخت ــرخلاف واق ــا و هنجارهــای  ارزش ،گرايى گرايى ب ه

گرايى  و بـرخلاف ذهنيـت دانـد مىاخلاقى را امور عينى و واقعى متعلق به جهـان عينـى ن

ى يـا نـوعى امور ذهنى و درونى كه انعكاس احساسـات و عواطـف شخصـ كاملاً آنها را 

                                                            
1. Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity. 

2. The Sources of Normativity. 
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و  ها حقيقت ارزش ،گرايى گرايى از سويى مانند ذهنيت برساخت. داند مىانسان باشد نيز ن

و از  دانـد مىسـاخته انسـان را و آنهـا  دهد مىهنجارهای اخلاقى را به فاعل شناسا نسبت 

شـده توسـط انسـان را  ها و هنجارهـای سـاخته گرايى اين ارزش مانند عينيت ،سوی ديگر

ــرورت ــايق و ض ــى از حق ــى  ناش ــى عمل ــد مىهای عين ــى تعريف. دان ــق برخ ــا طب از  ه

آنچه كه بايـد  درباره) و ارزشى(گرايى، اين نظريه معتقد است حقايق هنجاری  برساخت

از تأمـل، ) idealized process(آرمـانى فراينـد، طى يك )يا ارزش بپنداريم(انجام بدهيم 

مـا  اصـول اخلاقـى ،گرايى بـه اعتقـاد برسـاخت. شـوند مىعقلى حاصل انتخاب و توافق 

فرضى يـا آرمـانى  فرايندهای اخلاقى همانند ما در يك  فاعلاگر همه اصولى هستند كه 

با آنهـا موافقـت يـا آنهـا را تصـديق  ،داخل شوند) rational deliberation( از تأمل عقلى

كـه آيـا حقـايق هنجـاری وجـود  رسـشپگرايى در پاسخ به ايـن  برساخت. خواهند كرد

كـه حقـايق هنجـاری وجـود دارنـد، ولـى  گويـد مى، چيسـتنددارند و اگر وجود دارنـد 

عقـل عملـى در شـرايطى ايـن حقـايق را بلكه  ،حقايقى مستقل از انسان و عمل او نيستند

 سـازد مى) طرفى و قرار گرفتن پشت پـرده جهـل نسـبت بـه منـافع خـود مانند بى(خاص 

)Bagnoli, 2011( .عقلى رسيدن به هنجارهای اخلاقى از نظر كرسـگارد  ، فراينددر اين مقاله

  .خواهيم كردرا تبيين 

هايى برای حـل مسـائل  حل كرسگارد اصول اخلاقى را راه توان گفت طور كلى مى به

انسان انديشناك ايـن  دغدغهترين  بزرگ ،از نظر او. داند عملى انسان مى های گرفتاریو 

انجام دهد و به چه دليل؟ اخلاق تلاش برای حل ايـن مشـكل بايد ه كاری را است كه چ

دســت  جــا به هنجارهــای اخلاقــى ارزش و بايســتگى خــود را از همين هــا و ارزش. اســت

را چـه  خـاص ترين كار در موقعيت اخلاقـى عقل انسانى بهترين و ضروری كه آورند مى

  : گويد دستوری احكام اخلاقى مىگری و قدرت  وی در توجيه نيروی الزام. داند مى

مشـكل خودتـان بدانيـد؛ ] و آن را[، اگر شما مشكلى را واقعـى تشـخيص دهيـد

حـل  حلـش را تنهـا يـا بهتـرين راه چيـزی كـه بايـد آن را حـل كنيـد و راه يعنى

حـل بـر شـما لازم خواهـد بـود  آن راهاجـرای تشخيص دهيـد، در آن صـورت، 

)Korsgaard, 1996: 114(   
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او . حل مشكل اعِمال فاعليـت انسـان اسـت در جهتنظريه اخلاقى كرسگارد تلاش 

ايـن اصـل بنيـادين اخـلاق را بـه نحـو  كوشـد مىبا تمركز بر روی اصل انسانيت كانـت 

از يك مشكل واقعى عملى در ارتباط با فاعليـت فاعـل بدانـد؛  برگرفته ،گرايانه برساخت

و  دهد مىاعليت خود و اينكه چرا فلان كار را انجام يعنى نياز فاعل به دليل برای اعِمال ف

نيروی دستوری اصول اخلاقى را بـا آشكارسـاختن  خواهد مىكرسگارد . فلان كار را نه

 عنوان بـهنقش آنها در هويت انسـان  نهايت درنقش عملى اين اصول در اعمال فاعليت و 

   .)FitzPatrick, 2005: 658-659(يك فاعل توجيه كند 

  گرايى واقع ضدّ . 2

خوبى و ديگر اوصاف ارزشى، اوصـافى  ،نظر او در. گرايى است كرسگارد مخالف واقع

بلكه آنهـا بـر اسـاس سرشـت انسـانى، احساسـات و  ،واقعى از اشيا و درباره جهان نيستند

ملاحظات مرتبط با او و در يك كلام به ايـن علـت كـه بـرای او خـوب هسـتند، خـوب 

 هـا ويژگىاوصاف،  دليل اشيا به كند مىگرايى كه تصور  اقعبرخلاف و. شوند مىخوانده 

، كرسگارد معتقـد اسـت شوند مىهای واقعى كه در جهان دارند، خوب خوانده  و مزيت

و حالات ذهنى مـا،  ها هتجرب سبب بلكه آنها به ،چنين اوصاف و صفات واقعى ندارند اشيا

مقاصـد مـا دارنـد، دارای ايـن  ها، كاربردها و فوايدی كه بـرای اهـداف و مزيت سبب به

ايـن اوصـاف  پـسخـوانيم؛  گردند و سپس ما آنها را خـوب مى مى ها ويژگىاوصاف و 

اگر ما نبوديم يـا ايـن اهـداف و مقاصـد را نداشـتيم يـا اگـر اهـداف  يعنىواقعى نيستند؛ 

 هـا را ويژگىآن اوصـاف و  اشياكرديم، ممكن بود اين  ديگری را برای خود تعريف مى

وی ادعای خود درباره . )Korsgaard, 1983: 187(شدند  ند و ديگر متصف به خوبى نمىنداشت

  :كند مىخوبى را چنين بيان 

خواهند بر ايـن نكتـه تأكيـد كننـد كـه ارزشِ  مهم نيست كه فيلسوفان چقدر مى

حقيقت ايـن اسـت كـه خـوبىِ يـك . شديك چيزِ خوب بايد ذاتى و غيرنسبى با

  .).Ibid( دهد مىانجام  برای ماچيزی است كه  سبب خوب به شى

گرايى  برسـاختيعنى (مهم درباره نظريه اخلاقى كرسگارد  مبنایاز بيان اين دو  پس
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پيمايـد  اخلاقـى مى هـای الزامكه كرسگارد بـرای تبيـين منشـأ  ، روشى)گرايى و ضدواقع

گری آنها و  امكرسگارد قصد دارد هنجارمندی اصول اخلاقى، نيروی الز. شود مىروشن 

روی انسان عاقل و انديشـناك بـه  با بيان مشكل پيش نخستاخلاقى را  های الزاممنشأ  نيز

عقلـى حـل  فرايند. ای برای آن توجيه كند چاره و يافتن راه) اينكه چه كنم؟(هنگام عمل 

  .اخلاقى است های الزامتبيين هنجارمندی اخلاقى و منشأ  فرايند ،اين مشكل عملى

  هنجاریپرسش . 3

اخلاقـى ايـن  هـای الزاماخلاقى منشـأ  فرا مسئله، پرسش اصلى در گذشتكه   گونه همان

پرسـش «گيرند؟ كرسگارد اين پرسش را  ت مىئاخلاقى ما از كجا نش های الزاماست كه 

كـه پـردازد  به اين موضوع مىپرسش هنجاری . نامد مى) normative question( »هنجاری

؟ هنجارها و قوانين اخلاقى چگونـه كند مىچه چيز اصول و هنجارهای اخلاقى را توجيه 

سـازد؟  مى ها الزام؟ چه چيز اخلاق را هنجارمند، دارای قوانين، اصول و شوند مىتأسيس 

)Korsggard, 1996: 9-10(.  پرسش هنجاری بـه اعتقـاد كرسـگارد يـك پرسـش اول شـخص

وقتـى . آيـد مطابق اخلاق رفتار كند پـيش مى خواهد مىه است كه برای فاعل اخلاقى ك

 ىبه پرسش هنجاری پاسخ دهـد، بايـد خـود را در موضـع فـاعل خواهد مىيك فيلسوف 

پرسـد آيـا  از خود مى او. كند مىى را طلب هاي الزامقرار دهد كه اخلاق از او مطالبات و 

راست بگويم  مثلاً نين عمل كنم، بايد اين كارها را انجام دهم؟ چرا بايد اين چ واقع بهمن 

  . )Ibid.: 16( ها، پاسخ به پرسش هنجاری است نه دروغ؟ پاسخ به اين پرسش

هـای اخلاقـى  كننـدگى الزام پرسش هنجاری، پرسش از قدرت دستوری و نيروی الزام

هـای كـاری،  ها مانند الزام های اخلاقى از سلطه بيشتری نسبت به ديگر الزام است؟ چرا الزام

هــا از ســنخ ديگــری هســتند و قــدرت  ای و اجتمــاعى برخوردارنــد؟ گويــا ايــن الزام فــهحر

چرا ما خود را ملزم به راستگويى يا وفای به . ها دارند تری نسبت به بقيه الزام گری قوی الزام

دادن آنهـا بـه زيانمـان اسـت؟ بـه بيـان برخـى  دانيم انجـام دانيم، حتى وقتى كه مـى عهد مى

ش در واقــع همــان پرســش ســنتى دربــاره توجيــه اخــلاق، عقلانيــت و محققــان، ايــن پرســ

چرا اعمالى مانند عدالت، راستگويى و وفاداری، اعمالى اخلاقـى . پذيری آن است استدلال
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و الزامى هستند، ولى در مقابل، ظلم، دروغگويى و خيانت اعمـالى غيراخلاقـى و نادرسـت 

  . )FitzPatrick, 2005: 653-654(شود؟  ىهستند؟ درستى، بايستگى و الزام از كجا ناشى م

های اخلاقـى بـه  كرسگارد پيش از ارائه پاسخ به پرسش هنجاری، پاسخ برخى نظريه

قــدرت و ســلطه ) voluntarism(گرايــى  نظريــه امــر الهــى يــا اراده. كنــد آن را مطــرح مى

ارد و هـای اخلاقـى د گـذاری بـر فاعل های اخلاقى را به امر كسى كه قـدرت قانون الزام

گرايى اخلاقـى ايـن قـدرت  واقـع. دهـد تواند برای آنها قانون وضـع كنـد، نسـبت مى مى

گرا  واقـع. كنـد های اخلاقى منسـوب مى الزامى را به حقيقت و ماهيات ذاتاً هنجاری الزام

واقع وجــود دارنــد،  هــای اخلاقــى بــه هــا يــا الزام كوشــد بــا ايــن اســتدلال كــه ارزش مى

نظريـه سـومى كـه كرسـگارد . )Korsggard, 1996: 18-19(جيه كنـد هنجارمندی اخلاق را تو

پردازد، نظريه افرادی همچـون هاچسـون، هيـوم، جـان اسـتوارت ميـل و برنـارد  بدان مى

مـا خـود را موظـف بـه رعايـت . داننـد ويليامز است كه ريشه اخلاق را طبيعت انسان مى

گرا، برای طرفداران  برخلاف واقع. دارددانيم؛ چون در احساسات و اميال ما ريشه  اخلاق مى

، بلكه مهم اين ديدگاه مهم نيست كه ثابت كنند حقايق اخلاقى درست و مطابق واقع هستند

اين است كه نشان دهند اخلاق برای كمال زندگى اجتماعى و بـرای سـعادت مـا خـوب 

معاصـر ماننـد گرايان كـانتى  نظريه چهارم، ديدگاه كانت و برسـاخت. )Ibid.: 19, 91(است 

های اخلاقى  الزام. دانند جان رالز است كه منبع هنجارهای اخلاقى را اراده خود فاعل مى

نظريه كرسگارد نيز . )Ibid.: 19-20(شوند  قوانين اراده خود فاعل هستند كه بر او تحميل مى

  .متعلق به ديدگاه چهارم است

  نظريه حاكميت انديشه. 4

 The authority of(» حاكميـت انديشـه«بـا عنـوان  شايه كرسگارد در يكى از سـخنرانى

reflection (كـه بخـش عمـده  كنـد مىوی اذعان . پردازد به ارائه نظريه هنجاری خود مى

در نظريـه او انجـام داده  ضـروری گرفته از كانت اسـت، ولـى اصـلاحاتى اش الهام نظريه

  . است
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  مشكل هنجاری و ذهن انديشناك انسان) الف

انسـان شـروع ) self-conscious( »خودآگـاهى«بيين نظريه خود با ويژگى كرسگارد در ت

بلكه سـاختار ذهنـى انسـان  ،تفكر و انديشه نيست ،نفس مراد وی از خودآگاهى. كند مى

ســاختار انديشــناك ذهــن انســان عامــل . ســازد اســت كــه تفكــر و انديشــه را ممكــن مى

حيـوان باورهـای  های ه ادراكتفاوت انسان با حيوان در اين است ك. خودآگاهى اوست

 1هـای آگاهانـه و شـايد تفكـر حيوان وارد فعاليت. هند او و اميالش اراده او را تشكيل مى

هـا آگـاه نيسـت و آنهـا را موضـوع التفـات قـرار  از خود اين فعاليت شود، ولى هرگز مى

يـال و ولى انسان اين توانايى را دارد كه توجه خويش را به خـود ادراكـات، ام دهد، نمى

هـا  انسـان بـه ايـن فعاليت ،در نتيجه. دكن اش برگرداند و آنها را بررسى های ذهنى فعاليت

حيوان وقتـى بـه . )Korsggard, 1996: 92-93, 100; 2009:19( اين خودآگاهى است. آگاهى دارد

ــزی ميــل  ــدچي ــهدهــد مى، آن را انجــام كن ــى انســان ب ويژگــى خودآگــاهى و  دليل ، ول

اش ممكــن اســت بــا تأمــل در ميــل خــويش و متعلــق آن، بنــا بــه دلايلــى از  انديشــناكى

اين ويژگى انسان را با يك مشـكل مواجـه . )Korsgaard, 2009: 20(چشم پوشد ش دادن انجام

مـا گـاه در درون خـود ميـل شـديدی بـه چيـزی . سازد و آن مشكل هنجـاری اسـت مى

 ذهـن آن باشـد؟ دادن دليـل انجـام توانـد مىپرسيم آيا اين ميـل  مى يم، ولى از خودياب مى

او  ، زيـرابه صرف ادراك و ميل به چيـزی آن را انجـام دهـد تواند نمىانسان  انديشناك

 اسـت دليـل درسـت عنوان بـهآن دليـل  تأييـدكارهايش نيازمند دليـل و  دادن برای انجام

)Korsggard, 1996: 92-93(.   

ضـمن طـرح ايـن  2،»عموميت و خود انديشناك«له خود با عنوان تامس نيگل در مقا

انديشناك انسان به جای اينكـه نـاظر منفعـلِ باورهـا و اعمـال خـود  كه چرا خودِ  پرسش

بـا پاسـخ كرسـگارد موافـق  ،بايد در مورد هر چيزی تصميم بگيرد غيرانديشناكش باشد،

                                                            
تفكـر و كرسگارد خودآگاهى نفس «: گويد شد تا مقصود از اينكه مى افزودهاز نويسنده » و شايد تفكر«عبارت . 1

حيوان حتى اگر به مرتبه تفكر هم برسد، بـه مرتبـه . ، روشن گردد»بلكه ساختار ذهنى انسان است ،انديشه نيست

 .رسد، ولى انسان اين توان را دارد خودآگاهى و تأمل در ساختار ذهنى خود نمى
2. Universality and the reflective self 
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خـود انديشـناك چيـزی  ا، زيـرتماشاگر محض باشد تواند نمىاست كه خود انديشناك 

شخص ممكن است بـه هنگـام تصـميم بـرای . نيست غير از خود شخص فاعل و باورگر

بر اساس ادراك، ميل يا انگيزه غيرمتأملانه خود شروع كند، ولى سـپس  نخسترفتاری، 

هر فعلى كه از انسـان . به دليل خودآگاهى و تأمل در رفتار خود در آن تجديد نظر نمايد

  .)Nagel, 1996: 201( خود انديشناك و متأمّل انسان است تأييديا عدم  تأييد زند، با سرمى

در اينجا نيز بيان خود از مشكل هنجاری را تعبير ديگری از بيـان كانـت از سگارد كر

گرايانه  وی بـر اسـاس تفسـير برسـاخت. كنـد مىمشكل اراده انسان و آزادی اراده اعلام 

 دانـد مىخود از كانت، نظريـه اخلاقـى او را پاسـخى بـه يـافتن مشـكل اراده آزاد انسـان 

)Korsgaard, 1996: 94; 2008: 322(.  

  دليل عملى و پاسخ كانت )ب

؛ يعنى اگـر كند مىتعبير ) reflective success(به موفقيت انديشناكى » دليل«كرسگارد از 

به دليلى درسـت برسـيم، در انديشـه و ويژگـى انديشـناكى  رای مشكل هنجاری خودما ب

به نظر كرسگارد چـون مشـكل هنجـاری از ذهـن انديشـناك انسـان . ايم خود موفق بوده

اگـر تصـميم بگيـريم . شـود مىانديشى  حل مشكل نيز از خود آن چاره ، راهشود مىناشى 

آن باشد، در واقع بر اساس انديشه خـود  دادن مدليلى برای انجا تواند مىكه ميل به چيزی 

مشكل اين است كـه چگونـه  ، ولىكنيم تأييدايم كه اين ميل را تصديق و  تصميم گرفته

ــه معنــای  مى ــا ايــن ب گرايــان و  ادعــای ذهنيت تأييــدتــوان چنــين تصــميمى گرفــت؟ آي

مـا بايـد  ،داننـد؟ در آن صـورت گرايان نيست كه ميل را ذاتاً امری هنجـاری مى احساس

گرايى  كرسگارد كه مخـالف ذهنيـت. گرايى ببينيم واقع های ناخود را در مقابل تمام بره

 در پـىِ ؟ لذا بايـد برد مىاست، معتقد است ميل هنجارمندی خود را از چيز ديگر به ارث 

  .)Korsggard, 1996: 97( آن منبع اصلى باشيم

كانــت نيــز مخــالف  يــراكنــد، ز مىپاســخ كانــت بــه ايــن مشــكل را بيــان  نخســتاو 

های اخلاقى مبتنى بر اصول تجربى  گيری و عمل بر اساس ميل است و منتقد نظام تصميم

از نظر كانت منبع اصلى هنجارهای اخلاقى اراده . )111-109: 1392اتـرك، : نك(درونى است 
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اراده آزاد يـك علـت عقلانـى اسـت كـه بـدون . اميـال اسـت تـأثيرآزاد انسان، فارغ از 

اراده علتِ قريب عمل انسان است، ولى انسان . گذارد مى تأثيريافتن از علل خارجى  تعين

. كاری نيازمند دليل اسـت دادن ؛ پس اراده برای انجامكند مىبدون دليل چيزی را اراده ن

، پـس اراده آزاد بايـد شـوند مىاز اصـول كلـى اخـذ  دادن كارهـا دلايل انجام كه آنجا از

شـته باشـد؛ امـا اراده چـون آزاد اسـت، هـيچ قـانون يـا اصـلى اصلى عملى برای خود دا

  . از بيرون بر آن تحميل شود تواند نمى

كانـت  ازاما كدام قـانون؟ كرسـگارد . اراده بايد برای خود قانون وضع كند بنابراين،

 ،روی اراده آزاد اين است كه اراده بايد قـانونى داشـته باشـد كه مشكل پيش كند مى نقل

اما چون اراده آزاد است، آن قانون بايد قانون خودش باشد و چيزی نبايد معين كنـد كـه 

صـورت قـانون  ،مانـد تمام آنچـه كـه بـاقى مى بنابراين،. محتوای آن قانون چه بايد باشد

كـه  شـود مىدر نتيجه، محتوای آن قانون ايـن . است؛ يعنى آن قانون تنها بايد قانون باشد

حـال اگـر محتـوای صـورت اول امـر . باشد؛ يعنى كلى و عام باشـدصورت قانون داشته 

يـابيم كـه او در  درمى ،پذيری را بررسى كنيم يعنى قانون عام يا اصل تعميم ،مطلق كانت

اين است كه هميشه چنان عمل كنيم كه بتوانيم اراده كنيم قاعده عملى ما قانون عـام  پى

  .)27: 1369؛ كانت، Korsggard, 1996: 98( در جهان گردد

  هويت عملى )ج

پردازد كـه  كرسگارد پس از بيان پاسخ كانت به مشكل هنجاری، به تبيين پاسخ خود مى

عنوان راه حـل مسـئله بيـان  وی به. است) practical identity(» هويت عملى«طرح مفهوم 

های ما ناشى از هويت ماست؛ ناشى از چيزی است كه هويـت مـا بـه آن  كند كه الزام مى

دادن چيزی را هويت و طبيعت ما مشـخص  دلايل ما برای انجام. كند ر يا از آن نهى مىام

بودن، زن يا مردبـودن، عضـوی از قـوم، نـژاد يـا ديـن خاصـى  هويت ما را انسان. كند مى

بودن، عضـوی از يـك طبقـه اجتمـاعى، دارای حرفـه و شـغل خـاص بـودن، دوسـتان و 

دليل  جوامع، شـجاعت فضـيلت ويـژۀ مـردان بـهدر بسياری . دهد دوستاران ما تشكيل مى
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روشنى ارتباط مستقيمى با نقش اجتماعى  وظايف به. شود هويت ذكوری آنها تعريف مى

كرسگارد چنين هـويتى . كند شناس اعتماد بيمار خود را نقض نمى يك روان. افراد دارند

. )Korsggard, 1996: 100-101(نامـد  مى» هويـت عملـى«هـا و وظـايف اسـت،  را كه منشأ الزام

. )Korsgaard, 2009: 20(كنـد  ها و اعمال مـا را تـدبير مى مان انتخاب تصور ما از هويت عملى

عنوان فـردی خـاص مـثلاً معلـم يـا پزشـك، ارزش  شدن برای هويت خود به ارزش قائل

دادن برخى اعمال متناسب با آن هويت و ترك برخى اعمال متضاد  شدن برای انجام قائل

كردن او در غذای خود، بـه همـراه او  اگر شما دوست يك نفر هستيد، سهيم. ستبا آن ا

. ).Ibid(برای خريد رفتن و گرفتن هديه برايش اعمالى ارزشمند از نظر شما خواهنـد بـود 

هـای مـا  هـا را هويت ها، فضايل و ارزش توان نتيجه گرفت از نظر كرسگارد الزام پس مى

  .كنند مشخص مى

وقتـى . گيری در مورد نوع عليت مـا در جهـان اسـت عملى تصميم هويتدر نظر او، 

گيرد كه چه آثاری را  گيرد كه كاری را انجام دهد، در واقع تصميم مى مى  انسان تصميم

گيری  تصـميم ،فعلى دادن گيری برای انجام در نتيجه تصميم. از خود در جهان ايجاد كند

گيری در مـورد هويـت خـود و  ميمتصـ نيـزبرای نوعى عليت و اثرگـذاری در جهـان و 

   .)Ibid.: 19( است »اينكه من كيستم«

كانت هر عمـل به باور كه  گويد مىوی با تبيين كلام كانت در باب انگيزش اخلاقى 

مبـدأ  به بيـان ديگـر، و )Ibid.: 22(محرك و اصل عملى : دو چيز است دربردارندۀعقلانى 

محرك، چيزی است كه يك عمـل را در ذهـن تـو . )60: 1388كانـت، ( شوق و قاعده رفتار

و اصل دليل درستى انجام عمل است؛ يعنى چيـزی اسـت  دهد مىشايسته و مناسب نشان 

فرض كنيد كه به  ،مثال ؛ برایشود يا نهبآيا در واقع آن عمل بايد انجام  كند مىكه تعيين 

كردن  او در نقاشـىبـه  كمـكبـرای روز آفتـابى  نخسـتينايد كه در  قول داده تاندوستان

ولى از طرفى هم تمايـل داريـد كـه در آن روز در كنـار سـاحل آفتـاب  اش برويد، خانه

گرفتن محـرك شـما بـرای  لاقى كانت در اينجا ميل به آفتاببر اساس نظريه اخ. بگيريد

امـر مطلـق اصـلِ عمـل . گـرفتن كنـار سـاحل قاعده عملى است؛ يعنى آفتـاب دادن انجام
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پـذير  بينيـد كـه تعمـيم دهيـد و مى اصل امر مطلـق قـرار مى ود را درخ 1ماكزيم. تشماس

ديگران كردن  وقتى قولى برای كمك ها انسانيد اراده كنيد كه همه توان نمىنيست؛ يعنى 

ايـن  بنـابراين،. گرفتن خـود بپردازنـد اند، قول خود را فراموش كنند و به ميل آفتاب داده

ايد عمل  و شما بايد به قولى كه به دوستتان داده ودش مىماكزيم شما با اصل امر مطلق رد 

 بيـانبـه  اسـت؛كانت محرك شما در اين رفتار اخلاقى احترام بـه قـانون نظر  بهاما . كنيد

عامـل انگيـزش  توانـد مى ،اين تفكر كه شما ملزم به وفای به عهد خـويش هسـتيد ،ديگر

اعل اخلاقى تعليم ديـده عمـل های ف ها و انگيزه يكى از محرك. برای وفای به عهد باشد

  .)Korsgaard, 2009: 22(بر اساس احترام به قانون است 

 هـای هويتبـه اعتقـاد مـن  گويـد كـه مىاز تبيين اين ديدگاه كـانتى  پسكرسگارد 

آنها منبع تحريك و انگيزش . كنند مىهای ما را هدايت  انتخاب ،عملى دقيقاً به اين شيوه

از نظـر  بنـابراين،. دهيم اعمـالى را تـرك يـا انجـام مـى ما هستند كـه بـر اسـاس آنهـا مـا

 ؛م انجـام دهـمتـوان نمىمـن ايـن كـار را «: كرسگارد اين دو جمله ساختار واحدی دارند

جملـه  .»چون مادرش هستم ؛م انجام دهمتوان نمىمن اين كار را «و » چون نادرست است

اخلاقى قرار داده است و  اول، محرك ترك فعل را بر اساس نظر كانت، احترام به قانون

بـه نظـر او هويـت مـا  بنـابراين،. جمله دوم بر اساس نظريه كرسگارد، هويت مادر بـودن

 ,Korsgaard( اخلاقى است های الزامموجودات انسانى و عاقل ريشه اخلاق و منشأ  عنوان به

2009: 22(.   

يشـناك ذهـن بنابر آنچه تا اينجا گفتيم از نظر كرسـگارد خودآگـاهى و سـاختار اند

دلايـل مـا . تا در اعمال و رفتار خود بر اساس دليـل عمـل كنـد كند مىانسان او را وادار 

وا ذهن انديشناك ما، ما را  بنابراين،. كند مىكارها را هويت ما مشخص  دادن برای انجام

هـا و اعمالمـان  تا هويت خودمان را بر اساس قانون يا اصلى كه بـر تمـام انتخاب دارد مى

ازد تا قانونى بـرای خودتـان س او شما را ملزم مى«. فكند، مشخص و معين سازيم مى سايه

                                                            
1 .Maxim قانون اخلاقى كه كانت در مقابل  است اصطلاحى)law (مـاكزيم يـك اصـل يـا قاعـده . بـرد مى ركاه ب

اتـرك،  :بـرای توضـيح بيشـتر نـك(ولى قانون يك اصل عينى و همگـانى اسـت  ،عملى ذهنى و شخصى است

1392 :80-82(.  
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كرسـگارد بـار ديگـر بـه . )Korsgaard, 1996: 103-104( »و اين منبع هنجارمنـدی اسـت باشيد

نشان داد ] من[پس اين استدلال «: گويد مىو  كند مىاش از كانت تصريح  داری نظريه وام

  . )Ibid.: 104( »خودمختاری ما منبع الزام است: ت استكه آنچه كانت گفته درس

از ) authority(» حاكميت«و ) power(» قدرت«گرفتن دو اصطلاح  در ادامه با وام وی

كه ما هميشه آن چيزی را كه  كند مىجوزف باتلر كلام خود را در باب منشأ الزام كامل 

انديشـه . دهيم ايم انجام نمى دهش را بر اساس تأمل و انديشه درست تشخيص دادادن انجام

كـه  گويـد مىبه مـا  تنهاتأمل و انديشه . بر ما ندارد ناپذير ناپذير و مقاومت قدرتى تخلف

حـال اگـر مـا از . اين چيزی است كه بايد انجام شود و برای انجـامش دليـل وجـود دارد

بـه  بنـابراين،. شـويم مـى دچار پشيمانى، احساس گناه و توبه ،دستور انديشه تخلف كنيم

ذهـن انديشـناك مـا بـر مـا و رفتارهايمـان كـه توان گفـت  باتلر مى های كمك اصطلاح

ايـن حاكميـت «؛ »منبع الزام است] انديشه[حاكميت  ،بنابراين«. نه قدرت ،حاكميت دارد

 هدهيم تـا آنچـه را كـه ايـد در واقع ما به خودمان دستور مى«. ).Ibid(» ذهن و اراده توست

  . )Ibid.: 105(» ايم، انجام دهيم يافته دادن نجامخوبى برای ا

قانونى بحث خواهيم كرد كه كرسگارد گفت ذهـن انديشـناك  بارهدر بخش بعد در

بـه بيـان ديگـر، ايـن تا هويت خودمان را بر اساس آن مشخص و معين سازيم؛ دارد  مىوا

  هيم؟د خود را به آن دستور مى دادن خوبى است كه ما برای انجام كدام ايده

  يكپارچگى فاعلى )د

هويـت عملـى  دربارۀمفهوم ديگری  ،پيش از پرداختن به قانون اخلاقى از نظر كرسگارد

از بيـان اينكـه  پـسوی . كنيم بررسى مى را )integrity( »يكپارچگى«يعنى مفهوم  ،انسان

آنهـا مـا از  های الزامعملى ما منبع دلايل ما برای انجام يا ترك فعلى هستند و  های تهوي

خـاص و  هـای هويتتـوان بـه  مى كند كـه چگونـه را بررسى مى، اين نكته شود مىناشى 

وی در اينجا . داربودن و غيره وحدت بخشيد بودن، مادربودن، دين متكثر خود مانند معلم

. )Korsgaard, 2009: 22(كنـد  مىسـازی و اتحادبخشـى بـه هويـت را مطـرح  وظيفـه يكپارچه

آنچه يك شىء را فرد واحد و شـخص را هويـت  ويعنى وحدت،  ،يكپارچگى شخصى
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كرسگارد با تغيير جزئى معنای لغوی اين واژه، يكپـارچگى را بـه معنـای . سازد واحد مى

زندگى بر اساس قواعـد  كند، زيرا مىتعريف  كند مىكسى كه با معيارهای خود زندگى 

  . سازد تا مىو معيارهای خود، چيزی است كه يك فرد را شخص واحد و يك

 ، زيـرااز نظر كرسگارد تصورات و ادراكات ما از خودمان بسيار مهم هستند بنابراين،

هويـت و  دادن به معنـای از دسـت ها الزامنقض اين . دهند نامشروطى را به ما مى های الزام

وقتـى چنـين . آن چيزی اسـت كـه هسـتيم دادن از دستو يكپارچگى شخصى خويشتن 

 پـس، كنـد مى، بخش بنيادينى از هويت فردی شـخص را تخريـب است كه انجام عملى

كرسـگارد  رو، از ايـن. 1ندادن آن عمل، يـك الـزام نامشـروط خواهـد بـود الزام به انجام

از  هـا الزامو ) reflective endorsement(» انديشـمندانه تأييد«دلايل عملى از كه  گويد مى

وظـايف ايجـابى  به بيان ديگر،؛ شوند مىشى نا )reflective rejection(» طرد انديشمندانه«

، نيازمند دليلـى عملـى اسـت كـه عقـل بـا تأمـل و دهد مىكه در آن فاعل فعلى را انجام 

و وظـايف سـلبى كـه در آن فاعـل فعلـى را تـرك  كند مى تأييدآن را  دادن انديشه انجام

 كنـد مىو رد  ، نيازمند دليلى عملى است كه عقل با تأمل خود انجـام آن را طـردكند مى

)Korsggard, 1996: 101-102(. آيد كه افـراد بايـد بـر  بار ديگر پای قانونى به ميان مى ،بنابراين

قـانونى كـه خـود آن را بـرای خـود وضـع  ؛اساس آن هويـت خـود را يكپارچـه سـازند

  . ؛ قانون خودمختاریكنند مى

  امر مطلق: قانون اخلاقى )ه

گفتيم كه كرسگارد بر اساس نظريه حاكميت انديشه معتقد شد كه ذهن انديشناك و اراده 

ايم انجـام  دادن يافتـه دهد تا آنچه را كه ايدۀ خوبى بـرای انجـام خودآگاه ما به ما دستور مى

دهـد  حال پرسش اين است كه ايده خوب چيسـت؟ ذهـن مـا از كجـا تشـخيص مى. دهيم

يا بد است؟ در اينجا ما به پرسـش از قـانون و قاعـده اخلاقـى  دادن خوب چيزی برای انجام

يابيم كـه ايـده خـوب چيسـت يـا چـه چيـز بايـد قـانون باشـد؟  ما چگونه علم مى. رسيم مى

                                                            
 .دارد اشاره بندی كانت از وظايف اخلاقى به كامل و ناقص و مشروط و نامشروط به تقسيم كرسگارد در اينجا .1
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كرسگارد نخست پاسخ كانت به اين پرسش و سپس پاسخ خود را كه بيان متفـاوتى اسـت 

گفت كه ما بـا  كانت مى. ذيری بودپ پاسخ كانت قانون امر مطلق يا اصل تعميم. كند بيان مى

مان و اينكه آيا آنهـا بـدون تنـاقض در اراده قابـل  ها و قواعد عملى صورت ماكزيم توجه به

تواند قانون شـود  فهميم كه يك ماكزيم و قاعده عملى مى تعميم به همگان هستند يا نه، مى

  . )167- 160: 1392اترك، (عنوان ايده خوب اخذ شود يا نه  تواند به يا نه؛ مى

پذيرد و تنهـا در  پذيری كانت را مى او اصل تعميم. پاسخ كرسگارد بيانى متفاوت است

بـه . دهـد عنوان قانون توضـيح بيشـتری مى مورد صورت قانون و نحوه اراده يك ماكزيم به

. عمـل و غايـت: باور كرسگارد هر ماكزيم و قاعده عملى از دو بخش تشكيل شـده اسـت

خـوبى يـك . اين دو بخش، در واقع همان صـورت مـاكزيم اسـت ساختن چگونگى مرتب

البتـه صـورت . آن است) form(آن نهفته نيست، بلكه در صورت ) matter(ماكزيم در ماده 

سـازی كـاركردی  سازی آن دو بخـش بـه هـر نحـو ممكـن نيسـت، بلكـه مرتب تنها مرتب

)functional arrangement (مرتـب شـوند كـه شـىء  هـا ای آن بخش گونه آنهاست؛ يعنى به

اش را به بهترين نحو انجام دهـد؛ بـرای مثـال، يـك خانـه وقتـى خانـه  بتواند كاركرد اصلى

به نحوی تركيب شوند كه غايت و هـدف خانـه ...) ديوارها، سقف و (است كه اجزای آن 

بنابراين، بايد سقف بـر بـالای چهـار ديـوار . كه محافظت از هوای بيرون است، محقق شود

  . )Korsgaard, 1996: 107-108(به هم قرار گيرند، نه در كنار يا زير آنها  چسبيده

اگر عمل و هدف آن به نحوی با يكديگر مرتبط شوند كه « بنابراين از نظر كرسگارد

عنوان يك قـانون اراده شـود، آن مـاكزيم  ماكزيم و قاعده عملى حاصل از آنها بتواند به

ــود ــر حســب ســاختار درونــىيــك  .)Ibid.: 108(» خــوب خواهــد ب اش  مــاكزيم خــوب ب

وی  رو، از ايـن. خوب است و هويتى ذاتاً هنجـاری دارد) چگونگى پيوند عمل و غايت(

اخلاقــى را بــه  هــای الزامكــه هنجارمنــدی  دانــد مىگرايى را تــا حــدودی درســت  واقــع

ی ای بـرا وقتـى مـا بـا انگيـزه ، زيـراگردانـد ذاتى و واقعى در جهـان بـاز مى های ويژگى

دليلى بـرای انجـام آن بـه مـا نشـان  عنوان بهشويم كه خود را  عملى مواجه مى دادن انجام

 توانـد مىيك دليـل اسـت و  واقع بهكنيم تا ببينيم  ، به دقت در آن انگيزه تأمل مىدهد مى

گرايى نادرسـت  اما آنچه در مورد واقـع. دليلى درست برای آن عمل اخذ گردد عنوان به
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بودن يك انگيزه برای عمل، يك آزمايش  نيم اين تأمل بر روی دليلتصور ك آنكهاست 

شـوندگى  آزمـون تعيـين دليل. شهودی يا تلاش برای كشف امری در عالم خارج اسـت

يك قـانون  عنوان بهتوانيم عمل بر اساس آن انگيزه را  يك انگيزه اين است كه آيا ما مى

  . ).Ibid(ی است تأييداين يك آزمون  ،اراده كنيم؟ بنابراين

توان در مقابل يا بيان ديگری از آزمـون تنـاقض كانـت  آزمون تأييدی كرسگارد را مى

از نظر كانت، اگر بتوان بدون تناقض در اراده، تعميم يك ماكزيم و قاعـده عملـى . دانست

 ,Rohlf؛ 166: 1392اترك، : نك(تواند به قانون اخلاقى تبديل گردد  را اراده كرد، آن ماكزيم مى

بخشى به هويـت  از نظر كرسگارد امر مطلق همان قانونى است كه باعث وحدت. )508 :2009

انسان انديشناكِ خردمند برای ايجاد وحـدت . عنوان فاعل واحد مقتضى خواهد بود خود به

كند؛ قانونى كـه  و يكپارچگى در هويتِ شخصى خود همواره بر اساس اين قانون عمل مى

سبب  در غير اين صورت، او موجودی متكثر و متشتتّ به. ده استخود برای خود وضع كر

بنـابراين، فاعـل . كننـد ها و اميال خواهد بود كه از درون او را كنتـرل مى ای از شهوت توده

عنوان فاعـل را  عاقل بايد بر اساس قانون عام عمل كند تا از اين طريق، وظيفه خودسازی به

خواهد هميشه چنان عمل كنيد كه هـر موجـود عـاقلى  مىاين قانون عام از شما . انجام دهد

  .)Korsgaard, 2009: 212-214(بتواند مطابق آن عمل كند 

  ها و هنجارها انسانيت منبع ارزش )و

 گيــرد، اصــل انســانيت يــا اصــل غايــات اصــل ديگــری كــه كرســگارد از كانــت وام مى

)Principle of Ends (معتقـد اسـت و  ى انسانكرسگارد همانند كانت به ارزش ذات .است

و  كند مىاو منبع هنجارمندی را انسانيت انسان بيان . داند مىاخلاقى  های الزامآن را منشأ 

اسـتدلال او ايـن . گيـرد برای اثبات ارزشمندی انسانيت از امكان عمـل عقلانـى بهـره مى

د و وجـو. وجدان شاهديم كه عمل عقلانى در رفتارهای انسانى وجود دارد هاست كه ما ب

دانيم كـه عمـل عقلانـى  پـس مـا مـى. ترين دليل بر امكان آن اسـت تحقق يك چيز قوی

مهم اين است كه عمل عقلانى چگونه ممكن شده است؟ از نظر  پرسشاما . ممكن است

. انسـانيت خـود را ارزشـمند بيابنـد ها انسـانعمل عقلانى تنها وقتى ممكن اسـت كـه  ،او
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اما ما انسان هسـتيم و مـا خـود را «: انسان چنين استاستدلال وی برای اثبات ارزشمندی 

  .)Korsgaard, 1996: 123-124(» ما ارزشمند هستيم بنابراين،. يابيم ارزشمند مى

موجود عاقل كـه تعقـل و  عنوان بهتوان گفت كه انسان  در توضيح نظر كرسگارد مى

، اگـر بخواهـد بـه مقتضـای ماهيـت انسـانى دهد مىانديشه بخشى از ماهيت او را تشكيل 

خود عمل كند، نيازمند آن است كه اعمال او همه بر اساس دلايل درست انجام پذيرفتـه 

امـا همـه اينهـا . شـود مىبدين ترتيب، عملِ عقلانىِ مبتنىِ بر دليل، از انسـان صـادر . باشد

اگـر  ، زيراد تلقى شودموجود عاقل، ارزشمن عنوان به آغازمبتنى بر آن است كه انسان از 

ماهيتش و بلكه تمام ماهيتش اسـت، ارزشـمند دانسـته  وانسان و انسانيت كه عقلانيت جز

نيـازی التزام بـه مقتضـای ماهيـت او و عمـل بـر اسـاس دليـل عقلانـى  راینشود، ديگر ب

  .نخواهد بود

ت استدلال كرسگارد بر ارزش انسانى را بر اساس تفسير اصل غايا ،برخى از شارحان

اهـل تأمـل و انديشـه هسـتيم،  ىدهند كـه چـون مـا موجـودات توضيح مى گونه اينكانت 

مبتنى بر دليل است؛ يعنى بـر اسـاس دلايـل عقلـى عملـى را انجـام  كاركرد عملى ما ذاتاً 

توانيم بر اساس دلايل عمل كنيم كـه ملاحظـاتى در بـاب  ما تنها زمانى مى ، ولىدهيم مى

واقـع خـوب  بـهالبتـه شـناخت دلايـل  .داشته باشـيمكردن  لواقع خوب برای عم بهدلايل 

واقع خـوب لحـاظ  بهاما برای اينكه غاياتى را . واقع خوب است بهمستلزم شناخت غايات 

اعطـای ارزش بـه موضـوعاتى كـه  درمـان  بايد خودمان را بر اساس ماهيـت عقلى ،كنيم

داشـتن  ا راه بـرای مـا جهـتتنهـ. گيريم قـادر باشـيم و غاياتى كه در نظر مى گزينيم برمى

. هـای عاقـل اسـت فاعل عنوان بـهقابليت اعطای ارزش، موجود ارزشمند نامشروط بـودن 

عاقـل  ىموجـودات عنوان بهبايد خودمان را  ،كار انجام بدهيم عمل دربرای اينكه  بنابراين،

اين نحـوه اسـتدلال و فهـم كرسـگارد بـر ادعـای . دارای ارزش نامشروط در نظر بگيريم

  .)Watkins and Fitzpatrick, 2002: 359( است مبتنى انتك

انسان، هويت اخلاقـى مـا  عنوان بهگذاشتن به خود  بنابراين به اعتقاد كرسگارد ارزش

بـه  گـذاری ارزشبـه انسـانيت در خـود مسـتلزم  گـذاری ارزشالبتـه . دهـد مىرا تشكيل 

بـه بـاور  رو، از ايـن. كنـد مىى را بـرای مـا ايجـاد هـاي الزامو  هسـتانسانيت ديگران نيـز 
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افـرادی  عنوان بـه -اخلاقـى  ىموجـودات عنوان بهكرسگارد اگر اين را بپذيريد، هويت ما 

تـر  عملـى جزئى هـای هويتپشـتيبان  - گذارنـد انسـان ارزش مى عنوان بهكه به خودشان 

   .)Korsggard, 1996: 121( ماست

بيان ديگری از اصـل انسـانيت  شكه ديدگاه كند مىاينجا نيز اعتراف در كرسگارد 

بايد موضـوع آن را خـوب  ،كنيم كانت وقتى ما چيزی را انتخاب مىبه باور . كانت است

اينكـه بـر  پـيش ازكنـيم  تأييـدانسان بايد اميال و علايـق خـود را  عنوان بهما . لحاظ كنيم

 خـوب ها موضـوعكه ايـن  شود مىپرسد چه چيز باعث  كانت مى. اساس آنها عمل كنيم

در خـود وصـفى عينـى و  را گرايى اسـت كـه خـوبى ؟ پاسخ او نفى نوعى از واقـعشوند

ــن  ــى در اي ــد مى ها موضــوعواقع ــر او. دان ــولژيكى، روان ،از نظ ــرايط فيزي ــناختى و  ش ش

به عقيده كرسگارد،كانت معتقد است ارزش . اجتماعى در اميال و علايق ما دخيل هستند

. چون برای ما و نسبت به ما مهم هسـتند ؛هم هستندم اشيا. ماست به خاطر خود ها موضوع

اگـر  رو، از ايـن. وجود دارد ىارزش انسانيت به طور ضمنى در هر انتخاب انسان بنابراين،

انسـانيت  بنـابراين،. دليلى برای اعمال انسـان وجـود داشـته باشـد، آن خـود انسـان اسـت

؛ مقايسه كنيد Ibid.: 122( ها بايد برای خودش ارزشمند باشد منبع تمام دلايل و ارزش عنوان به

  1.)72: 1369كانت، :با
است كـه در اسـتدلالش بـرای اثبـات ارزشـمندی ذاتـى انسـان  آگاهكرسگارد خود 

نتيجه گرفـت  توان از ارزشمنددانستن خودمان چگونه مى كهاشكالى وجود دارد و آن اين

از استدلال جان استوارت ميل بهره  ،وی در پاسخ به اين اشكال. زشمند استانسان ار كه

اگـر سـودگرايانى «: گويـد مىدر اثبـات هنجارمنـدی سـودگرايى ) Mill(ميـل . گيرد مى

كـه  خواسـتوجود باشند، آنها اخلاق خود را هنجاری خواهند يافت و مـا را خواهنـد م

اين استدلال ميـل  كه گويد مىكرسگارد . سودگرايى هنجاری است بنابراين،. فكر كنيم

داننـد، ولـى  نمىخود را سودگرا بسا  چهسودگرا نيستند يا  ها انسانهمه  ، زيراموفق نيست

                                                            
. دانـد گرا مى كرسگارد تفسير خاصى از نظريه اخلاقى كانت دارد كه بر اساس آن او را يك فيلسـوف غيرواقـع. 1

اصـل خـودآيين كانـت، مـورد انتقـاد برخـى ديگـر از  ويژه بـهاين تفسير وی و دلايلى كه به آنها استناد كـرده، 

  .)108-101: 1392اترك،  :نك(شارحان كانت است 
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بـودن خـود را تصـديق  استدلال موفق است؛ چـون همـه مـا انسـان هسـتيم و انسـان اصل

در نتيجـه  ،نـيمدا مـى چون همه ما انسان هستيم و انسـانيت را ارزشـمند بنابراين،. كنيم مى

  .)Korsggard, 1996: 124( انسانيت ارزشمند است

امر متـافيزيكى  عنوان بهاثبات ارزش انسان  در پىِ كرسگارد شود كه نبايد تصور  البته

هـا را امـور واقعـى در  ارزش كلى طور بـهگرا است و  او ضدواقع كه آنجا از. و واقعى است

اثبات كند كه انسان يك موجود ارزشمند در  خواهد مى، بنابراين نداند مىجهان خارج ن

پس بايد خود را ارزشـمند  ،بگويد ما چون انسانيم خواهد مى تنهابلكه  ،جهان واقع است

 پرسـشدر پاسخ به اين  خلق مملکت غایاتوی در كتاب . بدانيم و به خود ارزش دهيم

 تنهـا ها انسـانه بايـد چنـين بينديشـند كـ پيروان كانـتانديشد يا  آيا كانت چنين مى«كه 

ارزش نامشروط يا ذاتى دارند يا اينكه اين ما هستيم كه بايـد ارزش را بـه خودمـان اعطـا 

كــه ارزش  دانــد مىو ايــن ســخن را نادرســت  كنــد مىاز ديــدگاه دوم حمايــت » كنــيم؟

 .)Korsgaard, 1996b: 407( باشداشخاص يك واقعيت متافيزيكى 
ن ميـاد باشد كه خلطى اراستدلال كرسگارد و رب اين اشكال رسد مىنظر ن، به بنابراين

اينكـه مـا همـه انسـانيم و . مقام پديدارشناسى و وجودشناسى در آن صورت گرفته است

 تـوان نمىاست و از اين  مربوط دانيم، به مقام پديدارشناسى انسانيت خود را ارزشمند مى

 توانـد مىكرسگارد  يرا، زانسان در مقام هستى و واقع نيز ارزشمند است كه نتيجه گرفت

بگويد برای هدف من كه يـافتن منبـع هنجارمنـدی قـوانين اخلاقـى بـرای انسـان اسـت، 

و به اثبات ارزشمندی وجودشـناختى او  كند مىارزشمندی پديدارشناختى انسان كفايت 

به اين معنـا كـه مـا كـاری نـداريم انسـان در واقـع موجـودی  ؛نيازی نيست در عالم واقع

اخلاقى  های الزاممنشأ توجيه  تواند مىيا نه، ولى ارزشمند دانستن انسانيت ارزشمند است 

بلكـه ارزشـمندی هـر  ،معتقد است به ارزشمندی ذاتى انسانيت تنها نهكرسگارد  .ما باشد

  :گويد مىوی در بخشى از كتاب خود . داند مىچيز ديگر را در گرو ارزشمندی انسان 

خواهيـد هـر چيـز ديگـری را  بگذاريـد اگـر مىشما بايد به انسانيت خود ارزش 

امـر  عنوان بـهبايـد چيـزی را  ،كه شما انسان هستيد آنجا از. ... دارای ارزش بدانيد

اخذ كنيد؛ يعنى دركى از هويت عملى شما بايد برای شما ] و دستوری[هنجاری 
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تـان نداشـته باشـيد، ديگـر  اگر شما هـيچ دركـى از هويـت عملى. هنجاری باشد

برای عمل نخواهيد داشت و چـون آگـاهى شـما انديشـناك اسـت، پـس دليلى 

توانيـد بـدون دليـل عمـل كنيـد و  هرگز نخواهيد توانست عمل كنيـد، زيـرا نمى

شما بايد به انسانيت خود ارزش بگذاريد اگـر . انسانيت شما منبع دلايل شماست

  .)Korsggard, 1996: 122-123( خواهيد هميشه عمل كنيد مى

  دی اصول اخلاقىهنجارمن) ز

وی برهـان . پـردازد اخلاقـى مى هـای الزامآخر به توجيـه هنجارمنـدی  گامكرسگارد در 

اش نشان دهد كه اگر  او قصد داشت در نظريه. خواند خويش را يك برهان استعلايى مى

كنيـد،  دانيد يا اگر وجود هرگونه دليـل عملـى را تصـديق مى شما چيزی را ارزشمند مى

 بيـانبه  ،غايتى در ذات خود دارای ارزش بدانيد عنوان بهسانيت خودتان را انتر  پيشبايد 

هسـتيد، بايـد تصـديق معتقـد اگر شما به داشتن هرگونه هويت عملى بـرای خـود  ،ديگر

. هويت انسانى شامل هويت عملى اخلاقى نيـز هسـت. داريدبكنيد كه هويت اخلاقى نيز 

 بنـابراين،. كنـد مىى را بـر انسـان تحميـل يهـا الزامديگـر  هـای هويتچنين هويتى مانند 

تصـديق  توانـد مىثابت كند كه هر فاعل انديشناكى  خواهد مىكرسگارد با اين استدلال 

سـازد  آنچه الزام اخلاقـى را خـاص مى ،به نظر او. اخلاقى است های الزامكند كه دارای 

يـك موجـود  انعنو بـهيعنـى هويـت انسـانى  ،از نـوعى هويـت هـا الزاماين است كه اين 

ــد كــه  مى سرچشــمهانديشــناك  ــوان نمىگيرن مگــر اينكــه انســانيت،  ،انكــارش كــرد ت

در نتيجـه، . همه انكار شوند) يعنى عمل بر اساس دلايل(انديشناكى و هنجارمندی عملى 

 اند اصول اخلاقى ما هنجارمندی خود را بر هنجارمندی هويـت انسـانى مـا مبتنـى سـاخته

)Korsggard, 1996: 125(.   

پرشس هنجـاری كـه چـرا اصـول عقـل اين  در پاسخ بهو كرسگارد در تبيينى ديگر 

ضـرورت  .1: بـرد مىكار ه ب ترتيبعملى در حق ما هنجاری هستند، قياس مركبى به اين 

ای است كه ما در آن گرفتاريم؛ به اين معنـا كـه هميشـه ناچـاريم بـه  مخمصهكردن  عمل

 ؛بــودن اســت بــه معنــای ضــرورت فاعــلكردن  ضــرورت عمــل .2 ؛نحــوی عمــل كنــيم



133  

 

 

ام
لز
أ ا
ش
من

 
ی
ها

 
رد
گا
س
كر

ن 
تي
س
ري
 ك
ظر

ز ن
ى ا

لاق
خ
ا

  

بودن به ضرورت فاعل واحـد بـودن  پس ضرورت فاعل .فاعليت مستلزم وحدت است .3

ضرورت فاعل واحد بودن بـه ضـرورت عمـل مطـابق اصـول عقـل عملـى  .4 انجامد؛ مى

   .)Korsgaard, 2009: 25-26( انجامد مى

  كرسگارد ديدگاهبندی  جمع .5

تـوان  را مىاخلاقى و هنجارمندی اصول اخلاقى  های الزامشأ من رهكرسگارد دربا ديدگاه

انسـان ) 2( كردن است؛ عمل انسان در زندگى ناگزير از) 1( :بندی كرد در چند بعد جمع

ويژگــى  ســبب انســان بــه) 3( خردمنــد، انديشــناك و خودآگــاه اســت؛ موجــودی

ــناكى ــد نمىاش  انديش ــال و  توان ــازنگری در امي ــه ب ــس او ب ــد؛ پ ــل كن ــل عم ــدون دلي ب

) 4( انـد انجـام دهـد؛ نىمبتبـر دليـل درسـت را كـه  يىزند تا آنها هايش دست مى انگيزه

ملـزم هـايى اش دارد، او را بـه رفتار هايى كـه انسـان در زنـدگى عملى و نقش های هويت

ی متكثر خود وحدت ببخشـد؛ ها هويتانسان بايد به ) 5(؛ )های عملى منشأ الزام(كند  مى

امـر مطلـق ) 6(مستلزم عمل بر طبق اصولى كلى است؛ بخشى به هويت خود  وحدت) 6(

 قـانون اخلاقـى عنوان بهتوانيم  اصولى عمل كنيم كه مى مطابقتنها  خواهد مىكانت از ما 

انسانيت ارزشمند است؛ پس هر چيـزی ارزش خـود ) 7(؛ )اصل الزام(آنها را اراده كنيم 

 نيزانسان منبع ارزش و  عنوان بههويت ما ) 8( ؛)اصل ارزش(يابد  تباط با انسان مىدر ار را

  .منبع الزام و هنجارمندی اصول اخلاقى است

  نظريه كرسگاردو نقد بررسى . 6

گفته درباره تبيين نظريه كرسگارد، برخى محققان بر نظريه ايشـان  با توجه به مطالب پيش

  . پردازيم اند كه در ادامه به بررسى آنها مى نقدهايى وارد كرده

  گذاری برای خود اشكال قانون )الف

ايـن اشـكال را بـر نظريـه » عقـل، انسـانيت و قـانون اخـلاق«با عنـوان  ای كوهن در مقاله

گـذار اخـلاق  سازد كه چگونه ممكن است كسى كه خود را قـانون رد مطرح مىكرسگا
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بدانـد؟ كرسـگارد مـدعى  ، ملـزم، خود را به رعايت قانونى كه خود وضع كـردهداند مى

، پس خود را ملزم قانون استواضع آن او و چون  استواضع قانون اخلاقى  انساناست 

كـه چـون مـن واضـع  فـرض كنيـدعنى اما ممكن است عكس آن باشد؛ ي د،دان به آن مى

ممكن است اين قانون مـرا ملـزم  چگونه. مرا ملزم كند تواند نمىپس قانون  ،قانون هستم

تـوانم  مى لحظـهام و من بر آن حاكميت دارم و هر  سازد در صورتى كه من آن را ساخته

وی با تبيين نظريه هابز كه معتقد است وقتـى فرمـانروا . )Choen, 1996: 167( آن را تغيير دهم

، خـود موضـوع قـانون نيسـت، ايـن اشـكال را توسـعه كنـد مىو حاكم قـانونى را وضـع 

 ۀكننـد از طرفـى هـم الـزام ،وضع قانون توسط خود و بـرای خـود ،به اعتقاد وی. دهد مى

خـود را از  تواند مىشخص به رعايت قوانين موضوعه خود است و هم مانند يك پادشاه 

بدانـد ) شهروندان(شده برای ديگران  التزام به اين قوانين آزاد بداند و آنها را قوانين وضع

)Ibid.: 168-169(.  

ولـى نظريـه كرسـگارد  ،كوهن نظريه كانت برای حل اين مشكل پاسـخ داردبه باور 

 - هروندپادشـاه يـا شـ - گـذاری توسـط هـركس كانت در امر قانون زيراندارد؛ پاسخى 

بلكـه  ،پذيری قرار داده است كه اين معيار تـابع اراده شـخص نيسـت معياری به نام تعميم

اما در نظريه كرسگارد فاعل  شود، مىدليل بر قانون تحميل  واسطه بهكه  است امری عينى

 توانـد مى رو، از ايـن. گذاری او وجود نـدارد گذار است و معياری برای قانون خود قانون

 .)Korsggard, 1996: 234( اشكال هابز بر نظريه او وارد استپس . اراده كند يا نكند قانونى را
در نظريه كه  گويد مىو  كند مىبا وی همراهى  نخستكرسگارد در پاسخ به كوهن 

چون بر اساس نظريـه  ،تر از نظريه هابز است خود خيلى راحت ۀشد او فرار از قانون وضع

بدون اينكه ذهن  ،م قانون را تغيير دهمتوان نمىاو كه انسان نيازمند دليل عملى است، من 

مگر اينكه دليـل خـود را تغييـر  ،م تغيير دهمتوان نمىخويش را تغيير دهم و ذهن خود را 

د را خوۀبا تغيير ذهنيات خـويش قـانون موضـوع تواند مىگذاری  هر قانون بنابراين،. دهم

بر  تواند نمىگذار  است كه قانونمعتقد اين اشكال  به اما كرسگارد در پاسخ. عوض كند

دلايـل عملـى تنهـا آن دسـته از . كنـد اساس هر دليل و مـاكزيمى قـانون اخلاقـى وضـع

در نتيجـه . پـذير و ناشـى از هويـت انسـانى انسـان باشـند توانند قانون شوند كـه تعميم مى
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در نظريـه او نيـز . معتقـد اسـتپذيری و انسـانيت كانـت  ون تعميمدو قانبه كرسگارد نيز 

نون بـر قـانون تحميـل واسطه خود قا پذيری به پذيری وجود دارد؛ چون تعميم معيار تعميم

تعمـيم، . كه كـوهن تصـور كـرده اسـت گونه آن ؛واسطه دليلى خارج از آن شود نه به مى

چيزی كـه . كند مىوضع تعميم نيز  گذاری با وضع قانون، صورت قانون است و هر قانون

. چـون شـرط صـوری را نـدارد ،قـانون وضـع شـود عنوان بـه تواند نمىپذير نباشد،  تعميم

خواهيد  سازد كه شما وقتى مى كرسگارد با مثالى ساده منظور خويش را چنين روشن مى

ر بگذاريد هايتان را جلوت روی كنيد، قانون اين فعاليت اين است كه بايد يكى از قدم پياده

بـدون رعايـت ايـن . رفتن محقق شـود و سپس ديگری را جلوتر از آن تا به اين شكل راه

   .)Ibid.: 235(رفتنى محقق نخواهد شد  شرط صوری راه

كـه بـه اعتقـاد مـن قـوانين  گويـد مىكرسگارد در بيان تفاوت نظريه خود بـا كانـت 

نيازمنـد  ،اخلاقى باشـندد قوانين گذار برای اينكه بتوانن شده توسط فاعل عاقل قانون وضع

پـذيری اضـافه  تعميم آن هستند كه استدلال تكميلى ديگری به نظريه كانت غير از اصـل

موجـودات انسـانى تعيـين  عنوان بـهكه ما بايد خودمان را به لحاظ هنجاری، شود و آن اين

 موجـود عاقـل چيـزی اسـت عنوان بهكرسگارد توجه به هويت خود به باور . هويت كنيم

 گويـد كـه مىآنجا كه وی در استنتاج قانون اخلاقـى  .در نظريه كانت نيز آمده است كه

گيرد و قانون اخلاقـى  عضوی از جهان خردمند در نظر مى عنوان بهفاعل اخلاقى خود را 

تنهـا «زيـرا  ،سـازد گـذار را ملـزم مى قانون جهان خردمند است و ايـن نكتـه فاعـل قـانون

؛ 128: 1369كانــت، (» اش اســت حقيقــى موجــود خردمنــد اســت كــه فاعــل خــودِ  عنــوان بــه

Korsggard, 1996: 237(.   

های نفسانى خويش منفعل است و آنها  در مقابل وقتى فاعل در برابر اميال و خواهش

او حتى خودش را مسـئول ايـن «، كند مىرا نتيجه عملكرد نيروهای طبيعى بر خود لحاظ 

 .)128: 1369كانـت، (» دهـد نمىاش نسبت  حقيقى و آنها را به خودِ  داند مىال نتمايلات و امي

 يـامـان  طبق اين استدلال، تعيـين هويت«: گويد مىكرسگارد با اين شاهد از كلام كانت 

كـه ايـن  كنـد مىمان همان چيزی است كه ما را به قانون اخلاقى ملـزم  جنبه فعال طبيعت

هنجاری اسـت؛ چيـزی كـه مـن آن را هويـت عملـى  ۀشد درك اخلاقى يك خودِ  خودِ 
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: گويـد مى بـا نظريـه خـودمقايسه نظريه كانت  بارهوی در .)Korsggard, 1996: 237(» نامم مى

فـرد عاقـل و فعـال نقـش مركـزی در  عنوان بـهكه ايده شناسايى هويت خـود   گونه همان

نسـان در نظريـه مـن يك ا عنوان بهخود  ، ايده شناسايى هويت هنجاریِ داردنظريه كانت 

  .)Korsggard, 1996: 238(نقش مركزی دارد 

  دانستن اميال از هويت انسانى بيرون. 2

اين اشكال بـر  ،وی باوربه . گيرد ريموند گس به مفهوم هويت عملى كرسگارد ايراد مى

كه آدمى نبايـد  شمارد مىاميال نفسانى را اموری خارج از ذات انسان او نظريه كانت كه 

، بر نظريه )150-146: 1392؛ اترك، 24-23: 1369كانت، : نك(تحت الزام آنها كاری را انجام دهد 

بخشـى از وجـود و هويـت  را كـه اميال نفسـانىچرا بايد . خانم كرسگارد نيز وارد است

آن را  هـای الزامعقـل و  ، ولـىخارج از هويت انسانى دانسـت ،دهند انسان را تشكيل مى

بر اينكه كرسگارد ؛ افزون )Geuss, 1996:190(اخل در هويت انسانى و منشأ الزام قرار داد؟ د

كـه گـاه اعمـال غيـر  ايـن اسـتاشـكال . او دانست های الزامهويت عملى انسان را منشأ 

دليل هويـّت  عصـبانى اسـت، بـه ى كـهشخصـ. شوند مىاخلاقى از هويت عملى ما صادر 

  .)Ibid.: 194(كند  مىاش كه به ديگران پرخ عصبى اوست

واسـطه مـا ماننـد  اميـال و تمـايلات بى گويد كه مىاين اشكال به كرسگارد در پاسخ 

و تـأثر  تـأثيربلكـه از نـوعى  شـوند، مىمستقيم از غريزه و ذات ما ناشـى ن طور بهحيوانات 

ممكــن عملــى مــا  هــای هويتاز طرفــى، . شــوند مىپيچيــده ميــان غريــزه و عقــل ناشــى 

ــدودی  ــطه بهتاح ــاص و  واس ــان خ ــك مك ــد در ي ــم، تول ــه داري ــه در جامع ــى ك نقش

برخى از اميال و تمايلات ما ناشى از  بنابراين،. شود مىمان مشخص  های طبيعى توانمندی

گـاه ايـن تمـايلات بـا وظـايف . نـه از ذات و غريـزه مـا ،عملى ما هستند های هويتاين 

برخـى از اميـال و  رو، از ايـن. هسـتند وسيله امـر مطلـق در تضـاده شده ما ب اخلاقى تعيين

موجـودات عقلـى سـاكن ممكلـت  عنوان بهتمايلات ما خارج از هويت عملى اخلاقى ما 

  . )Korsggard, 1996: 239-240(كه نبايد از آنها اطاعت كرد  شوند مىغايات در نظر گرفته 

كوشد  كرسگارد با طرح ايده ديگری از نظريه اخلاقى كانت، يعنى مملكت غايات مى
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عنوان موجـودی عاقـل و  گونـه دفـع كنـد كـه هويـت انسـان بـه اشكال ريموند گس را اين

هويـت عملـى سـاكنان چنـين مملكتـى آن . خردمند است كه ساكن ممكت غايـات اسـت

های  شدن در سرزمين انسـان ان قانون عامكنند كه امك است كه تنها مطابق قواعدی عمل مى

دارد؛  كردن بر اساس اقتضای اميال و هواهای نفسانى بـاز مـى عاقل را دارد و آنها را از عمل

های خرمنـد و عاقـل  به بيان ديگر، اميال و تمايلات امـوری خـارج از هويـت عملـى انسـان

  . نىاميال و تمايلات جزو ماهيت و هويت حيوانى است، نه انسا. است

گرايـان  د و تمـام عقلرجای ايـن اشـكال در نظريـه كانـت و كرسـگا رسد مىبه نظر 

هويـت انسـانى را در بخـش عقلـى وجـود او منحصـر كنـيم؟  چرا بايـدواقع  بههست كه 

فصل اخيـر صـورت انسـانى اسـت و وجـه تمـايز بودن  درست است كه عقلانيت و ناطق

يـك موجـود  عنوان را بـهكه هويت انسـان  شود مىانسان از حيوان است، ولى اين دليل ن

انسـان حيـوانى نـاطق . كامل كه مركب از نفس و بدن است، در عقلانيت منحصـر كنـيم

حيوان است و حيوانيت بخشى از ماهيـت و هويـت  ،يعنى پيش از اينكه ناطق باشد ؛است

 نبايد اميال و تمايلات بخـش حيـوانى وجـود انسـان را امـوری بنابراين،. ستووجودی ا

  .خارج از هويت و ماهيت او بدانيم

ُ  تمـامى اقتضـائات و خواهشمـا بايـد البته اين بدان معنا نيست كه  عـد حيـوانى هـای ب

بسـا  اطق هسـتيم، چهيعنى حيوان ن ،ما انسانيم كه آنجا از. برآورده سازيمرا بايد  مانوجود

ُ  بخشى از اميال و خواهش عقل ما ارضای دلايلـى درسـت عـد حيـوانى مـا را بنـا بـه های ب

اخلاقى  های الزامتشخيص ندهد و از آنها منع كند و اينجا همان جايى است كه اخلاق و 

ى برای تشخيص درستى و نادرسـتى هايمعيار دلايل ياما نيازمند  بنابراين،. شود مىزاييده 

 های الزامها و  های نفسانى و تمايلات درونى و حتى خواسته بر اساس خواستهكردن  عمل

توجيـه كرسـگارد در تمسـك بـه  رسـد مىدر نتيجه، به نظـر . هستيم مانعقلى وجودبعد 

قـانون اخلاقـى كفايـت  عنوان بـه) موجـود عاقـل عنوان بـه(هويت عملى و هويت انسانى 

  1.نيازمند معياری بيش از انسانيت هستيمكردن  و ما برای اخلاقى عمل كند مىن

                                                            
 .آمد دن اشكال در ادامه خواهتوضيح بيشتر اي .1
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  گرايى در نظريه كرسگارد واقع. 3

 ،گرايى اسـت گس اين است كه كرسگارد در مقالـه اول خـود منتقـد واقـع اشكال ديگر

شـما يـك ... «: گراسـت كه گويا يـك واقع گويد مىسخن  ای گونه بهولى در مقاله سوم 

توانيد ببينيـد كـه انسـانيت  اگر استدلال مرا قبول داريد اكنون مى ،انسان هستيد و بنابراين

مكن از هويت شما نيست كه شما آن را ايجاد يك ادراك م تنهاو آن ... هويت شماست

ای آن را رد  كننـده طور قانع يـد بـهتوان نمىايد يـا  ايد يا برای خودتان انتخابش كرده كرده

صراحت بيان  جمله اخير كرسگارد به. )Korsggard, 1996: 123( »آن فقط حقيقت است. كنيد

   .)Geuss, 1996: 196( داند مىكه او انسانيت انسان را يك حقيقت  كند مى

. بـه آن نـداده اسـت ىپاسـخ نيـزكرسـگارد  و اين اشكال چندان مهـم نبـوده ظاهر به

مـا در جهـان  .گرايى كرسگارد به حوزه اخلاق و نفى اين ديدگاه مربوط اسـت ضدّواقع

 ،سـازند هنجاری هستند و ما را به رعايت خويش ملـزم مى حقايقى اخلاقى داريم كه ذاتاً 

كه او منكر هرگونه واقعيت از جمله حقيقت هويت انسانى انسـان  شود مىولى اين دليل ن

  .باشد

4 . ّ   انديشناك ت دلايل عملى خودِ دليل كلي

 ،گيـرد كه چرا خود انديشناك وقتى تصـميم مى كند مىرا طرح  پرسشتامس نيگل اين 

هسـتند؟ چـه چيـز باعـث  بر مبنای دلايلى عمل كنـد كـه عـام و شـبه قـانون بكوشدبايد 

 ،بزند كـه دلايلـى كلـى دارنـد دست كه ذهن انديشناكى فرد، به انتخاب اعمالى شود ىم

گويـد  مى؟ وی كند مىوقتى كه او همواره بر اساس باورها و اميال درجه يك خود عمل 

يم از دادن پاسخى كه به نحوی كلـى و عـام توان نمىپاسخ كرسگارد اين است كه ما  كه

هـايى  انتخاب تواند نمىگونه است؟ چرا فرد انديشناك  ولى چرا اين ،است اجتناب كنيم

يل، كليت و عموميـت در شخصى داشته باشد؟ چگونه قوانين، دلا كاملاً بر اساس دلايل 

اش  ؟ اگر اراده بايد خودآيين باشد و خودش قواعـد عملـىشوند مىكباره ظاهر ي اينجا به

دون تطابق با قانون يـا نظـامى از طور شخصى ب اين كار را به تواند نمىرا تعيين كند، چرا 
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   )Nagel, 1996: 201-202(دلايل انجام دهد؟ 

داده شـود و  پرسـشكه امكان داشت يك پاسخ كانتى به ايـن  دهد مىنيگل توضيح 

طبق ديـدگاه كانـت در صـورت اول . آن اينكه آزادی اراده مقتضى تطابق با قانون است

ميـل، جامعـه،  ماننـداد نبايد از هيچ چيـزی چون اراده آز ،)پذيری اصل تعميم(امر مطلق 

 پيـروی جز اينكه از صورت قانون ،ماند بپذيرد، بنابراين چيزی برايش نمى تأثير... خدا و 

اما اين  ،كند؛ يعنى هميشه چنان عمل كند كه بتواند اراده خود را قانون عام در نظر گيرد

مبتنى نون را بر هويت عملى چون او محتوای قا ،پاسخ كانتى برای كرسگارد مفيد نيست

اين ايـده غيركـانتى اگزيستانسياليسـتى قلـب نظريـه كرسـگارد  ،به عقيده نيگل. سازد مى

  .)Ibid.: 203( است

كرسـگارد نيـز . پاسخ اشكال نيگل از پاسخ قبلى كرسگارد بـه كـوهن روشـن اسـت

ر هـر كـه د دانـد مىپـذيری كانـت را قبـول دارد و تعمـيم را صـورت قـانون  اصل تعميم

پذير نباشد، شرط صوری را  چيزی كه تعميم. شود مىحاصل  گذاری با وضع قانون قانون

سـخن كرسـگارد در . )Korsggard, 1996: 235( قـانون وضـع شـود عنوان به تواند نمىندارد و 

 - اعم از اخلاقى و غيراخلاقى - طور كلى انسان به های الزاممربوط به منشأ  هويت عملىِ 

اخلاقـى را روشـن كنـد يـا معيـار  هـای الزاممحدوده  خواهد مىاست، ولى آنجا كه وی 

پذيری، انسانيت و ممكلـت غايـات  اخلاق را بيان كند، به هر سه اصل كانت يعنى تعميم

  .جويد مىتوسل 

  انديشناك نسبيت دلايل خودِ . 5

خـود پاسـخ احتمـالى البتـه كـه  كنـد مىنيگل اشكال مقدری را به نظريه كرسگارد وارد 

اشكال اين است كه چگونه خـود انديشـناك انسـان . كند مىبيان نيز كرسگارد به آن را 

كه هركس بر اساس تصوری  كه دلايل عملى او چيستند يا چه بايد باشند؟ كند مىتعيين 

گرايانـه، عـام  قانونى خودگرايانه، عقل تواند مىموجود انديشناك دارد،  عنوان بهاز خود 

 عنوان بـهبه اعتقاد نيگل ايده هويـت عملـى  رو، از اين. گرايانه داشته باشد تى شهوتيا ح

ايده ذهن انديشناك هرچند بـر تعـين  ،ديگر بيانبه . انجامد گرايى مى منشأ الزام به نسبيت
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برای افراد مختلف از منظـر انديشـناكى خـويش نتـايج  تواند مىشبه قانونى دلالت دارد، 

ايـن باشـد كـه  تواند مىبه نظر نيگل، پاسخ كرسگارد به اين اشكال . دمتفاوتى داشته باش

 عنوان بـهقانون اخلاق اخذ شوند كه بيان كنند هويت شـما  عنوان بهتوانند  تنها قوانينى مى

نقض چنين . فردی با علايق خاص عنوان بهنه بيانگر شما  ،شهروند مملكت غايات هستند

توان به پاسخ نيگـل بـه اشـكال  همچنين مى. )Nagel, 1996: 204(تخريب خود است  ،قانونى

داشتن نيـز دو  ريشهبودن و در ارزش انسانيت  پذير كه تعميم افزودرا نيز  نكته اين ،نسبيت

  . شوند مىمعياری هستند كه مانع نسبيت دلايل عملى شخص 

  معيار فعل اخلاقى. 6

اخلاقى از كجا  های زامالكرسگارد در پاسخ به پرسش هنجاری و اينكه قدرت دستوری 

ما اعم از اخلاقـى و  های الزامهمه . ، ايده هويت عملى انسان را مطرح كردشود مىناشى 

وی بـا افـزودن اصـل ارزش ذاتـى انسـان، . شـوند مىما ناشـى  های هويتغير اخلاقى از 

 نيـزاخلاقـى تعيـين كـرد و  هـای الزامانسان و موجود خردمند را منشـأ  عنوان بههويت ما 

جنبـه اخلاقيـت  ،پذيری كانـت و اصـل مملكـت غايـات او كوشيد به كمك اصل تعميم

معيـار فعـل اخلاقـى از  به بيان ديگـر،. ناشى از هويت عملى ما را مشخص كند های الزام

. پذيری است نظر او مطابق هويت انسانى بودن و عضوی از مملكت غايات بودن و تعميم

يه كانت در مورد معيـار فعـل اخلاقـى وارد اسـت، بـر همان اشكالى كه به نظر رو، از اين

پـذيری معيـار  تعميم) 1( :ها عبارتنـد از ايـن اشـكال :شـود مىنظريه كرسـگارد نيـز وارد 

هـای  نه معيار اخلاقيت آن؛ يعنى ممكن است قواعد عملى و ماكزيم ،صوری قانون است

اصل انسانيت ) 2(؛ )310-305: 1392اترك، : نك(ولى اخلاقى نباشند  ،پذير باشند زيادی تعميم

عمل سربازی كه  ، آيابودن عمل را مشخص كند؛ برای مثال جا اخلاقى همه تواند نمىنيز 

هويـت آيـا ، اخلاقى است يـا نـه؟ را هدف قرار دادهدر دفاع از كشورش، سرباز مهاجم 

 مقتضـى آن اسـت كـه بـه او ،انسان خردمند يا شهروند مملكت غايـات عنوان بهعملى ما 

  .)321-320: 1392اترك، : نك(شليك كنيم يا نه؟ 
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  منشأ الزام عنوان بهنقد هويت عملى . 7

اعـم از اخلاقـى و  - طورعام ها را منشأ الزام بـه كرسگارد هويت عملى انسانبيان شد كه 

اشـكالى كـه . رداشم مىهای اخلاقى بر هويت انسانى را منشأ الزام داند و مى -غيراخلاقى 

هـای ناشـى از آن را  رسد اين است كه چـه چيـز هويـت عملـى و الزام ظر مىن در اينجا به

هـا بـه هويـت عملـى  جوی منشـأ الزام و سازد؟ كرسـگارد در جسـت تعيين و مشخص مى

من ايـن كـار را «: گويد ها رسيد و در مقايسه نظر خود با كانت گفت كه كانت مى انسان

تـوانم  مـن ايـن كـار را نمى«: گـويم و من مى» توانم انجام دهم، چون نادرست است نمى

جای ايده كانت كه احترام به قانون اخلاقى را  وی به يعنى ؛»انجام دهم، چون مادر هستم

ايـن اسـت كـه چـه چيـز  پرسـشحال . نشاند ، هويت عملى را مىدهد مىمنشأ الزام قرار 

مـادر بـودن چيسـت؟  يـا معلـم بـودن به بيـان ديگـر،سازد؟  مشخص مى را هويت عملى

بدانيم اين هويت  تر اينكه از كجا مهم پرسش؟ شود مىچگونه تعيين  ها هويتماهيت اين 

در حـال  ۀمـادری در خانـ ۀى دارد؟ فـرض كنيـد بچـهـاي الزامبودن چـه  خاص مثلاً معلم

شود، خواهـد گرفتار حال سوختن خانه در هركس در  يقين به. است گرفتار شدهسوختن 

حـال هويـت مـادری چـه . ر سه فرزند ديگر دارد كه بيـرون از خانـه هسـتنداين ماد. مرد

اش خود را  حكمى و الزامى بر اين زن دارد؟ آيا او بايد برای نجات فرزند در آتش مانده

اش باشـد؟  به آتش بزند كه در آن صورت خواهد مرد يا به فكر سه فرزنـد نجـات يافتـه

 بنـابراين،. ما را مشخص سـازند های الزامند وانت نمىروشنى  عملى ما به های هويتهميشه 

  . عملى هستيم های هويتما نيازمند معيار ديگر و بالاتری از 

بسا اين اشكال پذيرفته شود، ولى گفته شود كه كرسگارد معيار بالاتری را برای تعيين  چه

رمـول های اخلاقى خاص در چنين مواردی تعيين كرده است و آن امر مطلق كانـت و ف الزام

توان گفت كه اولاً، پذيرش اين اشكال به معنـای آن  در پاسخ مى. انسانيت يا قانون عام است

است كه نظريه كرسگارد يكى از نكات ابتكاری و وجه تمايزش از نظريه كانت را از دست 

های اخلاقى تكرار حرف كانت است  عنوان منشأ الزام دهد؛ ثانياً، تعيين امر مطلق كانت به مى

: همـان(های وارد بر امر مطلق كانت، بر نظريه كرسگارد نيـز وارد خواهـد بـود  مان اشكالو ه
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پـذير هسـتند و هـم  ؛ برای مثال، در همين مثـال هـر دو مـاكزيم محتمـل، هـم تعميم)323- 295

تواننـد بـدون تنـاقض در اراده، قاعـده  دهند؛ يعنى هـر دو مـادر مى انسانيت را غايت قرار مى

عنوان قانون اخلاقى اراده كنند و همچنـين هـر دو قاعـده عملـى خـود را بـا  عملى خود را به

بنـابراين، ايـن دو معيـار كانـت و كرسـگارد . انـد هدف حفظ يا نجات انسـانيت ترتيـب داده

  .نتيجه خواهد بود و تكليف مادرِ در تعارض گيرافتاده را مشخص نخواهند كرد بى

  جارمندیمنبع ارزش و هن عنوان بهنقد انسانيت . 8

. اخلاقـى دانسـت هـای الزامهـا و همچنـين  كرسگارد در نهايـت انسـانيت را منبـع ارزش

و اقتضائاتى دارد؟ آيا  ها الزاماين است كه انسانيت چيست؟ انسانيت چه  در اينجا اشكال

آن امكـان دارد؟  هـای الزامتعريف انسانيت و تعيين هويت انسـانى و اقتضـائات و  واقع به

توان گفت عمل الـف اقتضـا و الـزام ناشـى از هويـت انسـانى  ه اساسى مىچگونه و بر چ

حفـظ  وگفـتن بـه بيمـار لاعـلاج  ولى عمل ب نيست؟ آيا اقتضای انسـانيت دروغ ،است

آرامش اوست يا راستگويى و مأيوس سـاختن او؟ آيـا اقتضـای انسـانيت تماشـای درد و 

درد و رنج او با تزريـق آمپـول هـوا؟  به دادن بيمار لاعلاج است يا پايان ناپذير رنج تحمل

بـه نظـر  پـسداشتن ديگری برخود است يا خـود بـر ديگـری؟  آيا اقتضای انسانيت مقدم

منبع ارزش و الزام تاحـدودی معيـاری مفيـد اسـت و در  عنوان بهگرچه انسانيت  رسد مى

عيـار  ، ولى معياری تمامسازد مىاخلاقى ما را مشخص  های الزامها و  برخى شرايط ارزش

ما برای حل اين  رو، از اين. كارآمد نيست هرگز اخلاقى های و كامل نيست و در تعارض

ماننـد سود فردی، سود جمعى، سود ديگـری و مانند عيارهايى مكارگيری  هاز بها  تعارض

  .يمآن ناچار

  گيری نتيجه

انسـان انديشـناك  عنوان بـهاخلاقى از آنجاسـت كـه مـا  های الزاممنشأ  بارو كرسگاردبه 

انسـان و موجـود  عنوان بـهبرای عمل نيازمند دليل هستيم و اين دليل را هويت عملـى مـا 
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پـس انسـانيت منبـع  ،بايـد اخلاقـى عمـل كـنم ،من چون انسانم دهد؛ يعنى مىعاقل به ما 

آن نظريـه  هماي ، ولى بننوآوری دارداين نظريه گرچه  .دلايل و هنجارمندی اخلاق است

وارد بر نظريه كانت بـر نظريـه كرسـگارد  های همان اشكال رسد مىو به نظر  كانت است

بـودن چنـدان موفـق نيسـت و  نيز وارد است؛ از جمله اينكه نظريه در تعيين معيار اخلاقى

راحتـى تشـخيص داد كـه چـه چيـز مقتضـای  به توان نمىهای اخلاقى  هميشه در موقعيت

 .هويت انسانى ماست
هايى دارد كـه بسـيار  اخلاقى كرسگارد نكـات قـوت و جـذابيت وجود، نظريه  با اين

و ديگـری نـوع  هـا الزامآن، يكى تبيين منشأ  هقابل تأمل است كه به نظر نگارنده دو نمون

اخلاقـى  های الزامزدن بحث منشأ  وی با گره. انسان است هبرساخت عنوان بهنگاه به اخلاق 

رقيـب ماننـد  آرای رابـرب در پـذيرفتنى ىبا ضرورت عمل و ذهن انديشناك انسان، تبيينـ

است و اگر او كردن  اگر انسان ناگزير از عمل. دهد مىگرايى ارائه  گرايى و احساس عقل

عمل از خـود خواهـد پرسـيد آيـا ايـن  پيش ازانديشناك و خودآگاه است، پس هميشه 

توجيـه بـرای اعمـال خـود و خـود در پـى خواهم انجام دهم درست است؟  عملى كه مى

من انسانم و هويت انسـانى مـن . دهند دست مى ما به های هويتخواهد بود و اين دليل را 

اخلاق ويژگى . اخلاق دليل من برای عمل است. اخلاقى عمل كنم كه سازد مىمرا ملزم 

انسان خردمند است كه از مرحله حيوانى گذر كرده و بـه فكـر سـاختن و حفـظ هويـت 

بـا نظريـه عمل  شناسىِ  رواناخلاقى و  فرابيشتر مسائل  ،ترتيب بدين. استيش انسانى خو

  .شود مىپاسخ داده  كرسگارد

تغييـر نـوع  ،قرار داده تأثيرنويسنده را تحت  طور ويژه كه بهاين نظريه  جذابيت ديگرِ 

انديشـمندان و فيلسـوفان گذشـته و  بيشـتر. نگاه به ماهيت اخلاق و احكام اخلاقى اسـت

 هـای درس همـواره در. معتقدنـدگرايى اخلاقـى  واقـع ديدگاهبه ر ايرانى و اسلامى معاص

شده اسـت و هميشـه مـا بـا ايـن مشـكل بحث اخلاق و كلام از حسن و قبح ذاتى اعمال 

واقـع هسـتند، ايـن  بيـانگرهـای اخلاقـى  ايم كه اگر اخلاق امر عينى و گزاره مواجه بوده

 بـرای نمونـه ؛وجـود دارد نظـر در آن اختلاف دازهانـ عينيت چگونه عينيتى است كه اين

از  انهگراي برسـاخت های ديـدگاه .دق نافع ذاتاً حَسَن است يا قبـيحكه صِ شود  نمىروشن 
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حـاكى از را هـای اخلاقـى  جای اينكـه گزاره آمـوزد بـه جمله ديدگاه كرسگارد به ما مى

رو كنيم، نوع نگاه خود را  هامور واقعى و عينى بداينم و خود را با مشكل كشف واقع روب

هـيچ واقعيـت جـوهری كـه قـرار اسـت آن را كشـف  ؛ يعنى نبايدبه اخلاق عوض كنيم

اخلاق و احكام اخلاقى را خود مـا بـرای حـل مشـكلات . قائل شويماخلاق كنيم، برای 

 درهـای عملـى خـود  حل نبايد پنـدارها و راه رو، از اين. سازيم پيش روی خود مى عملىِ 

در ايـن رويكـرد، . ها به ديگران معرفـى كنـيم كشف واقعيت عنوان بهى را مشكلات عمل

مثبـتِ  ه، ولى يك نكتـشود مىحل تبديل  گرچه مشكل كشف واقع به مشكل كشف راه

و بـه كـرد ت خـارج بايست اخلاق را از حوزه واقعي مى است كه اين دارای ارزش علمى

  .بكاهيم های انسانى فرو عمل و ساخته هحوز
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  هورکهایمر  فلسفه و بحرانِ خرد در اندیشه
  *آيدين كيخايى

  چكيده

هوركهـايمر . پـردازد هوركهـايمر مىمـاكس   مقاله به بررسى مفهوم فلسفه در انديشهاين 

كند كـه  خرد، يعنى خرد ذهنى و خرد عينى تمايز قائل شده و استدلال مى  ميان دو گونه

از . اسـت خوش بحـران شـده  انديشه معاصر غرب، در نتيجۀ چيرگى خـرد ذهنـى دسـت

فهوم انديشانه به م گرايانه و جزم های نسبى های اين بحران ناسازگاری، نگرش جمله تجلىّ

رفـت از ايـن بحـران را در مفهـومى ديـالكتيكى از  هوركهـايمر راه برون. حقيقت اسـت

اين مقاله به بررسى تحليل هوركهـايمر از دو گونـه خـرد و نيـز تشـريح . جويد مى  فلسفه

ويژه  بـه. پـردازد های حاصل از چيرگى يك گونه خردورزی بـر گونـۀ ديگـر مى تناقض

گويى به اين  حقيقت بررسى شده و مقاله درصدد پاسخنگرش هوركهايمر درباره مفهوم 

پرسش است كه آيا فلسفه او قادر اسـت مفهـومى بينـابينى از حقيقـت ارائـه دهـد كـه از 

  يكسان دور باشد؟ گرايى به انديشى و نسبى جزم

  ها  واژه كليد
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  مقدمه

كه نگرش كلى تفكر غربـى  كند مىاستدلال  1کسوف خرديمر در كتاب ماكس هوركها

بـه  ،تـاريخى فراينـدايـن  و های عميقـى شـده گذشته دستخوش دگرگونى سدۀدر چند 

اســت   انجاميـده) subjective reason(بحـران خــرد ذهنـى  هگرفتارآمـدن خـرد در چنبــر

)Horkheimer, 2007, 4( . ــايمر توضــيح ــى  كــه در طــول قرن دهــد مىهوركه ــا خــرد عين ه

)objective reason (روشـنگری، قطـب  هاسـت، امـا پـس از دور  مبنای تفكر غربى بـوده

عنوان  نـى بـهيرانـدن خـرد ع ديالكتيكى آن، يعنى خرد ذهنى يا خرد ابزاری، با به حاشـيه

 ههای گوناگون با مجادل ن تقابل از جنبهيا. شود مىيگانه شكل ممكن خردورزی جا زده 

مر بــرای يجــه تــلاش هوركهــايدر نت. م دارديونــدی مســتقيى پيگرا ى و نســبىيگرا مطلــق

ن فلسـفه يريـد مسـئلهناچـار او را بـه   های خرد ذهنـى بـه تيها و محدود ص كاستىيتشخ

ى يگرا شى و مطلقياند قت كه در مغاك جزميافتن مفهومى از حقي مسئلهعنى يكشاند؛  مى

  .ز نيفتديى نياگر گرفتار نشود و به دام نسبى

ن دو يـانتقـادی هوركهـايمر، درك او از ا همبانى كلـى نظريـ ، با بررسىن مقالهيدر ا

تناقض بين  هسپس نقد هوركهايمر بر كانت و هگل، از دريچ. شود مىگونه خرد تشريح 

  هدربـار«هوركهايمر در مقاله ، اين نقد هبر پاي. شود مىگرايى بررسى  گرايى و مطلق نسبى

منتشـــر شـــد، مفهـــوم ديالكتيـــك ماترياليســـتى  1935 كـــه در ســـال »حقيقـــت  مســـئله

)materialistic dialectic ( ِرا در برابر ايدئاليسم هگل و ماترياليسم ديالكتيكى ماركسيسـم

 »انتقــادی هســنتى و نظريــ   هنظريــ« هدر مقالــوی دو ســال بعــد، . ريــزی كــرد ارتــدكس پى

)Traditional and Critical Theory( ــ هواژ ــای  هنظري ــادی را ج ــك  انتق گزين ديالكتي

منتشر  1947بار در سال  كه نخستينکسوف خـرد و در نهايت، در كتاب  ردكماترياليستى 

حاضـر تشـريح  ههدف اصلى مقالـ. دادبسط  »فلسفه«عنوان كلى  اش را تحت  شد، انديشه

در اسـت راه هوركهـايمر قـا هاين تلقى از فلسفه و پاسخ به اين پرسش است كه آيا فلسف

  ؟دهدگرايى ارائه  گرايى و نسبى رفتى از تناقض جزمى برون

                                                            
1. Eclipse of Reason 
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 انتقادی  تاريخى و مبانى نظريه  زمينه. 1

 منظور بـه) Felix Weil(فلـيكس ويـل  هاولي ههای اجتماعى، بر اساس ايد پژوهش مؤسسه

طوررسـمى آغـاز بـه كـار  بـه 1923ای مستقل و حمايت مالى او در سـال  مؤسسهسيس أت

با ويل آشنا ) Friedrich Pollock(ماكس هوركهايمر كه از طريق فردريش پولاك . كرد

پـس از اينكـه مـدير . نقش اساسى داشـت مؤسسهگيری  شده بود، از همان ابتدا در شكل

گيری  به دليل بيماری ناگزير بـه كنـاره، )Carl Grünberg(، كارل گرونبرگ مؤسسهاول 

 ؛انتخاب شـد مؤسسهمدير جديد  عنوان به 1930در سال شد، هوركهايمرِ سى و پنج ساله 

از آلمـان  مؤسسـهپر فراز و نشيب ظهور نازيسم در آلمان، تبعيد  ۀسمتى كه در طول دور

نگــاه . در اختيــار او بــود 1958و بازگشــت آن بــه فرانكفــورت تــا ســال ) 1933-1949(

مـــاعى نقـــش اجت   وليت و اهـــداف پـــژوهشئای و ژرف او بـــه مفهـــوم، مســـ رشـــته بين

گيری  های نسل اول مكتـب فرانكفـورت و شـكل دهى به فعاليت ای در جهت كننده تعيين

  1.نظريه انتقادی داشت

 ،انتقادی مكتب فرانكفورت مشهور شد هها به نظري بعده كرا نچه آمبانى نظری  هعمد

، در 1931در ســال او . يافــت 1930 همقــالات هوركهــايمر در دهــ هتــوان در مجموعــ مى

اجتمـاعى و  هوضعيت كنونى فلسـف«عنوان  مؤسسه، بااش در مقام مدير  ين سخنرانىنخست

 ههوركهــايمر ديــدگاهش را بــا نقــد دوجانبــ، »هــای اجتمــاعى پژوهش مؤسســهوظــايف 

 هروی فلسـف بـه بـاور هوركهـايمر، چـالش پـيش. كنـد مىبندی  متافيزيك و علم صورت

تـلاش  هست كـه در چنبـرا  انسانى خوانشى نو از زندگى« هاجتماعى در عصر حاضر ارائ

  هالبتـه دغدغـ. )Horkheimer, 1993c: 7(» اسـت فردی برای رسيدن به خوشبختى گرفتار شده 

تـلاش انسـان «به بـاور او  زيراخوشبختى به خودی خود موضوعِ نقد هوركهايمر نيست، 

گونه نيـاز بـه توجيـه و  كه بايد بدون هيچ ى استبرای رسيدن به خوشبختى واقعيتى طبيع

اينجاست كه در شـرايط حاضـر، هـم  مسئله. )Horkheimer, 1982a: 44(» توضيح پذيرفته شود

                                                            
  :نكتاريخ مكتب فرانكفورت   بيشتر درباره  برای مطالعه .1

Jay, 1996, 3-85; Wiggershaus, 1995, 9-126. 
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معنای خوشبختى و هم درك عمومى از راه رسيدن به آن مخدوش و آميخته با خيـالات 

اساسى فرد با  هابطتبيين ر ازافراطىِ غالب  هنگران ىئرويكرد فردگرايانه و جز. ى استواه

در نتيجـه در آگـاهى عمـومى، معنـای خوشـبختى بـه . ناتوان استبا كل  ءاجتماع و جز

، غافــل از اينكــه انســان از اســاس شــود مىفــردی بــرای بقــا فروكاهيــده  هتــلاش روزمــر

تنگاتنـگ بـا كليـتِ  هاش تنهـا در رابطـ و سـعادت و شـادكامى ى استموجودی اجتماع

اجتمــاعى  هكــه فلســف كنــد مىهوركهــايمر اســتدلال  بنــابراين،. يابــد مى ااجتمــاعى معنــ

معنـايى شـده  س و بىأاش دچـار يـ م فرديـتهستىِ انسان را كه در تـوهّ  هبايست رابط مى

  .)Horkheimer, 1993c: 7-8(بازيابى كند » بخش اهایِ معن كليت«با  ،ست ا

است  وابسته )Ibid.: 12(» هستى خاص و خرد عام« ميان هبازيابى اين رابطه به تبيين رابط

هـای متافيزيـك و  آموزه زمـانِ  كـارگيری هم كه در نظر هوركهايمرِ جوان بـه معنـای بـه

ويژه علـوم انسـانى كـه سـر و كـار هوركهـايمر بيشـتر بـا  به ى است؛های علوم تجرب يافته

های  ، در مقالهكند مىاين ايده كه هوركهايمر در همان سخنرانى ابتدايى مطرح . آنهاست

بـه مـرور  »علم و بحران ههايى دربار يادداشت«و » ماترياليسم و متافيزيك«عدی از جمله ب

های  ى در مـورد پديـدهئـاش، مولد دانـش جز رويكرد تجربى ۀواسط علم به. يابد بسط مى

اما . ى استدانشى كه بدون شك برای درك وضعيت انسان در جهان حيات ؛خاص است

گرايى  ها و تخصـص جانبه و انحصاری بـر پديـده علوم به دليل تمركز يك ،در عين حال

مورد مطالعـه  هدريافت و تبيين روابط پديد ازدانشگاهى،  های پژوهشافراطى مرسوم در 

كـه  كنـد مىبه همين دليل، هوركهـايمر اسـتدلال . اند ناتوانبا كليتِ اجتماعى و تاريخى 

انــد   »گرايى آشــفته تخصــص«، دچــار نــوعى  شــان علــوم بــرخلاف ظــاهر موجــه و مستدل

)Horkheimer, 1993c: 9( . از دو تناقض اساسـى »علم و بحران ههايى دربار يادداشت«در وی ،

. كنـد مىتر بيـان  كـه مقصـود او از سـردرگمى علـوم را روشـن گويـد مىدر علم سخن 

غيرجزمـى، رويكـرد   ها هميشه اش با پديده كه در مواجهه ى استنخست اينكه علم مدع

علمى،   ترين مرحله توليد دانش نخستين و مهم حقيقت ولى در ،نقادانه و موشكافانه دارد

، فاقـد »تعريف وظايف«گيری يا به تعبير هوركهايمر تنظيم و  گذاری و جهت يعنى هدف

در نتيجـه رونـد بسـط دانـش علمـى . )Horkheimer, 1982b: 8( ى اسـتمبانى نظـری و عقلانـ
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كه به يـاد  شود مىاين تناقض وقتى آشكار  پيامدهای. رسد به نظر مىنون قا تصادفى و بى

اش كـار  انسـانى ديگـری تنهـا بـر اسـاس منطـق درونـى هعلم نيز ماننـد هـر پديـد آوريم

در . نيز بر روند توليـد دانـش اثرگذارنـد »های زندگى اجتماعى ضرورت«، بلكه كند مىن

سـاختار قـدرت  در مقابـلعنـای تسـليم آن به م ،دانش هتوسع فرايندبودن  عمل، تصادفى

: تناقض اول اسـت ۀدهند تناقض دوم علم در عصر حاضر، توضيح. حاكم بر جامعه است

از  ولـىسر و كار دارد، ] ها حاكم پر پديده[روابط جامع ] كه با تحليلِ  ى استمدع[علم «

 جامعه هايش به آن وابسته است؛ يعنى پژوهشمندی  روابط جامعى كه وجود آن و جهت

  . )Ibid.: 8(» ای ندارد گرايانه درك واقع

زمـان انتقـادی و  نگر نيز هم متافيزيكىِ كل هرويكرد هوركهايمر به انديشسان  همين به

گر و نقـاد هوركهـايمر بـا بسـياری از بزرگـان تـاريخ انديشـه  ذهن تحليل. ى استپذيرش

و  Horkheimer, 1993b(متفكرانــى ماننـد ايمانوئــل كانـت . كنـد مىدسـت و پنجـه نــرم 

Horkheimer, 1978( ـــوپنهاور ـــور ش ـــای )Horkheimer, 1974(، آرت ـــم ديلت ، ويلهل

)Horkheimer, 1982a( ــد ــد فروي ــری برگســون )Horkheimer, 1993a(، زيگمون ، و هن

)Horkheimer, 2005(ــران نقــد ، هــر يــك در برهــه ــار تيــغ ب ، شــوند مىاو  هایای گرفت

در اين ميان، . يابد مىنيز  را حقيقتى ،ر او در هر كدامجوگو جست هحال كه انديش درعين

كه هگـل   ای اهميت سنت ديالكتيكى. ای دارند بدون شك هگل و ماركس جايگاه ويژه

آنجـا كـه رويكـرد  در ايـن نهفتـه اسـت كـه دقيقـاً  ،گذاری كرد و ماركس ادامه داد پايه

جـزء بـا كـل،  ۀيـين رابطـتبدر ايسـتد، يعنـى  پوزيتيويستى علم تجربى از حركت بـاز مى

كـه  بـرد مىهوركهـايمر جايگـاه هگـل را تـا آنجـا بـالا . كند مىديالكتيك آغاز به كار 

ــف ــدايش فلس ــ هپي ــاريخى انديش ــتاورد ت ــم را دس ــاعى از دل ايدئاليس ــد مىاو  هاجتم  دان

)Horkheimer, 1993c, 3( . ،به معنای پذيرش  هرگزاما ستايش هوركهايمر از ديالكتيك هگل

ديـالكتيكى  هدر نگاه هوركهايمر، اگرچه هگل رابط. هگل نيست هن و چرای فلسفچو بى

را در كـل حـل   ، رويكـرد ايدئاليسـتى او در نهايـت جـزءيابـد مىو كـل را در  بين جـزء

لـذت و  ،ردد ،رنج يعنى كسى كهدر ديالكتيك ايدئاليستى هگل، انسان واقعى، . كند مى

 هتـاريخى تكامـل ايـد فراينـدای در  ، به لحظهكند مىخوشى را با گوشت و خون درك 
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 صـورت بههگل، رنج و نابودی انسـان تنهـا  هدر نتيجه در فلسف. شود مىمطلق فروكاهيده 

 مطلـق 1جـانِ گيری  شكل  تاريخىِ  فرايندای بر  حاشيه عنوان بهيعنى  شود؛ مىثانوی مطرح 

)Absolute Spirit ()Ibid.: 4(.  

هوركهـايمر  هگيری انديشـ حتى بيشتر از او، در شـكل ماركس نيز مانند هگل و شايد

 اعضـای ديگـرهای هوركهـايمر و  بسـياری از ايـدههای  رگـه. نقش اساسى داشـته اسـت

 ؛های مـاركس يافـت توان در نوشـته ا به هگل را مىمكتب فرانكفورت، از جمله نقد آنه

ِ و انگِ (، ماركس خانواده مقدسمثال، در  برای وركهايمر به هگـل نقدی مشابه نقد ه) سل

 Absolute( »مطلـق هايد«، مفهوم وزين هگلىِ مسئلهبا اين تفاوت كه برای تشريح  دارند؛

Idea (مطلـق هميـو«آميزِ  و طعنـه  افتـاده پا را با مفهـوم پيش« )Absolute Fruit (گزين  جـای

  :كنند مى

فرنگى و بادام، ايده عـام  های واقعى، مانند سيب، گلابى، توت اگر بر اساس ميوه

اگر از آن نيز فراتر روم و خيـال كـنم كـه ايـده انتزاعـى و را شكل دهم، » ميوه«

] ذهـن[های واقعى استنتاج كرده بودم، چيزی است كه بيـرون از  ميوه كه از ميوه

هاسـت،  بـى، سـيب و ديگـر ميوهمن واقعيت دارد، بلكـه حتـى ذاتِ حقيقـى گلا

، به ميوه، يعنى به جوهر گلابى، سيب، بـادام ]هگل[گاه در زبان فلسفه نظری  آن

بـودن بـرای گلابـى  ام؛ ايـن بـدين معناسـت كـه گلابى يافته ها دست و ديگر ميوه

، زيرا آنچـه بودن برای سيب ضرورتِ ذاتى ندارد سيب] و[ضرورتِ ذاتى ندارد، 

شـان نيسـت، بلكـه  كند، وجود قابلِ ادراكِ حسى را تعريف مىها  ذات اين ميوه

يعنـى ذاتِ  ؛ام ذاتى است كه من از آنها استخراج و سپس بر آنهـا تحميـل كـرده

  . )Marx & Engels, 2000: 150( ميوه: ايده من

به اين ترتيب، سـيب و گلابـى واقعـى بـه تجليـاتى از هسـتى ميـوه مطلـق فروكاسـته 

كه درك حسىِ  يگر، مشكل ايدئاليسم هگل اين است كه در جايىبه عبارت د. شوند مى

نهـد، فلسـفه نظـری او وارد عمـل شـده و  محدودِ انسـان ميـان سـيب و گلابـى تمـايز مى

                                                            
  .اند كار برده به» sprite«اصطلاح  را معادلروح  مترجمان، واژۀبرخى . 1
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  .دهد اهميت و ثانويه جلوه مى های حسى را بى تفاوت

مـاركس  تـأثير ولـى شدت وامدار ماركس است، از هگل بهك نقد هوركهايمر ش ىب

ايم اگـر  گزافـه نگفتـه سخن به. شود مىركهايمر به نقد او از هگل محدود نهو هدر انديش

تلاشى برای بـازخوانى  ،ريزی كرد پايه 1930 هكه هوركهايمر در دهرا ای  انتقادی هنظري

اما در اين بازخوانى، هوركهايمر به . ماركس در شرايط تاريخى جديد تلقى كنيم هانديش

هـای متـداول از  بـا خوانش كم دسـته بـا مـاركس يـا ای رسيد ك ديالكتيك ماترياليستى

ش تأكيـدنقد هوركهايمر بر اولويت مطلق جامعـه و . های اساسى داشت ماركس، تفاوت

او بر هرگونه نگاه متـافيزيكى بـه تـاريخ كـه حركـت  ۀجانب نقد همه فرد، ۀسازند  بر نقش

ر كند و درنهايت باور او مند و قطعى بر اساس مدلى عقلانى تفسي نظام ای گونه بهتاريخ را 

اجتمـاعى اسـت و نبايـد بـه  )praxis(خـود يـك كـنش  خودی به اينكه انديشه انتقادی به

انتقـادی   روشـنى تمـايز نظريـه ابزاری برای توجيـه فعاليـت سياسـى تقليـل داده شـود، بـه

حتـى ماركسيسـم هگلـى  1.دهـد مىهای مرسوم ماركسيستى را نشان  هوركهايمر با نظريه

، از شـود مىپدر معنوی مكتب فرانكفورت يـاد  عنوان بهكه گاه از او  نيز لوكاچگئورك 

و ) totality(از مفهـوم كـل  فهمـشاز جمله در  ؛نظر هوركهايمر ايرادهای اساسى داشت

  2.تاريخ ۀابژ  -  سوژه عنوان بهش بر پرولتاريا تأكيد

                                                            
متضاد از ماتريالسـيم تـاريخى، ماترياليسـم ديـالكتيكى و  گاههای متفاوت و  تاريخ ماركسيسم آكنده از خوانش. 1

  ِها، در كنار ابهام و پيچيدگى با در نظر گرفتن وسعت و گوناگونىِ اين خوانش. طوركلى انديشۀ ماركس است به

فلسـفى، -های اقتصـادی نوشـته دست(اركس و تمايزهای اساسـى بـين مـاركس جـوان های مفصل م ذاتى نوشته

انديشـۀ  بحـث دربـاره، )نقـد اقتصـاد سياسـى و سـرمايه(و ماركس متـاخر ) تزهای فوئرباخ و ايدئولوژی آلمانى

وع در چنين شرايطى، پرداختن بـه موضـ. ناممكن است ن مورد نظر تقريباً اماركس بدون اشاره به شارح يا شارح

اسـت  های بيشتر رابطۀ ميان نظريۀ انتقادی هوركهايمر و ماتريالسيم تاريخى و ديالكتيكى ماركس نيازمند بررسى

  ).Abromeit, 2011: 321-335: برای اين منظور نك(گنجد  مقالۀ حاضر نمى مجالكه در 

تـوان پيـدايش نظريـۀ انتقـادی را  مىتأثير لوكاچ بر نظريۀ انتقادی مكتب فرانكفورت، در يك نگاه كلـى   بارهدر. 2

شـك لوكـاچ در ايـن  ىبخشى از جريان شكوفايى ماركسيسم هگلـى در مقابـل ماركسيسـم علمـى دانسـت و بـ

بايست بين ماركسيسم هگلـى لوكـاچ و نظريـۀ انتقـادی  تر مى در بررسى دقيق البته. شكوفايى نقش محوری دارد

ا را بـه خيانـت و هـتقـد جـدی مكتـب فرانكفـورت بـود و آنلوكـاچ خـود من. مكتب فرانكفورت تمايز قائل شد

كه آدورنو و بسياری ديگر از انديشمندان  نظریۀ رمـانآميز او در مقدمۀ كتاب  تعبير طعنه( .كرد عملى متهم مى بى

ن اديگـر، متفكـر سـویاز ). بسـيار مشـهور اسـت ،كند تشبيه مى» گراند هتل مغاك«ن امعاصر آلمانى را به ساكن
  
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، نگاه هوركهايمر بـه به آمريكا مؤسسهبا ظهور فاشيسم در اروپا و نقل مكان اجباری 

او   بينانـه مرور ديدگاه خوش ويژه به به ؛دستخوش تغييراتى شد مؤسسهامكانات و وظايف 

گـاه ماننـد  س گرويد، گرچه هيچأبه ي  ن علوم تجربى و فلسفهايمبه امكان ارتباط سازنده 

 در هـا دگرگونىحاصـل ايـن . كلى انكار نكرد و اهميت علوم تجربى را به  لوكاچ ارزش

انتقادی انجاميد كـه در مقايسـه  هنظري بندیِ  صورت به، »انتقادی  هسنتى و نظري   هظري«  مقاله

ــه  ــل ده ــا ماترياليســم اوائ ــه1930ب ــری در تر و منفى ، موضــع بدبينان ــارهت ــای  ظرفيت ب ه

  . گزيند برمىداری  سرمايه  بخش موجود در جامعه رهايى

هوركهـايمر در دهـه   هتئـودور آدورنـو بـر انديشـ تأثيرافزون  روز  با افزايشنهايت در

دیالکتیـک و  کسـوف خـرداين موضـع جديـد شـكل فلسـفىِ نهـايى خـود را در  ،1940
  : نويسند هوركهايمر و آدورنو مى ،كتاباين در مقدمه . يابد مى روشنگری

آنچـه ] مرور بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه سـازی كتـاب، بـه در طول دوره آماده[

ضيح دهيم درواقع اين مسئله اساسى است كه چرا انسـان بـه جـای خواهيم تو مى

. تر، در حال فرو افتادن در بربريتـى ديگـر اسـت حركت به سوی وضعيتى انسانى

كم گرفته بوديم، زيرا هنوز به آگاهىِ انسـان  های تحليل سوژه را دست دشواری

ته بـوديم كـه در ها پيش درياف اگرچه از سال. امروز بيش از اندازه اعتماد داشتيم

] كيفـىِ [های اساسى به قيمت نزول  ها و كشف روند توسعه علوم مدرن، پيشرفت

تـوانيم  آيند، با اين همه باور داشتيم كـه همچنـان مى آموزش نظری به دست مى

چارچوب عملكرد علوم مدرن را دنبال كنيم و پژوهش خود را به نقـد يـا بسـط 

كم بـه لحـاظ  ن بر اين بود كـه دسـتما تلاش. های تخصصى محدود كنيم نظريه

بنـد  شناسـى پای شناسى و شناخت شناسى، روان های سنتىِ جامعه مضمون به رشته

                                                                                                                                            
  

در . نقد كردنـدتأثير لوكاچ بودند، به مرور انديشۀ او را  تا حدودی تحت آغازنكفورت نيز اگرچه در مكتب فرا

نيـز بسـيار كمتـر از آدورنـو و مـاركوزه  1930و  1920های  اين ميان، تأثير لوكاچ بر هوركهايمر، حتى در دهـه

مثـال، در يكـى از  بـرای ؛دارد بـه او انتقـادی  گويد و بيشتر جنبـه ندرت از لوكاچ سخن مى هوركهايمر به. است

كند، زيرا در تبيين مفهوم كليت،  عنوان يك نوهگلى ياد مى از لوكاچ به 1920  اش در دهه نشده های چاپ نوشته

  ).Quoted in Abromeit, 2011: 121( داند شرط حقيقت مى به مانند هگل اصل همانى را پيش
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ناچار از ايـن  انـد كـه بـه انـد، نشـانگر آن هايى كه در اينجا گرد آمده پاره. بمانيم

  .)Horkheimer & Adorno, 2002: xiv(ايم  كشيده اعتماد دست

 بحران خرد ذهنى. 2

خـرد ذهنـى و : نهـد مىز ين دو گونه خـرد تمـاميا کسوف خرددر كه هوركهايمر  گفتيم

بـه چـارچوب ابـزاریِ  اساسـاً «خرد ذهنى كه امروز شكل غالب خـرد اسـت، . نىيخرد ع

دن يندها برای رسـايل بسندگى و كارآمدی فريبه تحل تنهاهدف محدود است و  - لهيوس

رفتـه شـده و بـديهى پنداشـته يفـرض پذ شيپ عنوان بهش يو ب پردازد كه كم  به اهدافى مى

گانـه اسـت كـه يده بيـن ايـديگر، خـرد ذهنـى بـا ا بيانبه . )Horkheimer, 2007: 3(» شوند مى

حتى . كردمندی ابزاری داوری ارزشى و عقلانى  تى را مستقل از هر نوع بهرهيتوان غا مى

تى خــاص يغــا ابى عقلانــى و ارزشــىِ يــن نــوع از خــردورزی بــه ارزيــطى كــه ايدر شــرا

هـای  تيدن بـه غايانى و ابزاری بـرای رسـيم ای مرحلهعنوان  به تنهات ين غايپردازد، ا مى

بـودن  از عقلانـى يـا غيرعقلانـى  در خـرد ذهنـى پرسـش زيـرا، شـود مى گری بررسـىيد

نـى بـه وجـود يامـا بـرخلاف خـرد ذهنـى، خـرد ع ،معناسـت  ها به خودی خـود بى تيغا

ای يـكاركرد خـرد را بـه دن  است و حوزه قائل رون از ذهن فرديعنوان اصلى ب ت بهيعقلان

 - از منظر خرد عينى، عقلانيت انسـانى بـه چـارچوب ابـزاریِ وسـيله. دهد مىنى بسط يع

يابى به دانش عينى از ساختار جهان واقعى خارج  هدف محدود نيست، بلكه امكان دست

ى، عقلانيت جايگـاه والاتـری دارد و در خرد عين بنابراين،. آورد مىاز ذهن را نيز فراهم 

تری مانند معنای زندگى انسان در جهان و بررسى  ل كلىئدر نتيجه امكان پرداختن به مسا

چنـين نگرشـى بـه مفهـوم خـرد مبنـای . ها را نيـز در خـود دارد ها و غايت عقلانى ارزش

و  مدرسـىفيلسـوفان ، يى، ارسـطوىافلاطـون هـای همچـون نظام، بزرگهای فلسفى  نظام

  .های آلمانى بوده است ايدئاليست

ت پنداشـته يعنوان اصلى در ذات واقع ت بهينى، عقلانيكه در خرد ع درحالى ،نيبنابرا

ذهنـى  تنهـاای  دهيـت وابسـته بـه ذهـن فـرد و درواقـع پديـ، در خرد ذهنـى عقلانشود مى

)subjective (از نـوع تضـاد  سـادگى د بهيـن دو گونـه خـرد را نبايـا مياناما رابطه . است
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ن يـو ا هاسـت نـه ابزارهـا يتد بر غايكأنى تيدر خرد ع درست است كه. صرف انگاشت

نى درواقـع يخرد ع ولىدو نوع خرد است،  ميانتفاوتى و اساسى  بيانگرشك  موضوع بى

هـای فلسـفى  ديگـر، در نظامخود دارد؛ به بيـان  ز دريو خرد ذهنى را ناست جامع نظامى 

شـمار  به) universal reason(شـمول  ى از خرد جهـانئخرد ذهنى جز مبتنى بر خرد عينى،

 ای از زنـدگى انسـان ويـژه ۀهـا و جنبـ كه كـاركردش بـه نـوع خاصـى از فعاليت  ديآ مى

 آغـازكه در تاريخ فلسفه هر دو گونه خرد از  كند مىهوركهايمر استدلال . محدود است

اجتمــاعىِ طــولانى و  فراينــد ۀنتيجــ در يكــى بــر ديگــری يــافتن برتریانــد و  حاضــر بوده

كـه در  خـرد، چنان  دو گونـه زمـانِ  هم ايـن حضـورِ . )Horkheimer, 2007: 6(ای است  پيچيده

ای شده است كه يكـى از ايـن  در هر دو دوره هايى ادامه خواهد آمد، باعث بروز تناقض

  .اند دو گونه خرد بر ديگری غلبه يافته

و داده ه ئـدگرگونى تـاريخىِ خـردورزی ارا فرايندهوركهايمر تحليل مفصلى از اين 

ی اساسى اين ها ويژگىيكى از . كند مىهای اصلى اين پديده را تشريح  برخى از شاخصه

آن خـرد  درگری است كـه  ويران فراينداين مقاله اهميت زيادی دارد،  دردگرگونى كه 

های مبتنـى بـر  فلسـفه در جنگ با باورهای دينى،. های خود را به چالش كشيد عينى بنيان

عنوان  فلسفه را جايگزين الهيـات بـه ،خرد عينى كوشيدند خرد را جايگزين الهام و وحى

در جريان اين تـلاش بـرای تضـعيف جايگـاه  البته. يابى به حقيقت نهايى كنند نهاد دست

های خـود  درواقع بنيان و های متافيزيك و حقيقت مطلق گری پايه های روشن دين، فلسفه

گرايانه بـاز  هـای نسـبى راه را برای بروز گرايش فراينداين . )Ibid.: 17(نيز ويران كردند را 

ناشـدنى از خـرد عينـى بـود،  بخشـى جدا و پنهـان،گرايانه كه آشكارا  نسبى  هانديش. كرد

  ديگر، حاصـل مبـارزه بيان به. شد و آن را به حاشيه راند  ظفرمندانه بر اين نوع خرد چيره

  .پنداشت از خردورزی بود كه خرد عينى را منسوخ مى ای گونه بۀ ا دين، غلخرد عينى ب

كـه چگونـه انـدركنش و  دهـد مى، نشان »حقيقت  مسئله  هدربار«  هوركهايمر در مقاله

مبتنى بـر خـرد ذهنـى  ۀگرايان های نسبى های خرد عينى و فلسفه مانده پس زمانِ  حضور هم

های متناقض به مفهـوم حقيقـت در  پيدايش رويكردهای ابتدايى قرن بيستم باعث  در دهه

  در دوره هـا ايـن تناقض های تأثيرگـذاریترين  كننـده اما با آنكه ويران ،تفكر فلسفى شد
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  خرد ذهنى و در قالب فاشيسم تجلى يافتنـد، ايـن وجـوه متنـاقضِ انديشـه بـه سـده سلطه

اوليـه  هنگاه هوركهايمر، نموندر . اند محدود نبوده و همواره در فلسفه وجود داشته بيستم

 ۀشـايب مند دكارتى با وابسـتگى بى گرايى روش شك«زمانىِ  توان در هم اين تناقض را مى

از رهــايى در واقــع تــلاش بــرای . )Horkheimer, 1978: 408(ديــد » او بــه مــذهب كاتوليــك

يكــى از  همــواره ،های مبتنــى بــر خــرد عينــى موجــود در فلســفه ۀگرايان تمــايلات نســبى

  . است  ويژه كانت و هگل بوده گری به بزرگ روشن فيلسوفانهای اصلى  دغدغه

هـا  ايـن تناقض پيامـدهایدر دوران چيرگـىِ خـرد ذهنـى،  تفاوت مهم اين است كـه

در ايـن دوره بـا حـذف مفهـوم حقيقـت مطلـق و  كننـد، زيـرا مىصورت بحران بـروز  به

مثـال، در  ؛ بـرایمتزلـزل شـده اسـتهای عقلانيت، اساس تمدن غربـى  بنيانشدن   سست

  ، اصل اكثريت كـه پايـهشود انگاشته مىديهى بقایِ فردی بشرايط امروز كه يگانه غايت 

اجتماع ملـى كـه   هايد« ،و بنابراين دهد مىابتدايى دموكراسى است، اعتبارش را از دست 

و وحشـت  ايجـاد تـرس ،با سركوب تنهابود،   عنوان ارزشى اصيل مطرح شده به آغازدر 

يكـى از نتـايج  تنهـاهوركهـايمر فاشيسـم را . )Horkheimer, 2007: 20(» برقرار بماند تواند مى

 .)Ibid.: 20(» داند مىخرد   هاصل ذهنىِ منفعت فردی و ايد ميانتناقض درونى «ويرانگر 

 كانت و هگل در ترازوی نقد. 3

 هجانبـ مقابله با چيرگى يك عصری اودر نگاه هوركهايمر وظيفه اصلى فلسفه در شرايط 

دو گونـه  ميـان آشـتى  ِطـرح ئهحاصل از آن و ارا های خرد ذهنى بر خرد عينى و تناقض

روشنگری،  هگذاران انديش فلسفه، هوركهايمر به پايهاز برای تبيين اين مفهوم . خرد است

انديشـمندان بزرگـى كـه پيشـاپيش ايـن شـرايط  كنـد؛ مىويژه كانت و هگـل رجـوع  به

ــ ــردهمتن ــى را درك ك ــل آن برآمده  اقض فرهنگ ــدد ح ــد و در ص ــاور . ان ــه ب ــه ب اگرچ

 ه، فلسـفانـد انجاميدهشكسـت  هفلسفى كانت و هگل هر دو درنهايت ب ۀهوركهايمر پروژ

هـای  انتقـادی بـا آموزه - ای جز اين ندارد كه خود را در تعاملى ديـالكتيكى امروز چاره

  .اين بزرگان انديشه بازتعريف كند

، اشاره به يك نكته ضـروری ه تحليل هوركهايمر از كانت و هگلب از پرداختنپيش 
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ُ  تأكيد. ستا او بر خرد ذهنى گـاه  هرندهوركهايمر بر اهميت فيلسوفان خرد عينى و نقد ب

از آن سـخن  کسـوف خـردای كه او در  است كه فلسفه انجاميدهبه اين برداشت نادرست 

 ديگـرسـت كـه بـا نگـاه ديـالكتيكى خـود او و نوعى بازگشت به خرد عينى ا گويد، مى

مثـال، ريچـارد وُلـين  برای ؛نسل اول مكتب فرانكفورت ناهمخوان است هاعضای برجست

)Richard Wolin ( شود مىل ئقا دیالکتیک روشنگریو  کسوف خردتمايزی اساسى بين .

را   عقلانيت روشـنگری و اسـطوره ههوركهايمر و آدورنو رابط ،دیالکتیک روشنگریدر 

خرد ذهنى و خرد عينى، عقلانيت روشنگری  ميانبر تمايز  تأكيدو بدون  كردهبازنگری 

 ,Horkheimer & Adorno)كننـد  مى قطب ديـالكتيكىِ اسـطوره مطـرح  عنوان به كلى طور بهرا 

2002: xviii).  ،ــين ــوانش ول ــردورزی را  ،دیالکتیــک روشــنگریدر خ ــهخ ــا  كلى طور ب ب

كنتـرل را بـه كـاربرد  سـازوكارهای کسوف خـردكه  داند، درحالى مىگری مرتبط  سلطه

 شـود مىولين مـدعى  ،بر همين اساس .(Wolin, 2006: 7) داند مى محدود ابزاری خرد ذهنى

ــدون در نظرگــرفتن رگــه ــر خــرد ذهنــى، ب انديشــانه و  های جزم كــه نقــد هوركهــايمر ب

  از خــرد عينــى دربــردارد در درون ستايشــى نوســتالژيك ،نهفتــه در آن هطلبان ســلطه

(Wolin, 1987: 41). کسـوف نـادقيق از نقـد هوركهـايمر در ى نگارنده، اين خوانشـ هبه عقيد
او در  حـال شـود، در عين جـد نقـد مى به، خرد ذهنـى کسوف خـرداگرچه در . استخرد 

 هنيست، بلكه رابطـ همقطب مخالف خرد ذهنى  عنوان بهجوی بازيابى خرد عينى  و جست

هـای  هوركهـايمر بـه ظرفيت هاشار. داند مىى و خرد عينى را از نوع ديالكتيكى خرد ذهن

گرايانه و منفعـل خـرد  نسـبى  هسـوي دادن برای نشان ى استتلاش ،بخش خرد عينى رهايى

و نــه بازيــابى خــرد عينــى (هــا  امكــانى بــرای بازيــابى ايــن ظرفيتكــردن  ذهنــى و مطرح

اعضای نسل اول مكتب فرانكفورت از كانـت و  ديگرتحليل هوركهايمر و ). كلى طور به

افـزون بـراين، از . انتقـادی بنـا شـده اسـت - از اساس بر اين رويكـردِ ديـالكتيكى ،هگل

های ابتــدايى  خر كــه بگــذريم، نقــد ولــين حتــى قابــل اطــلاق بــه نوشــتههوركهــايمر متــأ

ايمر بـه نگاه هوركهـ كه گذشت، اگرچه زيرا چناننيست،  هم 1930  هوركهايمر در دهه

رويكرد  نيزآنجا در تر است،  بينانه خوش 1930های خرد عينى روشنگری در دهه  ظرفيت

  . ست ا پذيرشى و انتقادی زمانْ  او هم
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در قـرن . پـردازيم مى به تحليل هوركهـايمر از كانـت و هگـل با اين مقدمه، در ادامه

يقـت در قالـب بـه مفهـوم حق  كانت، نگـرش دوگانـه هپيدايش فلسف ههجدهم، يعنى دور

گر  گرايى مبتنى بـر خـرد عينـى جلـوه گرايى مبتنى بر خرد ذهنى و عقل تجربه ميانتنش 

ــود ــرای حــل تضــاد  هفلســف. شــده ب ــود ب ــاناســتعلايى كانــت تلاشــى ب گرايىِ  شــك مي

دكـارت و  ماننـدبـاورانى  هيـوم و جزميـت نهادينـه در انديشـه عقل ماننـدگرايانى  تجربه

معرفت  مياننخست تمايز  :شدل ئ، كانت دو تمايز اساسى قاسئلهمبرای تبيين . نيتس لايب

كـه  ى اسـتمعرفت پيشينى معرفـت پيشـاتجرب). a posteriori(و پسينى ) a priori(پيشينى 

كـه  ى اسـتدر مقابـل، معرفـت پسـينى، معرفـت تجربـ. صدق آن مستقل از تجربه است

. )Kant, 2009: 136( ى اسـتسـقابـل برر» در تجربـه«صحت و سقم آن تنها پس از تجربه يا 

ــايز  ــانتمــايز اساســى ديگــر، تم ــى  گزاره مي ــا احكــام تحليل ــا ي ــى ) analytic(ه و تركيب

)synthetic (ست كـه محمـول آن بـر اسـاس تعريـف در ا ای تحليلى، گزاره هگزار. ست ا

 كننـد مىيعنى فضـا اشـغال  ؛»اجسام ممتد هستند ههم« همانند گزار ؛موضوع موجود است

)Ibid.: 130( .ای است كـه محمـول آن از قبـل در موضـوع  تركيبى گزاره هدر مقابل، گزار

در مـورد اول، اشـغال فضـا از قبـل در . »اجسام سنگين هسـتند ههم«مانند  ؛موجود نيست

تحليلى چيزی بـه دانـش مـا از  هتعريف مفاهيم جسم و فضا مندرج است و بيان اين گزار

كه در مورد دوم سنگينى و وزن داشتن بر مفهـوم جسـم  ىدرحال افزايد؛ نمى مفهوم جسم

، بـه دانـش مـا در مـورد »اجسام سنگين هسـتند ههم«يعنى با بيان اينكه  ؛حمل شده است

  .شده است افزودهمفهوم جسم 

اساسى يافتن پاسخى بـه ايـن پرسـش   مسئلهكه  كند مىكانت استدلال  ،بر اين اساس

اگرچـه . )Ibid.: 146(» پيشـينى ممكـن هسـتند؟ رتصـو بهچگونه احكام تركيبى «است كه 

به پرسـش  وقتى، تا كنند مى تأكيددرستى بر امكان دانش عقلانى از جهان  گرايان به عقل

كـه (احكام تحليلى پيشينى  زيرااند، ادعای آنها جزميتى بيش نيست،  پاسخ نگفته يادشده

ديگر،  سویاز . افزايند نمىچيزی به دانش ما از جهان  ،)نها محرز استآقطعيت عقلانى 

، ى اسـتگرايان نيز تبيين امكان احكام تركيبـى پيشـين گرايىِ تجربه تنها راه مقابله با شك

 ،)دهنـد كه دانش ما از جهان را بسط مى(تعيين صحت و سقم احكام تركيبى پسينى  زيرا
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نون تجربـى يك قـا عنوان بهمثال، اگر قانون عليت را  برای ؛از لحاظ عقلانىِ ميسر نيست

اما  ،بودن آن را بپذيريم غير قطعىدربارۀ ناچار بايد استدلال هيوم  م، بهكنيصرف بررسى 

، ى اسـتاگر بتوانيم نشان دهيم كه قانون عليت نه تركيبـى پسـينى، بلكـه تركيبـى پيشـين

توانيم در پاسخ به هيوم ادعا كنيم كه قـانون عليـت هـم دانـش مـا از جهـان را  مى گاه آن

  .ستا  و هم از لحاظ عقلانى قطعى دهد مىبسط 

انقـلاب كپرنيكـى را مطـرح  هبرای تبيين امكان احكام تركيبـى پيشـينى، كانـت ايـد

دانش را به انطباق  مسئلهرا اصل فرض كنيم و   كه بر اساس آن به جای اينكه ابژه كند مى

ختار ذهـن بـر ذهن با ابژه بكاهيم، ذهن را اصل قرار داده و ابـژه را محصـول تحميـل سـا

، يعنى آنچـه مـورد تجربـه  به اين ترتيب، ابژه. )Ibid.: 110(گيريم  مى فى نفسه در نظر  شىء

كـه  گونـه آن  شـىء شـود، مىآنچـه بـر ذهـن پديـدار  وگيرد  حسانى و مفهومى قرار مى

مستقل از ذهن انسان در جهان خارج وجـود دارد نيسـت، بلكـه پيشـاپيش در چـارچوب 

) از جمله عليت(عينيت يافته و بر اساس مقولات فاهمه ) زمان و مكان(حسيات استعلايى 

كه قـانون  كند مىبر اين اساس و در پاسخ به هيوم، كانت استدلال . به فهم درآمده است

جهـان پديـدارها را تنها معرفتى درباره  نهكه  ابدين معن ى است؛عليت حكم تركيبى پيشين

  .ای پيشينى قطعيت عقلانى دارد مقوله عنوان به، بلكه كند مىبيان 

ى فلسـف  كانـت دسـتاورد مهـم تـاريخ انديشـه كپرنيكـىدر نظر هوركهايمر، انقلاب 

 ؛وجـود نـدارد ابـژه -دكـارتى سـوژه  هپس از كانـت، ديگـر جـايى بـرای دوگانـ .است

فـرض اوليـه را  گرايان حكـم پيش گرايان و هم بـرای تجربـه ای كه هم برای عقل  دوگانه

است كه درك مـا از جهـان از اسـاس بـه عوامـل  روشنى نشان داده  كانت به زيرا ،داشت

موضـوع شـناخت، مسـتقل از  عنوان بـهگفـتن از ابـژه  سخن ،و بنابراين استوابسته ى ذهن

بهـا غافـل  و نبايـد از ايـن ميـراث گران توانـد نمىانديشه فلسفى . پذير نيست سوژه امكان

ابـژه ديـالكتيكى،  - سـوژه هامـا در نظـر هوركهـايمر، رابطـ ،)Horkheimer, 2007: 92(بمانـد 

تنها  ناتوان است، نـهتبيين اين رابطه از كانت  هفلسف كه آنجا ازمند است و  دوطرفه و تاريخ

ريـزی  ، بلكه درنهايت با پىرا حل كندگرايى  انديشى و شك جزمتواند تناقض ميان  نمى

استعلايى كانت كـه بـا تيـغ  هفلسف. كند مى های نظری برای اين تناقض آن را تحكيم پايه



161  

 

 

شه
دي
 ان
در

د 
خر

نِ 
را
ح
و ب

ه 
سف

فل
  

مر
اي
كه
ور
ه

  

 هگرايـان را از هـم دريـده بـود، بـا تعريـف سـوژ جزميـت عقل ۀشـالود اش نقـّادی هبرند

ســاحتى غيرتــاريخى كــه در آن دانــش بــه مقــولات و احكــام نــاب  عنوان بــهاســتعلايى 

ّ  پيشينى وجود دارد، خود پايه صورت به  :Horkheimer, 1978 شود مىتى ديگر گذار جزمي

گرايى هيوم نجـات  ر شكدانش ناب را از شّ  خواست مىانت كه ك افزون بر اين،). (410

كه دانش طبيعت و جامعه بشری، شرايط كافى برای  رسد مىبه اين نتيجه  نهايت دردهد، 

 ،به اين ترتيب). (Ibid.: 409است   حقيقت اصيل را ندارد و بنابراين نسبى  رسيدن به مرتبه

ای برای رهايى از شرايط متناقض در فلسـفه،  كننده حل قانع راه  ئهاز ارا تنها هنانت كفلسفه 

مانـد،  گرايى درمى انديشى و نسـبى جزم) contradictory opposition(يعنى تضادِ متناقض 

  . كند مىترين شكل ممكن تئوريزه  بلكه در عمل اين تضاد را به كامل

  بـرای اسـتعلاى ترين كوشش انديشه فلسف بزرگاز نظر هوركهايمر ديالكتيك هگل 

صـورت  داری از حقيقـت اعـين حفـظ مفهـوم معنـ دركـه   اسـت بخشيدن به اين تناقض

مشروط و وابسـته  هميشه) concrete(هگل محتوای انضمامى  ۀاگرچه در فلسف« :گيرد مى

حتـوا در كه در فلسفه كانت، اين م شود مىنهايى با همان قطعيتى نفى است و هر حقيقت 

دسـتاوردِ . )Ibid.: 413-4(» شود مىدور ريخته ن طوركامل  به معرفت نابكردن  جريان غربال

  بـودنِ ايـده  عظيم ديالكتيك هگلى اين است كه در روش ديالكتيكى، پذيرش مشـروط

يابى بــه معرفــت مطلــق، بــه انكــار معنــای حقيقــت از اســاس  منفــرد و رد ادعــای دســت

نفى و در جريان تكامل شناخت، از طريـق  فراينداست كه در  حقيقت، كلى. انجامد نمى

كليـت «هدف ديالكتيـك ايـن نيسـت كـه . گيرد ى شكل مىئتصحيح مداوم حقيقتِ جز

مفهـوم  ،در ديالكتيـك. )Ibid.: 414(»  مفهومى محو كنـد ِتعميم فرايندمحتوای جهان را در 

منـد جـايگزين حقيقـتِ  ن، بلكـه حقيقـتِ مشـروط و زماشود مىحقيقت از اساس انكار ن

ــق  ــود مىمطل ــوم انعطاف. ش ــن مفه ــت، در  اي ــذير از حقيق ــدپ ــبِ  فراين ــت از «كس معرف

در نظـر . آيد دست مى به» ها و پيوندهايشان در محدوديت] ىئو جز[های محدود  بصيرت

نفـى،  فراينـدكـه در  ا؛ بـه ايـن معنـكنـد مىپـای حقيقـت را محـو ن هوركهايمر نفى، ردّ 

بلكـه نفـى،  ،)Ibid.: 422( شـود مىحقيقـت بـوده اسـت، ناحقيقـت ن تـر شپيای كـه  گزاره

ــه ــروری در  ای مرحل ــدض ــكل فراين ــدوديت و  ش ــذيرش مح ــين پ ــت در ع گيری حقيق
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ايز كانـت متمـ  روش ديـالكتيكى را از فلسـفه ،سـه ويژگـى اصـلى. مندی آن اسـت زمان

 یفراينــدگيری حقيقــت  شــكل فراينــد )1(در روش ديــالكتيكى، ســه ويژگــىِ . كنــد مى

منـد بـودن،  مشـروط و زمان )3(هر ديـدگاه منفـرد، مشـروط اسـت و ) 2(پايان است؛  بى

 هدر نگـاه هوركهـايمر، انديشـ. )Ibid.: 414(ی جدانشدنىِ مفهوم حقيقت هسـتند ها ويژگى

از  توانـد مىايـن سـه ويژگـى  ههگل بنا شـده اسـت، بـر پايـ هفلسف هكه بر پاي  ديالكتيكى

  .يابد گرايىِ صوری فلسفه كانت رهايى  بىنس

گـذار سـنت  هگـل كـه پايه هفلسـف  كـه كنـد مىبا وجود ايـن، هوركهـايمر اسـتدلال 

. شـود مىخـود دچـار شكسـت  نهايـت دراش بر ايدئاليسم  دليل تكيه ، بهى استديالكتيك

ود را ابـژه يـا انديشـه و وجـ - مند سوژه ديالكتيكى و تاريخ هدرستى رابط اگرچه هگل به

و  »همـانىِ همـانى و ناهمـانى اين«بر  تأكيدديالكتيكى او با  ه، اما درنهايت فلسفيابد مىدر

ايدئاليسـم گرفتـار  همطلـق، در چنبـر هدر سـاحت سـوژ  هـا تناقضكردن  تلاش برای حل

 هكه هگل در جوانى آن را اصـل اساسـى فلسـف» همانىِ سوژه و ابژه«اصل غايى . ماند مى

پديدارشناسى جـان و علـم منطـق ، در آثار بزرگ او مانند )Hegel, 1988: 80(نامد  نظری مى

  . دهد فلسفه او را تشكيل مى) فرض و پيش(نيز هدف 

ايدئاليسم هگل در اين انديشه نهفته است كه فرايند ديالكتيكى در نهايت در سـاحت 

ز ميـان شود، زيرا در ساحت سوژه مطلق تمـاي رسد و متوقف مى سوژه مطلق به كمال مى

، )world(و جهـان ) spirit(آن، تمـايز ميـان جـان   تر و ابـژه يـا در شـكل انضـمامى  سوژه

مطلـق تعلـق  هباور هگل به حقيقتِ مطلق كه به ساحت سـوژ. رود مى ميانطوركامل از  به

منـد  نفى و در نتيجه انكـارِ مشـروط و زمان فرايندپايانىِ  معنای انكارِ بى به نهايت دردارد، 

در نظر هوركهايمر، اين موضوع درواقع تنـاقض درونـى ديالكتيـك . بودن حقيقت است

ايـن ايدئاليسـم، در پديدارشناسـى جـان هگـل حقيقـتِ مطلـقِ  هبـر پايـ. ايدئاليستى است

و های معنـویِ هنـر، مـذهب  واقعيـت كـه در سـاحت سـازوكارهاینه در «خودبسنده را 

ــد مىجو و جســت» فلســفه هــايى كــه در جهــان  تضــادها و تناقض شــود مىو مــدعى  كن

رسـند  مى) harmony(سـازی  در ايـن فضـاهای معنـوی بـه هم ،ناشدنى هسـتند حل واقعى

)Horkheimer, 1978: 416( .  



163  

 

 

شه
دي
 ان
در

د 
خر

نِ 
را
ح
و ب

ه 
سف

فل
  

مر
اي
كه
ور
ه

  

دارد كه فيلسوف، در  مى باز مطلبايدئاليستى فلسفه هگل، او را از تشخيص اين   هجنب

. آفرينـد منـد مى ای محـدود و تاريخ ضرورت فلسفه بهمند،  ی محدود و تاريخا مقام سوژه

  يافتـهای كه در كار او بـروز  ها و ابعاد تاريخى ويژه ديگر، هگل از درك گرايشبيان  به

اش را بـر  مند بودن مفاهيمى مانند آزادی كـه فلسـفه ماند و از پذيرش تاريخ  درمى ،بودند

ورای  توانـد مىبيند كـه  در نتيجه خود را ذهن مطلقى مى. زند ز مى بود سربا  آنها بنا نهاده

 ها انسـانلى كه اهميت اساسى در هسـتى ئورزی درباره مسا داری و غرض هرگونه جانب

 كنـد مىهوركهـايمر اسـتدلال  رو، از اين. پردازی كند در تمامى ادوار تاريخ دارند فلسفه

است، ديالكتيـك ايدئاليسـتى   يالكتيك بودهاگرچه تفكر ايدئاليستى بستر پيدايش د«كه 

  .)Ibid.: 417(» انجامد گرايى مى به جزمى نهايت در

  نهايـت بـه فروافتـادن آن بـه ورطـه هگـل در  جزمـى و مابعـد الطبيعـى فلسـفه  اين جنبـه

هگل حقيقت مطلق را متعلق بـه فضـای معنـوی و متعـالى   فلسفه. انجامد گرايى نيز مى نسبى

های مختلـف در تـاريخ  نتيجه از درك مؤثر تمايزهای اثـربخش بـين ديـدگاهداند و در  مى

انگارد و در نتيجه  ها را ناديده مى های بين اين ديدگاه هگل تفاوت  ايدئاليسم. ماند ناتوان مى

اش بـر  دليل تكيـه هگـل بـه  بيان ديگـر، فلسـفه بـه. بـرد دار را از ميـان مى امكان قضاوت معنا

كه در واقع ديدگاهى ذهنـى اسـت، ) indiscriminate objectivity(» ايزعينيتِ نامتم«خطای 

هـا و دقـايق عينـىِ تـاريخى  زيرا خطای عينيت نامتمـايز محصـول نـاتوانى از درك ويژگى

 :.Ibid(مانـد  است، در عمل دچار انفعال شده و از كنش مؤثر در برابـر وضـع موجـود بازمى

 .شود گرايى مى دست نسبى ى هماز اين جهت، تفكر ايدئاليستى هگل. )418

  هوركهايمر همفهوم فلسفه در انديش. 4

رهاسـاختنِ  فراينـدماترياليستى هوركهايمر براسـاس نقـد ديالكتيـك هگلـى و در   هفلسف

احت صـر بـه ،»حقيقـت  مسئله  هدربار« هدر مقالوی . يابد مىديالكتيك از ايدئاليسم شكل 

بـرخلاف ديالكتيـك ايدئاليسـتى هگلـى، . نامـد اش را ديالكتيك ماترياليسـتى مـى فلسفه

در تفكر ماترياليستىِ هوركهـايمر، ديالكتيـك . بسته نيست نظامىديالكتيك ماترياليستى 

ترتيـب، در ديالكتيـك   ايـن  بـه. انجامـد نمىمطلـق   هبـه سـوژ نهايـت درپايان اسـت و  بى
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ليستى اعتقاد به وجود تفكر ماتريا. مند است درستى مشروط و زمان ماترياليستى حقيقت به

كـه مبنـای تعريـف صـوری  دانـد مىواقعيـت را خطـايى  های منفرد و قطعى دربـار نظريه

. يقينى و جـامع اسـت  هوجوی انديش ای است كه در جست طلبانه تفكر جاه  هحقيقت و پاي

 هقـوميـان بـودن بـه تنـاظر  قائـلدر نظر هوركهايمر، مشكل تعريف صوری حقيقت تنهـا 

 ميـان  هوع شناخت نيست، بلكه مشكل اين اسـت كـه ايـن تعريـف، رابطـشناخت و موض

در نتيجـه ايـن تعريـف . گيرد ای ساده، هميشگى و ثابت در نظر مى مفهوم و ابژه را رابطه

عنوان ويژگـىِ واقعيـت اسـت كـه مسـتقل از  به وجود مفهومى مطلق از حقيقـت بـه قائل

 فراينــدمفهــوم و ابــژه در  ميــان  هماترياليســتى رابطــدر تفكــر . انســانى معنــا دارد  هانديشــ

منـد و  ضـرورت تاريخ بهای  گيرد و به اين اعتبار رابطه معنابخشىِ زبانى به جهان شكل مى

   .متغير است

، يعنى دوازده سال پـس از ايـن 1947خرد كه در سال  کسوفدر كتاب هوركهايمر 

تـرِ فلسـفه اسـتفاده  كلى هسـتى از واژاست، بـه جـای ديالكتيـك ماتريالي  مقاله منتشر شده

مهمى در نگاه  های دگرگونىگر  كه اشاره شد، نمايان اين جايگزينىِ واژه، چنان. كند مى

   هنظريـ« هدر مقالـ 1937بار در  است؛ تغييراتى كه نخستين  1930 ههوركهايمر در طول ده

اما تا . اش رسيد ىبه شكل نهاي کسوف خردبندی شد و در  صورت »انتقادی هسنتى و نظري

ى و ئـجا كه به تلاش او برای بازيابى مفهـومى بينـابينى از حقيقـت يعنـى مفهـومى جز آن

مربوط اسـت،  ،انديشى هر دو به دور باشد گرايى و جزم مند از حقيقت كه از نسبى تاريخ

بنـد  پای 1930 ههوركهـايمر در دهـ  هكسوف خرد همچنان به اصـول ديـالكتيكىِ انديشـ

بـرای فلسـفه  تـوان نمىكـه  دهـد مىكتـاب، هوركهـايمر توضـيح  پايانىصل در ف. است

نهفتـه  گويد مىمعنای فلسفه در آنچه  زيراداد،   ارائهتعريف دقيقى مستقل از مضمون آن 

  . )Horkheimer, 2007: 165(است 

پـردازد  برای تشريح اين موضوع، هوركهايمر به بحث دربـاره زبـان و اجـزای آن مى

كـه مفـاهيم كـه اسـاس  كنـد مىاو اسـتدلال . اش دارد دی در فهـم فلسـفهكه نقشى كليـ

صورت منفرد معنای روشنى ندارند، بلكه معنـای خـود را در  زبانى هستند، به های تعريف

كـه   درصـورتى« گويـد مىكه هوركهـايمر  چنان. آورند دست مى تاريخ به فرايندزمينه و 
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تصميم بگيريم كه اجزای تاريخى را حذف  دليل نگرانى از بدفهمىِ احتمالى مخاطب، به

كنيم، درواقع خود را از ميراثى محروم   ارائهعنوان تعريف  زمانى را به كرده و جملات بى

هـايى  مفاهيم، اتم. )Ibid.: 165(» است  ايم كه از تاريخ انديشه و تجربه به فلسفه رسيده كرده

جتمـاعى معنـای مسـتقلى داشـته تـاريخى و ا  فكری نيستند كه بدون درنظرگـرفتن زمينـه

و فقـط در مـتن ايـن حقيقـت  تر ى است از يك حقيقت كلىئهر مفهوم جز«بلكه  ،باشند

  .)Ibid.: 167(» يابد مىاست كه معنا 

فلسـفه . حقيقـت براسـاس ايـن اجزاسـت -  و نه كشف - برساختن فلسفه دقيقاً   وظيفه

رويكرد آن به زبان متفاوت از رويكـرد همچون علوم طبيعى با مفاهيم سروكار دارد، اما 

های مسـتقل معنـايى در  عنوان اتم است كه مفاهيم را به  علوم طبيعى  هصوری و فروكاهند

در نظر هوركهايمر، نگاه صوریِ علوم طبيعـى بـه زبـان درواقـع . )Ibid.: 168(گيرد  نظر مى

به كنتـرل طبيعـت خواستِ پاسخ روشن و نهايى و از عوارض تمايل افسارگسيخته  ۀنتيج

  هاصلى فروكاهيدن انديشه به مجموعـ هدر چنين رويكردی، انگيز. بيرونى و درونى است

های كوچك مستقلى است كه بتوان آنها را به سادگى، از فردی به فردی و از جايى  بسته

در برابر اين رويكـرد، فلسـفه همـواره از تغييـر مـداوم وضـعيت . به جای ديگر انتقال داد

  . آگاه استتاريخى 

شـرايط «يـافتن معنـای عـام و پيشـينىِ دانشـى خـاص، بـدون توجـه بـه در پـى فلسفه 

فلسفى، برخلاف تفكـر   هانديش. نيست» در زمانى مشخص عنوان يك كلّ  اجتماعى آن به

شـان قابـل  اجتمـاعى و تاريخى هها، فـارغ از زمينـ علمى، به اين امر آگاه است كه گزاره

صورت منفرد و مسـتقل  هايى كه اگر به گزارهمحتوای فلسفى،   هيشدر اند. ارزيابى نيستند

  ، ممكن است زمانى نـو و شـگرف و زمـانىرسد مىنظر يكسان  به ،از زمينه بررسى شوند

در يك لحظه خاص تاريخى  بسا چهای كه  انديشه ؛نظر رسند به اهميت ديگر منسوخ و بى

ا تغييـر دهـد، ممكـن اسـت در شـرايط گذار بوده و نيرويى را شكل دهد كـه دنيـا رتأثير

 :Horkheimer, 1978(شـود نـاچيز تبـديل و  تـأثير بىای  اجتماعى و تاريخى ديگری به نظريه

معنای تفكـر منفـرد و  بـه - خـلأتفكـر در  هديالكتيكى هوركهايمر از ايد  هفلسف. )420-421

فتـد و مفهـوم حقيقـت را گرايى بي كـه در دام نسـبىبدون آن ،گسلد مى - مستقل از زمينه
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گرايـى و  اين فلسفه با فرا رفتن از روش صوری تعريف مفهومى، تناقض جزمى. واگذارد

  .رهد كه از بند دوگانگى سوژه و ابژه مى  گونه همان بخشد؛ مىگرايى را استعلا  نسبى

تـوان در مواجهـه بـا  بسيار مهم از نابسندگى رويكرد صوری به زبان را مى  يك نمونه

هرگونه تلاش برای ارائه تعريف مفهومى دقيق . اهده كردابژه مش - يم اساسى سوژهمفاه

  اش سـوژه خـتم يا به پذيرش يگـانگى ابـژه بـا مكمـل زيرا، رود مىبه خطا  »ابژه«  از واژۀ

كـه بـر اسـاس   انجامـد؛ درصـورتى ابـژه مى - دوگـانگى مطلـق سـوژه هيا به ايد شود مى

 پــذيرفتنىانگاری  انگــاری و دوگانــه تك  هدو گزينــ اســتدلال هوركهــايمر هــيچ يــك از

تنيدگى اين دو  درهم  ۀتوضيح فلسفىِ مقولات اساسى سوژه و ابژه بايد دربردارند. نيستند

طور خلاصه، رويكرد صوری به زبـان  به. بينجامدانگاری  بدون آنكه به تك ؛مفهوم باشد

  .ابژه ناتوان است - ديالكتيكى سوژه  هاز فهم رابط

ــ ــانن رويكــرد در فهــم تمــايز اي ــا چــالش مشــابهى  مي خــرد ذهنــى و خــرد عينــى ب

تنيـدگىِ  آن در اين مورد نيـز نـاتوانى از تبيـين تمـايز و درهم  كاستى عمده. روست روبه

آگاهى از اينكه دوگـانگىِ خـرد ذهنـى و خـرد . زمان اين دو مفهوم خردورزی است هم

 ،مى بـيش نيسـتدوگـانگى تـوهّ   هكه ايدنيست  اامری ظاهری است، بدان معن تنهاعينى 

دار اسـت  اسـبب معنـ  و بـدينى اسـت دوگانگى بيانگر ضرورتى تـاريخ  هبلكه ظهور ايد

)Horkheimer, 2007: 175( .ای جـز رد يـا قبـول تـام ايـن دوگـانگى  اما رويكرد صوری چاره

. شـود مىانگاری گرفتار  گانه دو ياانگاری  و درنهايت در يكى از دو خطای تك يابد مىن

از بـازی  توانـد نمىفلسفه تا آنجا كه دربند رويكرد صوری به زبان اسـت،  ،به اين ترتيب

براسـاس آنچـه تـاكنون . حمايت از يك شكل از خردورزی عليه ديگری برهد هلجوجان

عينى  خرد ذهنى و خرد هرابط ، زيرااين بازی سرانجامى نخواهد داشت يقين بهشد،   گفته

. نـاتوان اسـت  دريافت و تبيين اين رابطـهاز ای ديالكتيكى است و رويكرد صوری  رابطه

 vulgar(ت ماترياليسـمى سـطحى ئـديالكتيكى، خرد ذهنى، در هي  هبدون درك اين رابط

materialism(آيد و خرد عينى بـه ايـدئولوژی و  گرايى گرفتار مى ، در دام پوچى و نسبى

  .شود تبديل مى انديشىِ ويرانگر جزم

تـلاش در سـاحت «و » )mutual critique(برساختن نقد مشتركِ دوجانبـه «وظيفه فلسفه 
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  ؛ بـدين معنـا، فلسـفه)Ibid.: 174(» دادن ايـن دوگـانگى در واقعيـت اسـت انديشه برای آشـتى

كردن   انتقادی خواهد بود كـه از بنـد روش صـوری تعريـف -  ای ديالكتيكى  حقيقى فلسفه

  فلسـفه. آورد دست مى اش را از بازی درونىِ فرايند نفى به ها شده و ويژگى ايجابىمفاهيم ر

منـد و مشـروط از حقيقـت،  انتقادی هوركهايمر در عين حفـظ مفهـومى زمان - ديالكتيكى 

نهايت، بلكـه از اسـاس چنـين مفهـوم مطلقـى از  تنها ادعای رسيدن به حقيقت نهايى و بى  نه

دليل نگرش غيرصوری آن به  به  حال اين فلسفه ، اما درعين)Ibid.: 182(كند  حقيقت را رها مى

انتقـادی،  -  ديـالكتيكى  ماننـد فلسـفه گرايى  شـك. شـود گرايى نيز متمـايز مى زبان از شك

شـكل صـوری و  نفـى به«كند، ولـى بـرخلاف آن از  باوری را رد مى ايدئاليسم عينى و عقل

عنايى كه ارزش بازيابى داشـته باشـد، در مفـاهيم عـام م«گيرد و در نتيجه،  بهره مى» انتزاعى

انديشه كه رويكرد صـوری غالـب اسـت و   در شرايط امروزِ حوزه. )Ibid.: 182-183(» يابد نمى

شـود، نفـى فلسـفى درواقـع  معنادار ميـان سـوژه و ابـژه مى  يابى به هرگونه آشتى مانع دست

گرايى و كوششـى اسـت بـرای  گويى به بيهـودگى ويرانگـر شـك تلاشى است برای پاسخ

  .)Ibid.: 183(» های كاذب رهانيدن حقيقت نسبى از آوار نهايت«

 گريز از بدفهمى. 5

تأكيد بر مفهوم نفى در انديشه هوركهايمر به اين امر اشاره دارد كه نظريـه فلسـفى در هـيچ 

پايـانى  پردازی در فلسـفه، فراينـد بى عبارت ديگر، فراينـد نظريـه به. كند ای توقف نمى نقطه

تواند منشـأ  موضوع مىزند، ولى اين  ای برچسب نهايى و مطلق نمى است كه به هيچ انديشه

گرايى  هوركهايمر را به نوعى نسـبى  بدفهمىِ متداول، اما ويرانگری باشد كه در عمل فلسفه

كـارتى  توان در خوانش تام مك ای از چنين بدفهمى را مى نمونه. كاهد با ظاهر مبدّل فرومى

)Tom McCarthy (نقـدش كـارتى در  مك. كـرد  ديالكتيكى هوركهايمر مشـاهده  از فلسفه

كشد  هوركهايمر را پيش مى  شناسىِ شناخت، اين ايده گرايانه در جامعه های نسبى بر نگرش

شناسـى  شناخت  گرايى در حـوزه مندی و محدوديت شرايط بشری الزاماً به نسـبى كه تاريخ

گرايى، خـوانش نادرسـتى از  دادن به استدلالش عليه نسبى انجامد، ولى در جريان شكل نمى

  .دهد هوركهايمر و نقش نفى در آن ارائه مى  در نتيجه، از فلسفه و  اين ايده
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دهـد  ارجـاع مى» حقيقـت  مسـئله  درباره»  هوركهايمر در مقاله  كارتى به اين گزاره مك

تـر  اين معنا نيست كه حقيقـتِ پيشـين، پيش  به] ای در فرايند نفى گزاره[تصحيح بعدی «كه 

بيـان ايـن   كند كـه شـيوه ، اما سپس استدلال مى)Horkheimer, 1978: 422(» است  ناحقيقت بوده

كردن  توان با جـايگزين كند كه مى است و پيشنهاد مى  كننده نكته توسط هوركهايمر گمراه

هوركهايمر را بـه ايـن شـكل   گزاره» ناحقيقت«جای  به» نه كاملاً مستدل«يا » نامستدل«واژه 

  شـده  تر مستدل شـمرده كه اعتقادی كه پيش اين معنا نيست  تصحيح بعدی به«: اصلاح كرد

اين معنا نيست كـه ادعـايى كـه   است يا اينكه تصحيح بعدی به تر نامستدل بوده  است، پيش

است؛ اين بدين معناسـت كـه  تر ناموجه بوده  است، پيش  تر با دلايل كافى توجيه شده پيش

صـورت  سـتدل، موجـه و بهتـر م دانيم كـه ناحقيقـت اسـت، پيش ای كه ما اكنون مى عقيده

هايى كـه گـذر  بلكه همراه بـا كاسـتى[صورت ايدئال  عقلانى قابل قبول بوده است، اما نه به

  .)McCarthy, 1989: 322-323(» ]است  زمان و تكامل دانش بشری آنها را برملا ساخته

  ديـالكتيكى هوركهـايمر ارائـه  اين نگرش، خـوانش نادرسـتى از نقـش نفـى در فلسـفه

هوركهايمر در بخش ديگری از همـين مقالـه در تشـريح روش ديـالكتيكى هگـل . هدد مى

ای از حقيقـت ثبـت  عنوان لحظه شده در فرايند تكامل شناخت، به نفى  هر عقيدۀ«: نويسد مى

سادگى امكان رسـيدن بـه حقيقـت نهـايى را  هوركهايمر به. )Horkheimer, 1978: 414(» شود مى

بـرخلاف . كشـد وجود چنين حقيقتـى را از اسـاس بـه چـالش مىكند، بلكه توهّم  نفى نمى

كارتى در نظـر دارد، مسـئله هوركهـايمر نـاتوانى بشـر از يـافتن تئـوری نهـايى و  آنچه مك

نيافتنى، در حكـم  گفتن در بـاب حقيقـت مطلـق دسـت  كاملى از واقعيت نيست، زيرا سخن

كردن واژه  ای جـايگزينكـارتى بـر ايـده مك. اسـت  پذيرش مجدد جـدايى سـوژه از ابـژه

ــه كــاملاً مســتدل«يــا » نامســتدل« ــه» ن شناســى و  بــر تمــايز ميــان شناخت» ناحقيقــت«جای  ب

  .گيرد فرض مى ابژه را پيش - به سوژه   شناسى بنا شده است و درواقع، نگرش دوگانه هستى

ى عنوان موجودات تنها معرفت ما به و نه(اما برای هوركهايمر درواقع خود مفهوم حقيقت 

در انديشـه ديـالكتيكى . منـد و مشـروط اسـت است كـه لزومـاً تاريخ) مند از حقيقت تاريخ

طور پيوسته در حال تغيير  بين گزاره و واقعيت، ميان مفهوم و ابژه به  هوركهايمر اساساً رابطه

رود، دقيقـا  بنـابراين، چيـزی كـه در تصـحيح بعـدی و در جريـان نفـى از ميـان نمـى. است

آنچه از نظـر . )McCarthy, 1989: 321(آن » مقبوليت عقلانى«تِ پيشين است، نه حقيق» حقيقتِ «
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ــد، در فلســفه كــارتى دور مى مك منــد و  اينكــه زمان: هوركهــايمر نقــش كليــدی دارد  مان

نيافتنى نيسـتند، بلكـه  های معرفت بشری از حقيقـت مطلـق دسـت بودن تنها ويژگى مشروط

كـارتى، از  بـدفهمى مك. منـد اسـت وط و زماندقيقاً خود مفهوم حقيقـت اسـت كـه مشـر

كارتى بـه  گيرد؛ نگرش مك نشناختن رويكرد ديالكتيكى هوركهايمر به زبان سرچشمه مى

شـدن او در  نهايـت گرفتار واژه حقيقت، نشان از تكيه او به رويكـرد صـوری بـه زبـان و در

. دارد) correspondence theory of truth(انگارانه از نظريـه حقيقــتِ تطـابقى  فهمـى سـاده

ديالكتيكى ميان سوژه و ابـژه را كـه در   چنين برداشتى از نقش نفى و مفهوم حقيقت، رابطه

او را به شـكلى از   انگارد و در نهايت فلسفه مى  ای دارد، ناديده هوركهايمر نقش پايه  انديشه

 .كاهد گرايى فرو مى نسبى

 گيری نتيجه

گرايى  گيـرد بـدون آنكـه در نسـبى مى  انديشـى فاصـله جزمفلسفه ديالكتيكى هوركهايمر از 

گرفتار آيد، اما همه اين فرايند به درك صـحيح از مفهـوم حقيقـت و نقـش نفـى در فراينـد 

شود، بلكه در فرايند نفى  نفى تنها به ردكردن بينش اوليه محدود نمى. ديالكتيك وابسته است

اين موضوع در ارتباط آن با مفهوم حقيقـت  اهميت. شود تر مى بينش اوليه بازتعريف و عميق

حقيقت، كلـى اسـت كـه در فراينـد نفـى و در جريـان تكامـل . هوركهايمر است  در انديشه

هوركهايمر، نفى   در فلسفه. گيرد صورت تصحيح مداوم حقيقتِ جزئى شكل مى شناخت، به

اما اين موضوع بـه ردّ كانت و هگل وجود دارد،   رود كه در فلسفه كار مى با همان قاطعيتى به

انجامـد، بلكـه هوركهـايمر بـه  مفهوم حقيقت و يا بازپذيرش مفهومى مطلـق از حقيقـت نمى

درك چنين مفهـوم سـيالى از . مند و مشروط قائل است عنوان مفهومى زمان وجود حقيقت به

يكى و حقيقت، تنها با فهمِ نقد هوركهايمر از رويكرد صوری به زبان و توجه به مبانىِ ديالكت

نهايت در نظر هوركهايمر، حقيقـت در  در. شد  پذير خواهد های ضمنى اين نقد امكان دلالت

. گيـرد شـكل مى -  زبـان بـا ابـژه  و به اين اعتبار، در رابطـه -  بخشى زبانى به جهان فرايند معنا

و امـری جـدای از  -  عنوان موضـوع شـناخت بـه -  بنابراين، حقيقت ويژگىِ مستقل واقعيـت

منـد و مشـروط بـودن شـرايط تـاريخى انسـان  بشری نيست و در نتيجه، متضمن زمان  هانديش

    .است
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  خGŞة اpkق�ŝت lk�Ŷغة اŭXkبية
  

  كلمة االلهّٰ الواسطة في خلق الكائنات

  بين المسيحيةّ والإسلام

 *شهرام بازوكي

  الملخّص

. في اللاهوت المسيحي وكذا العرفـان الإسـلامي الواسـطة فـي الخلـق" كلمة االلهّٰ "اعتبرت 

نفـس اللوغـوس، وفـي  -كما تـدلّ عليهـا عبـارات مسـتهلّ الإنجيـل -وهي في المسيحيةّ

ومقولــة أنّ الحقيقــة الوجوديـّـة ". الكلمــة أو الحقيقــة المحمّديـّـة"العرفــان الإســلامي هــي 

يح والرسول الكريم، منشأ ظهور الكائنات تعدّ من مصاديق تعليمة لإنسانين، أي السيدّ المس

، وهـي فـي الواقـع مـن القواسـم "كـوني-رؤية إنسـان"عرفت في دراسات الأديان بعنوان 

ومع ذلـك فثمّـة فـارق بـين اللاهـوت . العرفانيةّ المشتركة الأصيلة في الديانات الإبراهيميةّ

ففـي المسـيحيةّ نـرى تجسّـد . ذا الأمر وكيفيتّهالمسيحي والعرفان الإسلامي في تفاصيل ه

بينمـا نلحـظ فـي العرفـان . كلمة االلهّٰ بمعنى صيرورتها جسمانيةّ وهي أحـد الأقـانيم الثلاثـة

يـتمّ فـي هـذه الورقـة شـرح هـذا . الإسلامي أنّ كلمة االلهّٰ تتجلىّ ولا تغادر موقعهـا المنـزّه

  . الموضوع وبيانه مفصّلاً 

  كلمات مفتاحيةّ 

كــوني -، اللوغــوس، الكلمــة المحمّديـّـة، التجسّــد، التجلـّـي، رؤيــة إنســانكلمــة االلهّٰ 

  ).أنثروبوكوزميةّ(

                                                            
 shpazouki@hotmail.com   لسفة الإيرانيةّستاذ مشارك في مؤسسة أبحاث الحكمة والفأُ  *
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  »نين أمريأمر ب«دراسة ومناقشة نظرية الحكيم السبزواري في تفسير 

  *أصغر رمضاني
 **علي رضا آل بويه

  الملخّص

بين أفعـال الإنسـان من أهمّ القضايا الفكريةّ المثارة عند المسلمين تفسير العلاقة والصلة ما 

الإرادية من جهة والمشيةّ الإلهيةّ من جهة أُخـرى، وقـد تمخـّض عنهـا لكـلّ تيـّار فكـري 

نظريـّة الجبـر المطلـق، نظريـّة التفـويض : عموماً، ثمّة أربع نظرياّت. موقفه الخاصّ تجاهها

لأهل السـنةّ النظرياّت الثلاث الأوُلى هي . »نين أمريأمر ب«المطلق، نظريةّ الكسب، ونظريةّ 

تصـطدم النظريـّات الـثلاث الأوُلـى ). ع(بينما تختصّ الأخيرة بأتبـاع أهـل بيـت الرسـول 

فهـي مسـتبعِدة للجبـر » نين أمـريأمـر بـ«أمّا نظريةّ . بالتعاليم الدينيةّ وهي غير متوافقة معها

المطلق والتفويض المطلـق معـاً، كمـا أنّ لمفكـّري الإماميـّة فـي شـرحها وتفسـيرها عـدّة 

وممّن حاولوا أن يقدّموا تفسيراً عقلياًّ لهذه النظريةّ هو الحكيم السبزواري معتمداً . نظرياّت

وقـد تـمّ فـي هـذه . »القول بالوحدة الشخصـيةّ لحقيقـة الوجـود«على أصل أنطولوجي هو 

  . الورقة مناقشة ونقد تفسيره لهذه النظريةّ

  كلمات مفتاحيةّ

  .»نين أمريأمرٌ ب«ة يسب، نظركة اليض، نظرية التفوية الجبر، نظريوالتفويض، نظرالجبر 

    

                                                            
  المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ باحث فيو يسلامالإ كلامال الب دكتوراهط *

asghar.ramazani.49@gmail.com 

 alireza.alebouyeh@gmail.com   أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ **
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  مبادئ وأدلةّ صدر المتألهّين في بقاء النفوس

  *ن فرهادييالعابد نيز
  **مسعود صادقي
  ***حسن قنبري

  الملخّص

أصالة الوجـود، : يعتمد صدرالمتألهّين في التدليل على بقاء النفوس على أُسس خاصّة مثل

التشكيك في الوجود، الحركـة الجوهريـّة، الحـدوث الجسـماني للـنفس، وتقسـيم عـوالم 

ونظـراً إلـى هـذه الأسُـس يثُبـت . الوجود إلى عالم المـادّة وعـالم البـرزخ وعـالم العقـول

ل نشـأتها مادّيـّة ثـمّ تقـع فـي مسـيرة حركـة الملاّصدرا بأنّ النفس ا لبشريةّ تحدث فـي أو

جوهريةّ، وفي مسار هذه الحركة التي هـي فـي ذات الـنفس تتحـوّل الـنفس المادّيـّة إلـى 

وعلى هذا فالنفوس التي لم . موجود مجرّد، وبعد ذلك تنال الحياة الخالدة في عالم العقول

ذه الحياة المادّيـّة تسـتمرّ فـي حركتهـا الجوهريـّة فـي يتسن لها أن تبلغ مرتبة التجرّد في ه

بطبيعـة الحـال تـرد علـى رأي . عالم البرزخ إلى أن تبلغ مرتبة التجرّد وتلتحق بعالم العقول

يتناول هذا البحث بعض هذه الأسُس وأدلـّة خلـود . ملاّصدرا في هذا الموضوع عدّة نقود

   .النفس من وجهة نظر الملاّصدرا مناقشة ونقداً 

  كلمات مفتاحيةّ

  .ةيمة المتعالكة الجوهريةّ، الحكالنفس البشريةّ، الحر  الملاّصدرا،  الخلود،

    

                                                            
  فرع العلوم والدراسات في طهران) الجامعة الحرّة(جامعة آزاد إسلامي الب دكتوراه في ط *

zinolabdin.farhadi@yahoo.com 

 sadeghi72@yahoo.com   ستاذ مساعد في كليةّ الإلهياّت في جامعة طهرانأُ  **
 haghanbari@ut.ac.ir   ستاذ مشارك في قسم فلسفة الدين بجامعة طهرانأُ  ***
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 نايس ن من منظور ابن يانيةّ أو امتناع المعاد الجسماني وصلته ببنية لغة الدكإم

  *ثم شادبوريم
  **روزجائييرد فكارعلي ي

  الملخّص

يـرى ابـن . لم يزل المعاد الذي هو أحد الأصُول والتعاليم الدينيـّة مَثـار اهتمـام المفكـّرين

سينا، الفيلسوف المسلم، أنّ المعاد ممّا جاءت به الشرائع وقبلت به، لكنّ الذي أشكل عليه 

على أقـلّ تقـدير فـي الظـاهر . في تحليلاته الفلسفيةّ هو إمكان المعاد الجسماني أو امتناعه

تسعى هـذه الورقـة فـي الكشـف عـن أنّ . اك تضارب في آراء ابن سينا بهذا الخصوصهن

رأي ابن سينا النهائي هو امتناع المعـاد الجسـماني عقـلاً، إلاّ أنّ الأديـان لمّـا كانـت معنيـّة 

بهداية جميع البشر إلى السعادة والمعاد الروحاني، وعامّة الناس عاجزون عن إدراك حقيقة 

ي، اختار الأنبياء بأمر من االلهّٰ لغـة التمثيـل وسـيلة للتعبيـر فعبـّروا عـن المعـاد المعاد الروحان

وبطبيعة الحال ليس معنى كون لغة الدين تمثيليةّ خلوّهـا عـن . الروحاني بالمعاد الجسماني

  . الحقيقة، بل لغة الدين التمثيلية ذات طابع رمزي يعرف مؤدّاه أهل الحكمة من الناس

  كلمات مفتاحيةّ

  .لين والتمثينا، المعاد، المعاد الجسماني، المعاد الروحاني، لغة الديس  ابن

    

                                                            
 shadpoor6348@gmail.com  )ولؤمسال الكاتب( إسلاميةّ في جامعة باقر العلومالب دكتوراه فلسفة ط *

 Firouzjaei@bou.ac.ir  7باقر العلوم ستاذ مشارك في جامعةأُ  **
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  امل من منظور الفخر الرازيكالإنسان ال

  *م نورييإبراه
  **ناصر جهانشاهي جواران

  الملخّص

يرى الفخر الرازي أنّ النفوس البشريةّ ذات تراتب في هرم تترتب فيـه مـن ناحيـة الجـوهر 

في » الإنسان الكامل«يدّ العملي والعقدي بالتعاليم الدينيةّ، وتكون منزلة والسير إلى االلهّٰ والتق

ويرى أنّ الكمال البشري رهن ضربين من الأمُور التكوينيـّة والتشـريعيةّ، . رأس ذلك الهرم

الإنسان الكامل فـي أُطروحـة الفخـر الـرازي هـو . وشرط بلوغه هو استعداد النفس الذاتي

والعالم بأسرار العـوالم الأمريـّة والخلقيـّة، والمتصّـل بـأنوار العـالم مجلى الأنوار الجلاليةّ، 

هذا الإنسان قد أكمل نفسه فـي ظـلّ تعـاليم الـوحي ونضـجه . القدسي والأرواح المجرّدة

فـي كـلّ » الإنسان الكامل«ويرى أنّ من الضروري وجود ). قواها(العقلي في كافةّ جوانبها 

ورأي الفخـر الـرازي هـذا فـي هـذا . ى الغايـة المنشـودةزمان، وأنهّ شرط بلوغ الآخرين إل

الموضوع يشبه وجهة نظر الإماميةّ في عقيدة الإمامة تمامـاً، إلـى حـدّ أنـّه يـرى أنّ الإمـام 

ويـرى أنّ الأرواح . »الكامـل«الذي تقول به الإماميةّ هو أحد مصاديق الإنسـان » المعصوم«

قمنا في هـذه . تها إياّها تغدو مظهراً للأنوار الإلهيةّالضعيفة باتصالها بالأرواح الكاملة ومُوادّ 

ة الفكريـّة لـدى لفخـر الورقة بدراسة وصفيةّ تحليليةّ لمكانة الإنسان الكامـل فـي المنظومـ

  . الرازي

  كلمات مفتاحيةّ

    .مالكامل، الفخر الرازي، النفس، الكالإنسان ال

                                                            
 enoori@theo.usb.ac.ir   ستانشسيستان وبلو امعةج ستاذ مساعد فيأُ  *
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دورسغاركن يستيركمصدر الإلزامات الأخلاقيةّ من منظور 
*

  

  **كن أتريحس

  الملخّص

وسـؤال . أحد موضوعات ما فوق الأخلاق هـو البحـث عـن مصـدر الإلزامـات الأخلاقيـّة

البحث هو من أين تنشأ الإلزامـات الأخلاقيـّة بمعنـى الينبغيـّة الأخلاقيـّة؟ تـرى كريسـتين 

 كورســغارد، الفيلســوفة الأمريكيـّـة المعاصــرة، أنّ مصــدر الإلزامــات الأخلاقيـّـة هــو هويـّـة

ولأجل ما تحلىّ الإنسان به من الوعي بذاته فإنهّ لا يقُـدم علـى . الإنسان الأخلاقيةّ وإنسانيتّه

هل من الصحيح القيام بما يتوافـق : فعل شيء لمجرّد ميله وانجذابه إليه؛ بل نراه يسأل نفسه

يتّنـا بالقيمـة الذاتيـّة للإنسـانيةّ، وتـرى أنّ هو -كما هو كانـْت -وأميالي؟ تعتقد كورسغارد

بغضّ  -وهويتّنا تلك رجالاً ونساء. الإنسانيةّ هي التي تحدّد لنا ما يلزمنا القيام به من الأفعال

تملـي علينـا إلزامـات  -النظر عن الانتماء العرقي أو القومي أو الديانة أو الطبقة الاجتماعيةّ

ّ . مطلقة غير مقيدّة بشيء ة هـي المصـدر إذن فمن وجهة نظر كورسغارد إنّ هويتّنا الإنسـاني

وأنّ . وانتهاك هذه الإلزامـات بمعنـى خسـراننا لهويتّنـا. للمعايير والإلزامات الأخلاقيةّ لدينا

يلاحظ أنهّ مضافاً لبعض الإشـكالات الـواردة علـى . الإنسانيةّ هي الجانب الأهمّ من هويتّنا

الأخلاق، مـن قبيـل  هذه النظريةّ، يرد عليها من الإشكالات ما يرد على النظريةّ الكانتيةّ في

الفعـل  أنهّ لا يمكن لمبدأ الإنسانيةّ وهويةّ الإنسان العمليةّ أن تكونا معياراً ناجحاً في تحديد

  . الأخلاقي دائماً 

  كلمات مفتاحيةّ

    . كورسغارد، الوعي، العقل المتأمّل، الهويةّ العمليةّ، الإنسانيةّ
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  مريهاكالفلسفه وأزمة العقل في فكر هور

  *خائيكين يديآ

 الملخّص

يميزّ هوركهايمر . ترمي هذه المقالة إلى دراسة مفهوم الفلسفة في فكر ماكس هوركهايمر

العقل الأداتي والعقل الموضوعي، ويرى أنّ الفكر الغربـي المعاصـر : بين نوعين من العقل

ومن مظاهر هذه الأزمة يمكـن عـدّ عـدم . أحاطت به أزمة نتيجة هيمنة العقل الأداتي عليه

يبحث هوركهايمر عن . لاتساق والاتجاهات النسبويةّ والجزميةّ بالنسبة إلى مفهوم الحقيقةا

تـدرس هـذه الورقـة تحليـل . سبيل الخلاص من هذه الأزمة في مفهوم جدلي من الفلسفة

هوركهايمر لنوعي العقل وشرح المفارقات الناتجة أثـر هيمنـة أحـد هـذين العقلـين علـى 

وترنـو . مناقشة اتجاه هوركهايمر بالنسبة إلى مفهـوم الحقيقـةوبشكل خاص، تمّت . الآخر

الورقة إلى الإجابة على سؤال أنهّ هل تستطيع فلسفته تقـديم مفهـوم وسـطي للحقيقـة يقـع 

  على نفس البعد من الجزميةّ والنسبويةّ؟ 

  كلمات مفتاحيةّ

 .مر، العقل الأداتي، العقل الموضوعي، الجدل والنسبويةّيهاكس هوركما
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Philosophy and the Crisis of Reason in Horkheimer's Thought 

Aidin Keikhaee 
Assistant Professor, Institute for Research on Humanities and Cultural Studies 

aidinkeikhaee@gmail.com 

 
This essay deals with an examination of the notion of philosophy in the view of 
Max Horkheimer. Horkheimer distinguishes two types of reason: subjective and 
objective, arguing that the contemporary western thought has been subject to a 
crisis as a result of the dominance of the subjective reason. This crisis of incon-
sistency shows itself, inter alia, in relativistic and dogmatic views to the notion of 
truth. Horkheimer seeks a way out of the crisis in a dialectical notion of philoso-
phy. This paper deals with Horkheimer’s analysis of the two types of reason as 
well as an elaboration of contradictions resulting from the dominance one type of 
reason over the other. In particular, I have examined Horkheimer’s view about the 
notion of truth and sought to answer the question of whether his philosophy is 
able to provide an intermediate notion of truth that can equally avoid dogmatism 
and relativism. 
 
Keywords 

Max Horkheimer, subjective reason, objective reason, dialectic, Crisis of Reason, 
relativism. 
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The Source of Moral Obligations in the View of Christine Korsgaard 

Hossein Atrak 
Associate Professor, Zanjan University 

atrak.h@znu.ac.ir 

 
One of the most important metaethical issues is the source of moral obligations. 
The problem is: where do moral obligations, ought and ought not to do, come 
from? According to Christine Korsgaard, a contemporary American philosopher, 
the source of moral obligations is the human moral identity and its humanity. 
Because of his self-consciousness, a human being does not do something just out 
of his desire; rather he asks himself whether it is right to act on the basis of his 
desire. Korsgaard agrees with Kant that humanity is a value in itself and says that 
our reasons to do something determine our identity and nature. Our identity as 
human beings impose unconditional obligations to us, whether we are women or 
men, of this or that ethnic group, of this or that religious or social group, and so 
on. Therefore, according to Korsgaard, our identity as a human being is the 
source of our moral norms and obligations. The violation of these obligations 
amounts to the loss of our identity. Humanity is a significant part of us. It seems 
that in addition to certain objections to Korsgaard’s moral theory, it is also subject 
to objections to Kant’s moral theory, such as the objection that humanity and hu-
man practical identity cannot always serve as a successful criterion for the recog-
nition of moral actions. 
 
Keywords 

Korsgaard, self-consciousness, reflective mind, practical identity, humanity. 
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Perfect Person in al-Fakhr al-Rāzī’s View 

Ebrahim Noori 
Assistant Professor, University of Sistan and Balouchestan 

enoori@theo.usb.ac.ir 

Nasser Jahanshahi Javaran 
Faculty member of the Department of Islamic Teachings, Chabahar Maritime and Marine University 

n.jahanshahi@cmu.ac.ir 

 
Al-Fakhr al-Rāzī takes human souls to be like a pyramid on top of which is the 
“Perfect Person” with respect to the substance, the path to God, and practical and 
theoretical commitment to religious doctrines. He takes the perfection of human 
persons to depend on two types of affairs: generative (takwīnī) and legislative 
(tashrī’ī), on the condition that the soul has an essential potentiality for the perfec-
tion. The Perfect Human, in al-Fakhr al-Rāzī’s model, is the manifestation of di-
vine lights, aware of the secrets of the creations of the worlds of “amr” and 
“khalq”, and connected to the lights of the sacred worlds and immaterial spirits. 
Such a human person has perfected his soul in all aspects (faculties) in light of the 
doctrines of the revelation (waḥy) and rational development. He believes that it is 
necessary for the “Perfect Human” to exist at any time, taking him to be the con-
dition for the perfection of other human beings. Al-Rāzī’s view in this regard is 
so similar to that of the Imamiyya concerning the problem of Imamate that he 
takes the Infallible Imam of the Imamiyya to be an instance of the “Perfect” Hu-
man. In his view, imperfect souls can be places for the manifestation of divine 
lights via their connections to Perfect Souls. In this paper, we will describe and 
analyze the place of the Perfect Human in the view of al-Fakhr al-Rāzī. 
 
Keywords 

Perfect Human, al-Fakhr al-Rāzī, soul, perfection. 

    



7 

 

 

A
b

st
ra

ct
s

  

 
Possibility or Impossibility of the Bodily Resurrection and its Relationship 

with the Structure of the Language of Religion in Ibn Sīnā’s View 

Maysam Shadpour 
PhD Student of Islamic Philosophy, Baqer al-Oloum University (corresponding author) 

shadpoor6348@gmail.com 

Yarali Kord Firouzjazei 
Associate professor, Baqer al-Oloum University 

firouzjaei@bou.ac.ir 

 
As a religious doctrine and principle, the resurrection has always been a concern 
for thinkers. As a Muslim philosopher, Ibn Sīnā takes the bodily resurrection to 
be a transmitted and accepted religious doctrine, but the problem in his philo-
sophical analyses is the possibility or impossibility of the bodily resurrection. Ibn 
Sīnā’s views in this regard seem prima facie self-contradictory. In this paper, we 
seek to show that Ibn Sīnā’s final view is that the bodily resurrection is philo-
sophically impossible, but since religions have to guide all people to happiness 
and the spiritual resurrection and most people fail to understand the truth of the 
spiritual resurrection, the prophets had to cash out the spiritual resurrection in an 
analogical way in terms of bodily resurrection. The analogical language of the 
religion about the bodily resurrection does not mean that there is no truth in it; 
rather it involves a secret known by wise people. 
 
Keywords 

Ibn Sīnā, resurrection, bodily resurrection, spiritual resurrection, language of reli-
gion, analogy. 
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Grounds and Arguments for the Immortality of the Soul in Mulla Ṣadrā’s 

View 

Zaynolabedin Farhadi 
PhD student at Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran 

zinolabdin.farhadi@yahoo.com 

Masoud Sadeghi 
Assistant Professor, Theology Department, University of Tehran 

sadeghi72@yahoo.com 

Hassan Ghanbari 
Associate Professor, Department of Philosophy of Religion, University of Tehran 

haghanbari@ut.ac.ir 

 
Ṣadr al-Muta’allihīn Shīrāzī seeks to show the immortality of the human soul on 
the basis of certain grounds, such as the principality of existence, gradation of 
existence, substantial motion, the physical incipience of the soul, and the division 
of the world into the world of matter, the world of barzakh, and the world of intel-
lects. With these grounds at hand, Mullā Ṣadrā shows that the human soul is cre-
ated as a material entity early in its existence, and then it goes on a substantial 
motion. During the motion or change in its essence, the material soul turns into an 
immaterial entity, and then it finds an eternal life in the world of intellects. Ac-
cording to his view, the souls that could not achieve the degree of immateriality 
in this world will continue their substantial motion in the world of barzakh until 
they join the world of intellects. However, Mullā Ṣadrā’s view is subject to objec-
tions. In this paper, we will examine and criticize some of the grounds for the 
immortality of the soul in Mullā Ṣadrā’s view. 
 
Keywords 

Immortality, Mullā Ṣadrā, human soul, substantial motion, Transcendent Philoso-
phy. 
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An Examination and a Critique of Sabzawari’s Account of “al-Amr Bayn al-

Amrayn” 

Asghar Ramazani 
PhD Student of Islamic theology, and a researcher at Islamic Sciences and Culture Academy 

asghar.ramazani.49@gmail.com 

Alireza Alebouyeh 
Assistant Professor at Islamic Sciences and Culture Academy 

alireza.alebouyeh@gmail.com 

 
A significant debate within the intellectual community of early Muslims was the 
relationship between human volitional acts and the system of divine acts, with 
each school of thought taking a different position concerning it. In general, there 
are four theories about the relationship: absolute “jabr” or predetermination, abso-
lute “tafwīḍ” or freedom (delegation of affairs to human beings), the theory of 
“kasb” (acquisition), and the theory of “al-amr bayn al-amrayn” (something be-
tween the two things). The first three theories are propounded by Sunni scholars, 
and the last theory is propounded by the followers of the Prophet’s (s) household 
or Ahl al-Bayt. The problem with the first three theories is that they contradict 
certain religious doctrines. The theory of “al-amr bayn al-amrayn” rejects both 
absolute predetermination and absolute freedom, but its positive proposal has 
been differently accounted for by Imami scholars. The Shiite philosopher, 
Sabzawari, has tried to provide a rational or philosophical account of the theory in 
terms of the ontological principle of the “personal unity of the reality of exist-
ence”. His account is examined in this paper. 
 
Keywords 

Jabr (predetermination), free will, theory of predetermination, theory of absolute 
freedom (tafwīḍ), theory of kasb (acquisition), theory of al-amr bayn al-amrayn. 
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The Divine Word: Medium for the Creation of Beings in Christianity and 

Islam 

Shahram Pazouki 
Associate Professor at the Iranian Institute for Research in Philosophy 

pazouki@hotmail.com 

 
In Christian theology as well as Islamic mysticism, the “Divine Word” is consid-
ered as the medium for the creation of beings. In Christianity, the Divine Word is 
Logos which is the subject-matter of the first sentences of the Gospel of John. In 
Islamic mysticism, the Divine Word is the same as “al-Kalimat al-
Muḥammadīyya” (Muhammadi Word) or “al-Ḥaqīqat al-Muḥammadīyya” 
(Muhammadi Truth). The fact that the being of two human persons, Jesus the 
Christ and Muhammad, is the origin of the creation of other beings is an instance 
of a doctrine in religious studies which has come to be known as the 
“anthropocosmic vision, and is, in fact, a common mystical doctrine in all authen-
tic Abrahamic religions. However, there is a difference between Christian theolo-
gy and Islamic mysticism over how to elaborate the issue. In Christianity, the 
Divine Word is embodied, that is, it comes to have a body as one of the three per-
sons of Trinity, but in Islamic mysticism, the “Divine” Word manifests without 
losing its exalted position. In this paper, I will elaborate this issue. 
 
Keywords 

Divine Word, Logos, al-Kalimat al-Muḥammadīyya, embodiment, manifestation, 
anthrocosmic vision. 
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